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 با تشکر از )به ترتیب حروف الفبا(: 
شیرین بیانی . علیرضا جلالی ندوشن 

فاطمه دادور . پوپک ده شهری . محمد حسین دهقان 
علی غیاثی ندوشن . احسان گرایلی  

خانواده ی زنده یاد  و
استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

مدیرمس�ول و صاحب امتیاز
محمدجواد حق شناس 

مثل  ندوشن،  اسلامی  محمدعلی  دکتر  استاد  از  گفتن 
نوشته ها و آثار ارزنده شان سهل و ممتنع است؛ هم سخت 
که در جوانی با شعر و شاعری شروع  است و هم آسان. او 
کرد و به داستان نویسی هم روی خوش نشان داد، هر دو 
کنار نهاد و وقت و توش و توان خود را به نوشتن  را تقریباً 
مقالات فرهنگی و اجتماعی اختصاص داد؛ مقالاتی شیرین 
و  گفتن  و  »ایران«  که  متعدد،  حوزه های  در  پندآموز  و 
اندیشیدن پیرامون آن همان نخِ تسبیحی است که همه را 
در بر می گیرد.چرا که در همه ی این سال ها، عشق و علاقه ی 
وصف ناپذیرش به ایران و بزرگان آن، تمامی نداشته است. 
کافی است فهرست آثار او را از نظر بگذرانیم؛ خواهیم دید 
فرهنگ  و  ایران  آن ها  ترجیع بند همه ی  استثنا،  بدون  که 
آثاری  هم  دیگری  حوزه های  در  گرچه  ا او  است.  ایرانی 
خواندنی دارد، اما آن چیزی که زندگی خود را صرف آن کرده 
است، »ایران« است و بس. اهمیت این موضوع نزد استاد 
اسلامی ندوشن چنان است که به فکر تأسیس »ایران سرای 
فردوسی« می افتد و چون به دلایل متعدد در این راه توفیقی 
که مدّ نظر اوست حاصل نمی شود، به »هستی« می رسد؛ 
که خود مدیر آن بود و پس از سال ها نوشتن در  مجله ای 
این جا و آن جا، اینک به مجله ی خود می رسد و »هستی« 
را آن طور که دوست دارد، منتشر می کند. انتشار این مجله 
که استاد توان اداره ی آن را داشت ادامه می یابد و  تا زمانی 
چند سال قبل از این که ایران را برای دیدن فرزندانش ترک 

کند، از ادامه ی انتشار باز می ماند...
ماجرای سفر استاد برای دیدن فرزندان و ماندگارشدن 
گر نگوییم پُر  کانادا، حکایتی است عجیب، ا در »تورنتو«ی 
کتاب »نامه  که همیشه و همواره، ازجمله در  آب چشم. او 
بفرزند«، حکیمانه اطرافیان و فرزندان خود را پند می دهد 
که »شما باید هدفتان آن باشد که پس از خاتمه ی تحصیل 
بنا  را  خود  دائمی  زندگیِ  آن جا  در  و  بازگردید  کشورتان  به 
کشوری هرچه آباد و آزاد جای سرزمین خود  نمایید؛ هیچ 
بکند،  زندگی  که در خارج  ایرانی  و یک  را نمی گیرد  انسان 
ولو زندگی راحتی داشته باشد، یک نیمه انسان است، زیرا 
رشته ی فرهنگی او قطع شده است«، حالا خود فرسنگ ها 
دور از معشوقش »ایران«، با همه گیری ویروس کرونا و سپس 
کهولت سن، امکان بازگشت به وطن را از دست  بیماری و 

می دهد و ناباورانه در همان دیار خرقه تهی می کند!
* * *

چند سال پیش از این که بنا به اقتضای روزگار مسئولیت 
کن  کمیسیون فرهنگی شورای شهر و نامگذاری معابر و اما
بزرگداشت  و  تکریم  بودم،  عهده دار  را  تهران  شهر  عمومی 
مشاهیر، اندیشمندان و مردان و زنان تأثیرگذار در حوزه های 
به اتفاق  و  بودم  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  مختلف 
همراهانم در »کارگروه مشاهیر«، مصمم بودیم که نامگذاری 

نشریه نیمروز پذیرای دیدگاه ها، نظرات، یادداشت ها و 
کارشناسان، مسئولان و هموطنان عزیز است. مقالات 

نوشته های  کردن  کوتاه  و  ویرایش  حق  نیمروز  نشریه 
رسیده را برای خود محفوظ می داند.

بیانگر دیدگاه  این نشریه، صرفا   مطالب طرح شده در 
نویسندگان مطالب است.

. خیابان وصال شیرازی کشاورز نشانی: تهران. بلوار 
 کوچه دکتر شیرین بیانی. کاشی ۵. طبقه دوم
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مشاهیر زنده در معابر را به فرهنگ عادی و روزمره ی شهر 
این  از  یکی  ندوشن«  اسلامی  »محمدعلی  کنیم.  تبدیل 
بزرگان بود که افتخار نامگذاری خیابانی در حوالیِ دانشگاه 
جشن نامه ی  انتشار  با  همراه  ـ  حیاتشان  زمان  در  تهران 
از یاد نبُرد«، ساخت و  را  که ایران  ایشان با عنوان »مردی 
نصب تندیس ایشان و برگزاری مراسم بزرگداشتی در همان 
محل ـ ، همیشه با من است، اما صد حیف که امکان حضور 

ایشان به همان دلایلی که ذکرش رفت، فراهم نشد.
استاد  خانواده ی  معرفت  و  مهر  همواره  روزها  همان  از 
اسلامی ندوشن، به خصوص الطاف فراموش نشدنی همسر 
خود  که  بیانی،  شیرین  دکتر  خانم  سرکار  ایشان،  دانشور 
چهره ای ماندگار در آسمان فرهنگ و تاریخ ایران زمین است، 
شامل حال بنده شده و در تماس های گهگاهی، اغلب این 
به  را  ندوشن  اسلامی  دکتر  که  می کردند  مطرح  را  موضوع 
که  کانادا نگه داشته اند و مصمم اند  ک  امانت در خا رسم 
برای دفن در جوار  را  ایشان، پیکرشان  به وصیت خود  بنا 
آرامگاه عطار در نیشابور، به ایران برگردانند. بعد از پیشنهاد 
خانم دکتر بیانی به این جانب مبنی بر پذیرش مسئولیت 
که  کردم  درخواست  ایران،  به  استاد  پیکر  انتقال  حقوقی 
را  مربوطه  امور  می توانم  باشد،  مکتوب  پیشنهاد  این  گر  ا
به  امسال  مهرماه  خانواده  حقوقی  وکالت  کنم.  پیگیری 
دستم رسید. هم زمان به اتفاق سرکار خانم فاطمه دادور )از 
بستگان دکتر اسلامی ندوشن( و آقایان علی غیاثی ندوشن 
)همشهری و دوست مورد اعتماد استاد( و محمد ولی زاده 
)دوست روزنامه نگار و نویسنده ام( و تنی چند از همراهان 
که شرح مابقی این  کردیم  کار را فراهم  مقدمات انجام این 
رویداد تا بازگشت استاد به ایران و دیگر برنامه های مربوط به 
تشییع در دانشگاه تهران، یزد و ندوشن، مراسم روزنامه ی 
اطلاعات، آیین تشییع و تدفین در نیشابور و... در رسانه ها و 
نشست های خبری مربوط به آیین بازگشت ایشان آمده است 
و مکرر نمی کنم. مختصر این که به نوبه ی خودم از همه ی 
دوستان و دوستداران استاد اسلامی ندوشن در جای جای 
کز دانشگاهی  این مرز پرگهر، ازجمله نهادها، مؤسسات، مرا
و مطبوعاتی، اصحاب رسانه، فرهیختگان و متولیان مسئول 
در شهرهای یزد، ندوشن و نیشابور، همه ی دستگاه های 
مرتبط با این آیین و خاندان فرهیخته و ادیب پرور اسلامی 
که فرزند  کردند  که در این دوماهه تلاش  ندوشن و بیانی، 

ایران، به آغوش وطن بازگردد، صمیمانه سپاسگزارم.
همسایگیِ  در  ندوشن  اسلامی  استاد  آرامگاه  که  باشد 
خیام و عطار در نیشابور، که به تعبیر حضرتشان، این شهر 
کش ترین شهر ایران« است، زیارتگاه همه ی ایرانیان و  »بلا
علاقه مندان به فرهنگ آن گردد؛ چرا که باور دارم خود دکتر 
اسلامی ندوشن، پیکر شریفشان را به عنوان آخرین تیرِ ترکشِ 
خود از کانادا به سمت قله های بینالود شلیک کرده اند و این 
برای  باشد.  تحول  و  تفکر  یک  برای  آغازی  نقطه ی  شاید 
را  نیشابور«  به  ندوشن  »از  غ«،  سیمر »سفر  عنوان  همین 

برای این رویداد تاریخی برگزیده ایم  ◾
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روزنامه نگار

محمد ولی زاده

صفیرِ سیمرغ در کوچه باغ های نشابور

کیست که زلف خود را با ادب و فرهنگ فارسی گره زده باشد 
و استاد محمدعلی اسلامی ندوشن را نشناسد و نام و آثار 
ارزنده و ارزشمند او برایش آشنا نباشد؟ به جرأت می توان 
گفت: هیچ کس. دانشی مردی نستوه و پرکار که تقریباً تمام 
عمر پربار خود را از نوجوانی تا آخرین روزهای زندگی در راه 
اعتلای فرهنگ، ادب و تاریخ ایران نهاد و در این راه از هیچ 
کوششی فروگذار نکرد. شعر سرود، داستان نوشت، مقالات 
متعدد در حوزه های مختلف به رشته ی تحریر درآورد، در 
فرهنگ و ادب ایران غور کرد و به پژوهش های ناب همت 
گماشت، در دانشگاه به تربیت چند نسل پرداخت، ترجمه 
روزنامه نگاری  به  خود  غایی  هدف  به  رسیدن  برای  کرد، 
که داشت، آموزنده ترین نکات و  روی آورد و در سفرهایی 
گرانبهاترین تجربیات را برای فارسی زبانان به ارمغان آورد و 
در همه حال، نام ایران و تلاش و تقلا برای عزّت و آبادانی 

آن، هیچ گاه از ذهن و زبانش دور نماند.
آن دُختِ پری وار که ایران من است

پیدا و نهان بر سرِ پیمان من است
هم نیست، ولی نهفته در جان من است

هم هست، ولی دور ز دامان من است
جلد  چهار  حاصلش  که  زندگی نامه نویسی  در  حتی 
نامعهودی در  تعبیر خود، »باب  به  و  کتاب »روزها«ست 
خود،  از  نوشتن  و  گفتن  جای  به  است،  خاطره نویسی« 
که  بیشتر به ایران و انسان ایرانی پرداخت و ماجراهایی 
که راهنما  کتابی شریف و خواندنی،  بر آنان گذشته است؛ 
و پیش نیازِ خاطره نویسی برای هر چهره ی ایرانی است که 

در تکاپوی نوشتن خاطرات زندگی خود است.
پژوهش های  و  مطالعات  کنار  در  این ها  همه ی 
گسترده ی استاد اسلامی ندوشن در آثار و اندیشه ی بزرگانی 

چون فردوسی، مولانا، سعدی و حافظ باعث شده تا نام 
فارسی  زبان  ادیبان  بزرگ ترین  ردیف  در  همیشه  برای  او 
جای گیرد و هیچ ادب پژوه، دانشجو و علاقه مند به ادبیاتی 

نباشد که در این حوزه خود را بی نیاز از آثار ایشان بداند.
گفته  سخنی  تا  نیست  مجالی  و  جا  مختصر،  این  در 
شود که دیگران درباره ی زندگی، آثار و اندیشه های استاد 
مطرح   ، ــ  ویژه نامه  این  در  به خصوص  ــ  اسلامی ندوشن 
به  و  می بینم  ضروری  نکته ای  ذکر  تنها  باشند؛  نکرده 
اشارتی از آن درمی گذرم که چه بسا پرداختن به این مهم، 
لازمه ی داشتن فرصت بیشتر و ارائه ی ارجاعات متعدد به 
گی برجسته و  آثار این بزرگ مرد است. »کمال گرایی«، ویژ
که استاد اسلامی ندوشن، چه بسا  منحصربه فردی است 
قرار داده و  کودکی و نوجوانی، سرلوحه ی زندگی خود  از 
تا واپسین دم از آن غافل نبوده اند. برای نمونه، می توان 
که زندگی ادبی خود را با این  کرد  به شاعری ایشان اشاره 
هنر آغاز کرد، اما پس از سال ها سرودن و انتشار چند دفتر 
که از قضا چهارپاره های موفقی هم در آن ها دیده  شعر ــ 
خوش  انگار  که  چرا  گذاشت؛  کنار  را  شاعری   ، ــ  می شود 
ایشان،  هم نسلان  دیگر  که  کند  منتشر  اشعاری  نداشت 
استخواندارتری  و  درخشان تر  بهتر،  نمونه های  صاحبِ 
که  کمال گرای ایشان بود  از آن هستند. همین روحیه ی 
هرچند هیچ گاه عطای شاعری را به لقایش نبخشید، اما 
به صورت حرفه ای آن را به گوشه ای نهاد و جز برای تفنن، 
به سراغ آن نرفت و به حوزه های دیگری پرداخت که اینک 
که حتی در  گفته نگذارم  نا را هم  این  از سرآمدان است. 
یکی دو دهه ی پایانیِ عمر هم، هر وقت صحبت از شعر 
مدّعی  را  خود  دیگر،  شاعران  از  خیلی  برابر  در  می شد، 
پیشین  دهه های  در  را  شعرش  دفترهای  و  می دانست 
نیست.  و  نبوده  گزافی  سخن  البته  که  می کرد؛  یادآوری 
که این موضوع را  آینده فرصتی دست دهد  امیدوارم در 

مبسوط تر بنویسم.
یاد استاد، مستدام ◾

شاعر

افشین علا

از یزد تا نشابور

ای خفته بیا دولت بیدار تو را خواند
آری به قدمگاه فلک، یار تو را خواند

آرامگهِ تربتِ دلجوی خراسان
از دامگهِ صحبتِ اغیار تو را خواند

غ مهاجر که در این باغ دل شاد کن ای مر
سرو و گل و شمشاد و سپیدار تو را خواند

یک عمر طبیبِ دل ما بودی و امروز
کِ وطن این نرگس بیمار تو را خواند خا

در باختر، اسرارِ نهان با که توان گفت؟
از شرقِ کهن، محرم اسرار تو را خواند

گویی که دگربار شدی زاده ز مادر
چون زادگه شعر، دگربار تو را خواند

راهی شدی از یزد و ندوشن به نشابور
آغوش به آغوش، که دلدار تو را خواند

آرام بیاسا که در این خیمه ی خوش عطر 
خیام صدایت زد و عطار تو را خواند ◾

آبان ۱۴۰۲
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پژوهشگر ادبی

حسین مسرّت

شناخت نامه محمد علی اسلامی ندوشن

محمدعلی اسلامی ندوشن )۳ شهریور ۱۳۰۴ش/ ۱۹۲۵م( 
نویسنده، مترجم و شاعر معاصر. او در دهستان ندوشن 
در استان یزد به دنیا آمد. پدر وی، مهدی )د: ۱۳۱۳ش( 
از اعیان دِه بود و مادرش خاور )د: ۱۳۴۹ش( نام داشت. 
جد پدری و مادری او، هر دو، روحانی بودند که اولی ملقب 
بود  معروف  »امام جمعه«  به  دومی  و  »شیخ الاسلام«  به 

)اسلامی، گفته ها، ص ۱۶۶؛ همو، روزها، ج۱، ص ۴۸(.۱
اسلامی ندوشن دوره ی ابتدایی را در ۱۳۱۱ش از دبستان 
کرد و در ۱۳۱۷ش در دبستان  ناصرخسرو در ندوشن آغاز 
را در  او دوره ی متوسطه  رساند.  اتمام  به  یزد  هدایت، در 
دبیرستان های دینیاری و ایرانشهر در یزد و البرز تهران در 
ص  ج۱،  روزها،  ندوشن،  )اسلامی  رساند.  پایان  به   ۱۳۲۵
۱۰۶؛ ج۲، ص ۳۰؛ ج۳، ص ۱۷ و صص ۳۴ ـ ۳۵( بلافاصله 
تحصیل  قصد  به   ،)۱۳۲۵( متوسطه  دوره ی  پایان  از  پس 
در رشته ی حقوق، وارد دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران 
۳۰؛  ص  ج۲،  ۱۰۶؛  ص  ج۱،  روزها،  ندوشن،  )اسلامی  شد. 

ج۳، ص ۱۷، صص ۳۴ ـ ۳۵ و ص ۴۹؛ وزیری، ص ۵۷۴(
قضایی  حقوق  لیسانس  دوره ی  ۱۳۲۸ش  سال  در 
خود را به پایان برد و رساله ی خود را تحت عنوان »پیروزی 
به   ،)۱۳۲۹( بعد  سال  در  و  کرد  دفاع  دموکراسی«  آینده ی 

پایمردی مرتضی کیوان، آن را به چاپ رساند.
دهه ی ۱۳۲۰ اوج دوران تب وتاب های سیاسی و رونق 
گروه های سیاسی  احزاب بود. اسلامی ندوشن هرچند به 
گونی  گونا مجامع  و  محافل  به  اما  نکرد،  پیدا  وابستگی 
سال های  در   )۱۰۱ ص  و   ۴۱ ص  )همان،  می کرد.  آمدوشد 
کیوان،  ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۸، به همراه حسین منتظم، مرتضی 
محمدجعفر محجوب، ناصر نظمی، ناصر مجد، نعمت الله 
دادند.  تشکیل  ادبی  حلقه ی  یک  بهروز،  کبر  ا و  ناظری 

)همان، صص ۸۴ ـ ۸۵(
او در فروردین ۱۳۲۹ به استخدام وزارت دادگستری درآمد 
و بی درنگ به درخواست خود به شیراز فرستاده شد تا به 
کار قضاوت بپردازد )همان، ص ۱۲۸( اما در اسفند همان 
سال برای ادامه ی تحصیل در رشته ی دکترای حقوق راهی 
فرانسه شد. )روزها، ج۳، ص ۱۴۱( او برای تکمیل رساله ی 
که با هند مرتبط بود، به اقامتی یک ساله در  دکترای خود 
بهره ور  آن جا  کتابخانه های  از  تا  ورزید  مبادرت  انگلستان 
گردد )همان، صص ۲۵۰ ـ ۲۵۳؛ همو، نوشته ها، صص ۲۱۰ 
ـ ۲۱۵(. در سال ۱۳۳۴ توانست با ارائه ی پایان نامه ی خود با 
عنوان »جمهوری هند و کامن ولث«۲ از دانشکده ی حقوق 
کند.  اخذ  را  بین الملل  حقوق  دکترای  فرانسه،  دانشگاه 

ـ  ۲۶۸( )روزها، ج۳، صص ۲۶۷ ـ
در سال ۱۳۳۴ به کشور بازگشت. همکاری جدید اسلامی 
ندوشن با مجله ی »یغما« از سال ۱۳۳۷ آغاز شد و نزدیک 
به ۲۰ سال و تا پایان عمر مجله، یعنی سال ۱۳۵۷، ادامه 
یافت. )همان، ص ۲۰۲؛ نیز نک: همو، نوشته ها، صص ۱۹۵ 

که  ـ ۲۰۶( نگارش مقالات اجتماعی و فرهنگی در »یغما«، 
وقت  حکومت  مذاق  به  و  داشت  هم  سیاسی  رنگ وبوی 
خوش نمی آمد، با دردسرهای سیاسی برای وی و حبیب 
یغمایی )مدیر مجله( همراه بود )اسلامی ندوشن، باران...، 
برای  معمولاً  )که  انتظارخدمت  باعث  و   )۴۸ ـ   ۴۷ صص 
در  دادگستری  از  او  بود(  دولت  نظر  از  نامطلوب  عناصر 
دی ماه ۱۳۴۳ شد و تا آذر ۱۳۴۷ ادامه داشت )همان، ص 
او در این مدت  ۴۷ و ص ۶۶؛ شمس الدینی، ص ۲۸۳(. 
کز آموزش عالی اشتغال  به تدریس حقوق و ادبیات در مرا
داشت، ازجمله: دانشکده ی حقوق و دانشکده ی ادبیات 
عالی  مدرسه ی  ادبیات،  عالی  مدرسه ی  ملی،  دانشگاه 
بازرگانی، مدرسه ی عالی علوم بانکی، دانشکده ی هنرهای 
دراماتیک، مؤسسه ی علوم حسابداری. )اسلامی ندوشن، 

باران...، صص ۶۵ ـ ۶۶؛ مسرّت، یزد، ص ۱۸۲(
تا ۱۳۴۰، در چندین حلقه ی  مابین سال های ۱۳۲۳ 
حبیب  »یغما«ی  مجله ی  دفتر  در  که  فرهنگی  و  ادبی 
حضور  با  نو«  »جهان  مجله ی  دفتر  نیز  و  یغمایی 
فرزان،  سیدمحمد  مانند  سرشناس  چهره های  برخی 
عبدالحسین زرین کوب، ایرج افشار، غلامحسین یوسفی، 
آرام، محمدتقی دانش پژوه،  زریاب خویی، احمد  عباس 
مجتبی مینوی و دیگران تشکیل می شد، حضور می یافت. 
)افشار، ص ۳۰۵ و ص ۷۹۵؛ اسلامی، نوشته ها، صص ۱۹۸ 
گفته ها، ص ۲۰۰؛ همو، روزها، ج۳،  ـ ۲۰۰ و ص ۲۲۱؛ همو، 

صص ۶۲ ـ ۶۳ )۵۸ ـ ۵۹((
سفرهای علمی و فرهنگی او از تابستان ۱۳۴۶ با سفر به 
آمریکا آغاز شد. )جهانبخش، صص ۶۸۲ ـ ۶۸۶؛ اسلامی 
ندوشن، باران...، صص ۲۶۷ ـ ۲۷۱( او حدود سال ۱۳۴۸ 
به علت تمرّد از رفتن به دادگستری مازندران تا آستانه ی 
انفصال رفت )باران...، ص ۶۷( او در این زمان )تیر ۱۳۴۸(، 
به پایمردی پروفسور فضل الله رضا، رئیس وقت دانشگاه 
تهران، ابتدا به عنوان مشاور حقوقی و فرهنگی دانشگاه 
که در حوزه ی ادبیات منتشر  و سپس، بر اساس تألیفاتی 
کرده بود، به همراه ۱۱ تن دیگر، بدون تشریفات رسمی، به 
عضویت هیئت علمی آن دانشگاه درآمد. )باران...، صص 
۶۷ ـ ۶۸( اسلامی ندوشن در دانشکده ادبیات دانشگاه 
ادبیات  سخن سنجی،  و  ادبی  نقد  تدریس  به  تهران 
ادبیات  شاهکارهای  و  شاهنامه،  و  فردوسی  تطبیقی، 
تدریس  به  اقتصاد  و  حقوق  دانشکده های  در  و  جهان 
تاریخ تمدن و فرهنگ ایران و در دانشکده ی پزشکی به 
درس نگارش فارسی پرداخت. )اسلامی، باران...، ص ۶۶؛ 

مسرّت، یزد، ص ۱۸۳(
فرهنگی  نابسامان  شرایط  به  توجه  با   ،۱۳۵۷ آبان  در 
مجله ی  در  را  فرهنگ«  از  دفاع  »انجمن  بیانیه ی  کشور، 
کرد و در شهریور ۱۳۵۸ آن انجمن را تشکیل  »یغما« چاپ 
)سال   ۱۳۵۹ مهر  در   )۵۷۸ ص  اندیشه،  )عابدی،  داد. 
۱۳۶۰، وزیری، ص ۵۷۴( به تقاضای خود، پیش از موعد، از 
دانشگاه تهران بازنشسته شد. )اسلامی ندوشن، مصاحبه( 
او در اسفند ۱۳۷۰ مؤسسه »ایرانسرای فردوسی« را تشکیل 
آرام،  کسانی مانند احمد  از میان  را  آن  و هیئت امنای  داد 

غلامحسین امیرخانی، عبدالحسین زرین کوب، محمدرضا 
فصلنامه ی  و  برگزید  مشیری  فریدون  و  شفیعی کدکنی 
»هستی« را نشریه ی رسمی آن قرارداد. )هست نامه...، ص ۷(

آثار
فکری،  زمینه های  تمامی  در  تقریباً  اسلامی ندوشن 
فرهنگی، اجتماعی و انواع ادبی قلم زده است. در حوزه ی 
شعر، از او شعر آزاد، چهارپاره و رباعی دیده شده است و در 
کوتاه و بلند،  حوزه ی نثر نیز، هم دارای سفرنامه، داستان 
و  است  اجتماعی  و  فرهنگی  و  ادبی  متون  نمایش نامه، 
گون ادب، سیاست،  گونا هم دارای مقالاتی در زمینه های 
است؛  هنر  و  تاریخ  جامعه،  آموزش،  فرهنگ،  اجتماع، 
ترجمه های او موضوعاتی چون شعر، داستان، نمایش نامه 

و متون سیاسی و اجتماعی را شامل  می شود.
الف ـ آثار منظوم

آغاز  ۱۲سالگی  در  و  نوجوانی  دوران  از  را  شعرگفتن  او 
گفته ها، ص ۲۰۱( نخستین شعرهای او شامل مراثی،  کرد. )
مطایبه و غزل های عاشقانه است. )روزها، ج۱، صص ۱۹۹ 
ـ ۲۰۱( نخستین شعر او در ۱۵سالگی در مجله ی »گل های 
مشیر  کبر  علی ا سردبیری  به  ۱۳۱۹ش(  )سال  رنگارنگ« 
سلیمی چاپ شد. )باران...، ص ۵۴( با ورود به دبیرستان 
که شیوه ای نو را با سرودن  البرز و آشنایی با ناتل خانلری 
کرده بود و در »سخن« چاپ می کرد، وی  شعر پارسی آغاز 
جدید  شعر  سرودن  به  نیما،  نوِ  شعرهای  تأثیر  تحت  هم 
آزاد پرداخت. وی به همراه دیگر شاعران مانند رعدی  یا 
آذرخشی، گلچین گیلانی، ناتل خانلری، علی آبادی و توللی 
سعی می کرد با بهره گیری از موج نو، شیوه ی معتدل تری را 
به کار ببرد. )شفیعی، ص ۱۲۷( این شعر که به تعبیر برخی 
از ادیبان »شعر نو تغزلی« است، از سال های ۱۳۳۵ ـ ۱۳۳۶ 
بنیان گذاران  گرفت.  قرار  شاعران  از  عده ای  توجه  مورد 
واقعی این نوع شعر را خانلری و توللی می دانند که به لحاظ 
ظاهری، شکل چهارپاره را با برخی تنوعات تازه می پذیرد 
و از نظر بافت و زبان، از ترکیبات و تعبیرات تازه و واژه های 

شاعرانه ی نو برخوردار است. )زرین کوب، ص ۱۰۱ ـ ۱۰۲(
نخستین شعرهای نوِ وی، زیر نظر خانلری، در مجله ی 
»سخن« سال های ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ چاپ شد و او را به عنوان 
معرفی   ۱۳۳۰ و   ۱۳۲۰ دهه های  ادبی  جامعه ی  به  شاعر 
او جوان ترین همکار  آن زمان،  کرد. )وزیری، ص ۵۷۵( در 
این   )۲۰۱ ص  گفته ها،  )اسلامی،  بود.  »سخن«  مجله ی 
و  تذکره ها  نشریه ها،  از  بسیاری  به  بی درنگ،  شعر،  چند 
و  آربری  به وسیله  حتی  و  یافت  راه  ادبی  مجموعه های 
دیگران به انگلیسی و فرانسه ترجمه شد. )روزها، ج۳، ص 

۵۸؛ خلخالی، ص ۲۲(
ش   ۱۳۲۹ سال  در  را  خود  شعر  مجموعه  نخستین  او 
از  آن گاه راهی فرانسه شد و پس  کرد،  به نام »گناه« چاپ 
در  که  آزاد  شعر  چند  با  را  مجموعه  همان  اشعار  برگشت، 
فرانسه سروده بود، به سال ۱۳۳۵، به نام »چشمه« چاپ 
کرد و کم کم از سرودن شعر کناره گرفت. )نوشته ها، ص ۱۲۱؛ 
گفتگوها، ص ۱۴۴( او در سال ۱۳۸۶ مجموعه ای از  همو، 
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ساخت.  منتشر  پاییز«  در  »بهار  نام  به  را  خود  رباعی   ۷۶
مسرّت،  ۱۴۴؛  ص  گفته ها،  همو،  ۱۲۱؛  ص  )نوشته ها، 

بهاری...، ص ۶(

ب ـ آثار منثور
از  را  خود  شیوای  نثرهای  نخستین  ندوشن  اسلامی 
)روزها، ج۲، صص  همان زمان نوجوانی و جوانی نوشت. 
۱۱۱ ـ ۱۱۲، صص ۲۰۲ ـ ۲۰۳( در سال ۱۳۳۵، از سرودن شعر 
برداشت.  گام  خود  نثر  کمال  جهت  در  و  جست  دوری 
کرد و  آثار فراوانی در این زمینه خلق  که  چندی نگذشت 
بدان پایه رسید که برخی او را »سلطان نثر معاصر« نامیدند. 
)دادبه، باران...، ص ۷۲( آثار منثور اسلامی را می توان به دو 

دسته ی کلی نگارش و ترجمه تقسیم کرد.
۱ـ نگارش

گون  اسلامی در این زمینه آثار متنوعی در حوزه های گونا
ادبی  نقد  نمایش نامه،  داستان،  سفرنامه،  از  اعم  ادبی 
فرهنگی  و  ادبی  اجتماعی،  سیاسی،  تاریخی،  مقالات  و 
از  پس  را  خود  کار  مقاله،  نگارش  زمینه  در  است.  نوشته 
با نشریات »جهان  این دوره،  در  کرد  آغاز  تهران  به  آمدن 
نو«، »سوگند«، »سخن«، »شباهنگ« و چند نشریه ی دیگر 
همکاری کرد که حاصل آن چند مقاله و نقدِ داستان و نقد 
نمایش نامه بود. )روزها، ج۳، صص ۶۱ ـ ۶۳( در برگشت از 
اروپا، همکاری خود را از سال ۱۳۳۵ با »سخن« از سر گرفت، 
گفته ها، ص  )اسلامی،  بیشتر دوام نداشت.  اما یک سال 
۲۰۲( دومین دوره ی زندگی ادبی او از همکاری با مجله ی 
ادامه داشت.  تا ۱۳۵۷  که  آغاز شد  از سال ۱۳۳۷  »یغما« 
بیشتر این مقالات بعدها در دو کتاب »ایران را از یاد نبریم« 

و »به دنبال سایه ی همای« چاپ شد. )همان جا(
نشریات  با  او  گاه به گاهی  همکاری   ،۱۳۵۷ از  پس 
فردا«،  »ایران  »دریچه«،  دانش«،  »نشر  چون  جدیدی 
»دنیای سخن«، »اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی«، و به ویژه 

»هستی«، که خود بنیان نهاده بود، ادامه یافت.
کوتاه او  در زمینه ی داستان نویسی، نخستین داستان 
به نام »زندگی« در مجله ی »پیام نو« )۱۳۲۵( چاپ شد که 
نتیجه ی آشنایی او با هدایت و نیز آثار دیگر داستان نویسان 
مانند صادق چوبک و بزرگ علوی بود. )اسلامی ندوشن، 
ـ ۶۱(  ـ ۲۰۱؛ همو، روزها، ج۳، صص ۶۰  گفته ها، صص ۱۹۶ 
که از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۴۹ در  کوتاه خود را  او داستان های 
مجلات »سخن«، »پیام نو«، »اندیشه و هنر« و »صدف« 
چاپ شده بود، بعدها در مجموعه ای به نام »پنجره های 
ندوشن،  )اسلامی  نمود.  منتشر   ۱۳۵۷ سال  در  بسته« 
باران...، ص ۷۴( وی یک داستان بلند هم به نام »افسانه و 
افسون« دارد که در سال های ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ با نام مستعار 
ماندگارترین  و  مهم ترین  است.  کرده  چاپ  »م.دیده ور« 
اثر او در این حوزه، داستان یا سرگذشت نامه ی خود او به 
که  نام »روزها« است. این سرگذشت نامه به گونه ای است 
خواننده می پندارد مؤلف در همین چند روز گذشته شاهد 
رویدادها بوده است. به تعبیری دیگر، او چنان اشخاص را 
ملموس توصیف می کند که می توان آن ها را در نظر خویش 
مجسم کرد. )یوسفی، در آیینه روزها، صص ۱۹ ـ ۲۲؛ نیز نک: 

دهقانی، صص ۲۱۵ ـ ۲۲۱(
نام »ابر  او به  اثر  در زمینه ی نمایش نامه نویسی، تنها 
کتاب«  »راهنمای  مجله ی  در  نخست  زلف«  ابر  و  زمانه 

سال ۱۳۴۲ با نام مستعار »کُنارنگ« و سپس، در همان 
این  شد.  چاپ  او  خود  نام  به  کتاب  به صورت  سال 
کشورهای اروپایی  نمایش نامه ی تمثیلی به روابط نابرابر 

با جهان سوم می پردازد.
صاحب  اسلامی ندوشن،  سفرنامه نویسی،  زمینه ی  در 
به  مربوط  او  سفرنامه ی  نخستین  است.  گون  گونا آثار 
قالب  در  که  آمریکاست  به  او  سفر  گزارش  و   ۱۳۴۶ سال 
بار  اولین  که  است  مجسمه«  »آزادی  نام  به  سفرنامه ای 
دستاورد  ص۷۰(  )باران،  شد.  چاپ  »یغما«  مجله ی  در 
»آزادی  است:  شده  منتشر  کتاب ها  این  در  او  سفرهای 
کشور  »در  ۱۳۵۶(؛  ص  آمریکا،  )سفرنامه ی  مجسمه« 
روسیه،  و  تاجیکستان  ازبکستان،  )سفرنامه ی  شوراها« 
چند  و  کشور  چند  )سفرنامه ی  غ«  سیمر »سفیر  ۱۳۵۴(؛ 
)سفرنامه ی  چین«  سفر  »کارنامه ی  ۱۳۵۲(؛  ایران،  شهر 
چند  )سفرنامه ی  »بازتاب ها«  ۱۳۶۲(؛  ترکستان،  و  چین 

کشور و چند شهر ایران، ۱۳۸۲(.
دکتر  آثار  تطبیقی،  ادبیات  و  ادبی  نقد  زمینه ی  در 
گروه عمده جای داد: ۱ـ  اسلامی ندوشن را می توان در سه 
حافظ شناختی مانند »تأمل در حافظ« )۱۳۸۲(؛ »ماجرای 
و  شاهنامه شناختی  ۲ـ   .)۱۳۶۸( حافظ«  پایان ناپذیر 
و  رستم  داستان ها،  »داستان  مانند  فردوسی پژوهی 
اسفندیار« )۱۳۵۱(؛ »زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه« 
به  که  کتاب ها  دیگر  ۳ـ  سایه فکن«.  »سرو  و  )۱۳۴۸(؛ 
مانند  است،  پرداخته  ایران  ادبی  گون  گونا موضوعات 
ایماها«  و  »آواها   ،)۱۳۴۶( جهان بین«  »جام  کتاب های: 

)۱۳۵۴(، »نوشته های بی سرنوشت« )۱۳۵۶(.

2 ـ ترجمه
ترجمه های اسلامی ندوشن را که بیشتر از زبان فرانسوی 
گروه  سه  به  می توان  است،  شده  برگردانده  انگلیسی  و 
تقسیم  اجتماع  و  نمایش نامه،  و  داستان  شعر،  عمده ی 

نمود.
ازجمله:  دارد،  وجود  بسیاری  آثار  شعر  حوزه ی  در 
»شاعر   ،)۱۳۳۷( لانگ فلو«  اشعار  »گزیده ی  کتاب  دو 
گل های  »برگزیده ی  و  آمریکایی«  محبوب  و  اخلاق گرای 
بدی« اثر شاعر معروف فرانسوی )۱۳۴۱( شارل بودلر۳ قرار 

دارد.
ایروینگ  اثر  زندگی«  »شور  کتاب  داستان،  حوزه  در  و 

استون۴ دیده می شود.
در حوزه ی نمایش نامه، ترجمه ی »تراژدی آنتونیوس و 

کلئوپاترا« اثر ویلیام شکسپیر )چاپ ۱۳۶۳(.

کتابنامه
کوشش  به  آریامهر«،  زندان  در  سال  »هفت  احمد،  آرام، 

اسماعیل رائین، تهران، ۱۳۵۸.
زلف«،  ابر  و  زمانه  »ابر  محمدعلی،  ندوشن،  اسلامی 

تهران، ۱۳۷۳.
همو، »از زندگی بگوییم«، »باران نه رگبار«، تهران، ۱۳۸۲.

همو، »باران نه رگبار«، تهران، ۱۳۸۲.
تهران،  رگبار«،  نه  »باران  فرهنگ«،  دو  مرز  »بر  همو، 

.۱۳۸۲
همو، »روزها«، ۳ج، تهران، ۱۳۶۳ ـ ۱۳۷۶.

همو، »فرهنگ و شبه فرهنگ«، تهران، ۱۳۷۱.

گفته ها«، تهران، ۱۳۷۵. همو، »گفته ها و نا
همو، مصاحبه ی خصوصی با حسین مسرّت )۱۳۸۵(.

همو، »نوشته های بی سرنوشت«، تهران، ۱۳۷۶.
افشار، ایرج، »نادره کاران«، تهران، ۱۳۸۳.

جلالی پندری، یدالله، »رهاورد دیدار«، یزد، ۱۳۸۴.
جهان بخش، فرهنگ، »تکدرخت«، تهران، ۱۳۸۰.

رگبار«،  نه  »باران،  فرهنگ«،  دو  مرز  »بر  اصغر،  دادبه، 
تهران، ۱۳۸۲.

دهقانی، محمد، »نگرش و سبک ویژه اسلامی ندوشن 
کوشش  به  دیدار«،  »رهاورد  او«،  سرگذشت نامه های  در 

یدالله جلالی پندری، یزد، ۱۳۸۴.
زرین کوب، حمید، »چشم انداز شعر نو فارسی«، تهران، 

.۱۳۵۸
از  فارسی  شعر  »ادوار  محمدرضا،  شفیعی کدکنی، 

مشروطیت تا سقوط سلطنت«، تهران، ۱۳۸۰.
جهان افروز،  و  روشن  و  »فرخ  پیام،  شمس الدینی، 
روزشمار زندگی دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن«، »رهاورد 

دیدار«، به کوشش یدالله جلالی پندری، یزد، ۱۳۸۴.
پاییزی سرخوش«  مسرّت، حسین، »بهاری خوش در 
»اطلاعات«  روزنامه ی  پاییز(،  در  بهار  کتاب  )نقد 

.)۱۳۸۴/۸/۵(
یزد،  ندای  کتاب(،  )معرفی  بسته«  »پنجره های  همو، 

۱۳۶۷، سال ۴، شماره ی ۱۶۶.
به  روشن«،  از  روشن تر  »در  یاران«،  نگاه  »در  همو، 

کوشش حسین مسرّت، یزد، ۱۳۸۴.
»رهاورد  اشک ها«،  با  روزها  سوزها،  با  »روزها  همو، 

دیدار«، به کوشش یدالله جلالی پندری، یزد، ۱۳۸۴.
روشن«،  از  »روشن تر  همو،  روشن«،  از  »روشن تر  همو، 
اسلامی  محمدعلی  دکتر  با  دوستانه  دیدار  »رهاورد 

ندوشن«، یزد، ۱۳۸۴.
»یادگار  یزد«،  در  اسلامی  دکتر  »کتابشناسی  همو، 

تاریخ«، ج۱، یزد، ۱۳۷۶.
جلالی  یدالله  کوشش  به  دیدار«،  »رهاورد  ندوشن، 

پندری، یزد، ۱۳۸۴.
کارنامه زندگی و آثار دکتر  همو، »مردی از جنس ایران، 
 ،۶ سال   ،۱۳۸۳ یزد،  یزد«،  »فرهنگ  ندوشن«،  اسلامی 

شماره ی ؟؟؟.
ناموران  »فرهنگ  ندوشن«،  »اسلامی  سعید،  وزیری، 
معاصر ایران«، ج۲، زیر نظر شورای عالی فرهنگ ناموران، 

تهران، ۱۳۸۴.
»هست نامه ی ایرانسرای فردوسی«، تهران، ۱۳۷۷.

یوسفی، غلامحسین، »برگ هایی در آغوش باد«، تهران، 
.۱۳۵۶

همو، »در آیینه روزها« )نقد کتاب »روزها«(، نشر دانش، 
۱۳۶۵، سال ۶، شماره ۳ ◾

۱. ویرایش نخست: دانشنامه ی ایران؛ زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، 
تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۹، ج ۳: صص ۷۳۱ ـ ۷۲۸. 
کنون با اصلاحات جزئی آقای دکتر اسلامی ندوشن به چاپ  این مقاله ا
می رسد. ]حسین مسرّت، »کارنامه زندگی و آثار دکتر محمدعلی اسلامی 

ندوشن«، دیباچه ها، صص ۹ ـ ۱۵.[
۲. La Republique Indienne et Le Commonowealth.
۳. Charles Boudlaire
۴. Irving Stone
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نویسنده و دیپلمات پیشین

فریدون مجلسی

تک درختی که سایه افکن بود

با دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن در زمانی که در لباس 
افسری وظیفه دانشجوی فوق لیسانس حقوق بودم و 
او استاد حقوق اساسی تطبیقی ما بود، آشنا شدم. این 
کشور  که مأموریت های خارج از  آشنایی در طی سالیان 
آن را منقطع می کرد، به دوستی و الفتی پایدار انجامید. 
که  فرهیخته  سفیران  از  جمعی  انقلاب  دوران  از  پس 
دیدارهای  با  مستمر  محفلی  بودند،  شده  بازنشسته 
که دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن  ماهانه برپا داشتند 
که هم دوره دانشگاهی اغلب آنان بود ـ به حرمت  را نیز ـ 
بودند.  کرده  خود  محفل  شمع  دانشگاه  ایام  دوستی 
که در دوران خدمت اداری با اغلب  بخت با من یار بود 
و  همکاران  که  ارزشمند  و  فرهیخته  گروه  آن  اعضای 
رؤسای پیشین من بودند، از نزدیک آشنا شده بودم. اما 
که حضور مرا  این دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن بود 
کنار دکتر مهدی بشارت که  کرد و در  در آن جمع توصیه 
در بازگشت از بغداد سردبیر مجله ی »اطلاعات سیاسی و 
اقتصادی« بود، جوان ترین اعضای آن گروه بودم. حضور 
در چنان محفلی بر ارادت و الفت من نسب به آن استاد 

ارجمند افزود.

از  شاعرانه  شاید  تجسمی  در  پیش  سال  چندین 
حاشیه  در  دور  روستایی  از  استادی  چنین  پدیدآمدن 
، او را همچون تک درختی در بیابان یافتم. شاید از  کویر
گرفته  الهام  او  یا درباره  او  از  کتابی به همین عنوان  نام 

بودم. در آن یادداشت نوشتم:
کوهی عریان  گاه بر تپه ای یا  »گاه در دشت و بیابانی، 
که  می        کنی،  حیرت  که  می        بینی  تک درختی  خشک،  و 
کوه درخت پرور است، چگونه است  گر این دشت و آن  ا
گر  ا و  نپرورانیده،  پهنه  آن  در  تک درخت  این  جز  که 
گویی  درخت پرور نیست، راز آن تک درخت در چیست؟ 
از  گهان  نا است.  چنین  نیز  ایران زمین  ادب  و  فرهنگ 
گوش می        رسد  کنجی دور تک نوای حنظله بادغیسی به 
که نوزاییِ زبان فارسی را نوید می        دهد، سپس جداجدا، 
تک درخت        ها جان می        گیرند و پدیدار می        شوند؛ خواه در 
شعر و ادب، خواه در فلسفه و ریاضیات و علوم و هیئت. 
رودکی سمرقندی، ابن سینا، ابوریحان بیرونی، فردوسی 
خوارزمی،  نیشابوری،  خیام  فارابی،  ابونصر  توسی، 
جلال الدین بلخی، نظامی گنجوی، مسعودی، ابوالفضل 
کانی و حافظ  کرمانی، عبید زا بیهقی، سعدی، خواجوی 
گویی بادغیس و سمرقند و بخارا و فرغانه و  شیرازی، ... 
کان و حتی شیراز  توس و بلخ و گنجه و بیهق و فاریاب و زا
گو و  همچون مکاتب فلسفی معاصر )فرانکفورت و شیکا
پاریس( محافل دانشگاهی آن چنانی و پژوهشکده        های 

که اینان فرآورده        هایشان بوده باشند.  ویژه ای داشته اند 
دشت        های  شمار  در  مکان        ها  آن  است،  نبوده  چنین 
گلین بوده اند  خشک و نیمه خشک و سراهای ساده و 
به  و  بالیده اند  و  روییده  آن ها  در  تک درخت        ها  این  که 
باشند،  برده  خود  دیار  و  شهر  از  شهرت  این که  جای 
بتوان  شاید  بخشیده اند.  شهرت  را  دیارشان  و  شهر 
که  گفت آنان از تبار همان دهقان مداری اصیلی باشند 
فردوسی صریحاً خود را در آن شمار می        داند. دهقانان، 
کشاورز ساده، در واقع  نه به معنای امروزی روستایی و 
تجلّیِ اشرافیت فرهنگی جامعه ایرانی بوده اند که میراث 
گرفته، بار آن را به دوش  این فرهنگ را از نسلی تحویل 
منتقل  دیگر  نسل  به  گذشته  از  سنگین        تر  و  کشیده 
به  اما  بازرگان،  نه  و  است  قدرتمند  نه  دهقان  کرده اند. 

ک دارد.« قول امروزی        ها، ریشه در خا
کنون نیز او در نظرم همان تک درخت کویر است. اما  ا
کتاب »سرو سایه فکن«  که با عشق به فردوسی  از وقتی 
سرو  یک  صورت  به  برایم  تک درخت  آن  نوشت،  را 

سایه افکن بوده است!
ک  خا به  او  پیکر  خودش  درخواست  به  که  کنون  ا
نگاهی  با  می شود،  سپرده  عطار  جوار  در  و  نیشابور 
ساله،   ۵۰۰ سرو  پایین دست،  کویر  گستره ی  سوی  به 
کاشمر را می بینم. تک درخت اما با سایه ای  تک درختِ 
گسترده بر ادبیات فارسی؛ زبانی که به آن عشق می ورزید 
که  زبان  همین  پرچمداریِ  دلیل  به  را  فردوسی  و 

وحدت بخش ایران بوده است می ستود.
 

کتاب[  [ در  که  چنان  را  روستایش  و  زادگاه  نُدوشن 
»روزها« آورده است، بسیار دوست می داشت و خانه ی 
کوچک  دیار  آن  فرهنگ  خانه ی  به  را  خود  پدری 
که مردانی بزرگ پرورانده است، اما وطن  اختصاص داد 
بزرگ او ایران بود که زبان فارسی را مدیون خراسان است. 
شاعر بود که در جوانی بسیار هم موفق بود اما نخواست 
ادامه دهد، اما در پایان مجموعه رباعیاتش را منتشر کرد 

که همسایگی با عطار را بر سر راه توس معنادار می کند!

وطن پرستی اخلاق مدار بود، با این اعتقاد انسانی که 
انسان  نه  و  بدانیم  برتر  انسان  را  نه می        توانیم خود  »ما 
فروتر و نه از مردم دنیا جدا هستیم.« باید به همینی که 
در  حضورش  اواخر  دیدارهای  در  کنیم.  افتخار  هستیم 
ایران که راه رفتن قدری برایش دشوار شده بود، در مسیر 
اما  می کرد،  تکیه  من  به  قدری  برگشت  و  رفت  پیاده ی 
نمی دانم چرا به دست گرفتن عصا را خوش نمی داشت. 

خواهان رفتن و ماندن نبود، اما بیماری امانش نداد.

روزی از او پرسیدم: »این نوشتن آرام و روان را چگونه 
و  ساده  کوشیدم  شاید  اما  نمی دانم،  گفت:  برگزیدید؟« 
نوشتن  از  آسان تر  روان  گفتار  که  کنم،  صحبت  درست 
است. سپس همان طور که می گفتم نوشتم. درس بزرگی 

که نیازی به الگو و تقلید هم ندارد! ◾
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شاعر

علی رضا طبایی

نقبی از خلوتِ شعر به صحنِ پژوهش و ترجمه

کلام حکیمانه و تجربه محور را می باید همه ی  مفهوم این 
آنان که از دور یا نزدیک دستی بر آتش هنر دارند و در یکی 
ـ و نه از  کارگاه های هنرهای هشت گانه به گونه ای پیگیر  از 
سر تفنن ـ آمدوشد می کنند، در استمراری پیوسته به یاد 
داشته باشند: آن که غربال به دست دارد، در مقام داوری، 
مطبوعات  در  شتاب آلود  نه  تورقی  آمد.  خواهد  به دنبال 
 ) چند دهه ی پیش از این )دست کم از دهه ی ۲۰ تا امروز
گویای  و مروری بر آثار و نام شاعران و نویسندگان در آن ها 
مدار  بر  همواره  زمانه  داور  که  است  روشن  حقیقت  این 
نقد شایستگی ها می پوید، و سره را از ناسره جدا می کند و 
از تلاش نمی ماند. از دهه ی ۲۰ و خاصه از نیمه ی دهه ی 
تب وتاب های  تدریجی  فروکش کردن  از  پس  بعد،  به   ۳۰
جریان های سیاسی و اجتماعی، صفحات »ادبی« و »شعر« 
عمر  طول  با  ماهنامه ها،  و  فرهنگی  مجلات  و  نشریات 
نویسندگانی است  و  نام شاعران  و  آثار  از  کنده  آ متفاوت، 
که می کوشند ساختار زبان و دیدگاه نوآورانه و متفاوت تری 
داشته باشند و در تولیدات خود، زبان و بیان و چشم اندازی 
در  به ویژه  رخداد  این  بگذارند.  نمایش  به  را  دیگرگونه 

گرایش روشنفکری و دگراندیشی دارند بیشتر  که  نشریاتی 
مشهود است و می توان اختلاف زاویه دید دست درکاران را با 
رهروان ادب کلاسیک به روشنی دریافت. در صفحات ادبی 
»آسیای  »سپیدوسیاه«،  چون  روزگار  آن  هفته نامه های 
جوان«، »تهران مصوّر«، »ترقّی«، »امید ایران«، »خوشه«، 
»روشنفکر«، »فردوسی«، »کتاب جمعه«، »آژنگ جمعه«، 
و نیز ماهنامه های ادبی آن زمان نظیر »سخن«، »صدف«، 
»هنر و اندیشه«، »نگین«، »آرش«، »دفترهای زمانه«، »پیام 
نوین«، »روزن« و... آثار و نام شاعرانی چاپ و کم وبیش تکرار 
که از آن میان، این نام ها را می توانستی دید: نیما  می شد 
یوشیج، توللی، نادرپور، م.امید، شاملو، کسرایی، مشیری، 
ه.ا.سایه، فرخ زاد، بهبهانی، رؤیایی، آتشی، م.آزاد، رحمانی، 
کیانوش،  چون  دیگرانی  و  سپهری،  زهری،  هنرمندی، 
گیلانی، ایل بیگی، شرف، جاوید، معانی،  نیستانی، ایرانی، 
الهی،  صدرالدین  کار،  فریدون  والا،  لعبت  بادیه نشین، 
کلانتری، زبیده جهانگیری، م.طه، و سرانجام محمدعلی 
که نام روستای زادگاهش »ندوشن« را همراه نام  اسلامی 
که نامشان آمد، امروز از آثار  گروه  خود داشت. از میان این 
گرچه در آن  و نام نزدیک به نیمی از آنان نشانی نیست؛ ا

دوران به اصطلاح بروبیایی داشتند.
سرشت  و  انصاف  به دلیل  اما،  اسلامی  محمدعلی 
سال  چندین  از  پس  او  یافت.  دیگر  سرنوشتی  انسانی، 

و  »گناه«  مجموعه های  چاپ  و  شعر  عالم  در  فعالیت 
»چشمه«، به اعتراف خود، به این باور رسید که آثار شعری 
او از آن چنان درخشش بالا و جوهر ماندگاری والا و ضروری 
گاهی و توانایی علمی  برخوردار نیست و می تواند از ظرفیت آ

و استعداد خود در مسیری دیگر بهره جوید.
کتاب »جام جهان بین«  اسلامی ندوشن در مقدمه ی 
نوشته است: »... ما هر کوششی برای شناختن گذشته ی 
با شعر خواهد بود. مثلاً  خود بکنیم، سروکارمان نخست 
تاریخ  به خصوص  بنویسیم،   را  ایران  تاریخ  نمی توانیم 
اجتماعی و تاریخ تمدّن و فکر او را، مگر آن که در توده ی 
عظیم دیوان های شعر شاعران به جست وجو بپردازیم... 
. ما با شعر، تنها، به عنوان شاخه ای از شاخه های ادبیات 
می بینیم  وسیله ای  را  آن  بلکه  نمی کنیم،  پیدا  سروکار 
گذشته ی  و  خود  گذشته ی  و  خود  شناختن  بهتر  برای 
تاریخ سیاسی  در  تعمق  و  از مطالعه  بعد  او  کشورمان...« 
که: »...  کشور، سرانجام به این باور می رسد  و تاریخ ادبی 
توجه اُدبای ما بیشتر معطوف به صورت و کالبد شعر بوده، 
که درباره ی شعرهای  کتاب هایی  نه به معنی و عمق آن. 
گذشته تألیف گردیده، یا درس هایی که در دانشکده ها داده 
شده ـ به استثنای چند ـ به تعیین تاریخ دقیق تولد شاعر و 
نام و کنیه و تعداد معاصران و ممدوحان او محدود مانده و 
درباره ی خود شعر به ذکر بعضی کلیات و برشمردن صنایع 
لفظی و گشودن تعقیدها و معنی کردنِ تحت اللفظی لغات 
قناعت ورزیده شده است... . امّا همه ی این ها مقدمه قرار 
می گیرد برای موضوع اصلی و آن، شناخت جهان بینی شاعر 
کشور  که او بر فرهنگ و فکر  و ارزش آثار او و تأثیری است 

خود داشته...
خود،  ساله ی  صد  و  هزار  عمر  طی  در  فارسی،  شعر 
را در خود نهفته  گون  گونا از معانی  ذخیره ی حیرت آوری 
گویندگان ما، رقصگاهی  که سینه ی  گفت  است و می توان 
که در آن، اندیشه ها جز با هنجار و آهنگ به  بوده است 
حرکت درنمی آمده است. موزون کردن کلام، و دمیدن جان 
راز  گشودن  برای  بوده است  لفظ، خود، وسیله ای  تن  در 

کسیر دانایی و چیره شدن بر تاریکی ها...« زندگی، جستن ا
بر اساس همین اندیشه ها و باورها، او همت خود را صرف 
خلق و تولید آثاری کرد که به واقع جوهر ماندگاری دارند. او 
ارزنده ی پژوهشی و  آثار  و  آورد و مقالات  به پژوهش روی 
تحقیقی و روشمندانه، به ویژه در زمینه ی ادبیات تطبیقی، 
که می توان از آن  امروز، چشمه ای روشن و جوشان است 
سیراب شد. مجموعه مقالات او زیر نام »جام جهان بین« 
به طور نمونه ازاین دست است و بر همین نشان، کتاب های 
ابر  و  زلف  »ابر  نبریم«،  یاد  از  را  »ایران  نام های  به  او  دیگر 
زمانه«، »زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه« و »به دنبال 
و  عالمانه  عشق  و  شور  سر  از  را  آن ها  که  همای«  سایه 
دردمندانه نگاشته و زوایای تاریخی و فرهنگی قوم ایرانی و 
میراث کهن فرهنگی و مرده ریگ ادبیِ این مرزوبوم را با کلام 
خود برای دوست دارانِ ادب و تاریخ و فرهنگ ایران زمین 
به روشنی تصویر کرده و ارج بخشیده است. او همچنین از 
گزیده هایی ترجمه و تدوین  اشعار لانگ فلو و شارل بودلر 
که  را  استون  ایرونیگ  معروف  رمان  ترجمه ی  نیز  و  کرده 
راویِ زندگیِ ون گوگ است، زیر نام »شور زندگی« و ترجمه ی 
اثری از توماس مان را با نام »پیروزی آینده دموکراسی« به 
همراه کتاب های دیگر، توأمان با فعالیت های روزنامه نگاری 
بزرگوار  آن  یاد  دارد.  خود  زندگی  کارنامه ی  در  تدریس،  و 

خداوند، همیشگی!  ◾
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استاد  ادبیات دانشگاه یزد

یدالله جلالی پَندَری

بدرودنامه

معاصـر  شـاعران  شـعر  در  زندگـی  پایـان  بـه  اندیشـیدن 
برخـی  اسـت؛  شـده  جلوه گـر  مختلـف  صورت هـای  بـه 
پیشـاپیش بـرای سـنگ مـزار خود شـعر سـروده اند، مانند 

اعتصامـی: پرویـن 
ک سیه اش بالین است این که خا

ختر چرخ ادب پروین است
یا رهی معیّری:

الا ای رهگذر کز راه یاری
قدم بر تربت ما می گذاری 

ک خفته ست در این جا شاعری غمنا
ک خفته است »رهی« در سینه ی این خا

)سایه ی عمر: ۲۲۳(
برخـی نیـز پایـان زندگی خود را پیش بینـی کرده اند، مانند 

فروغ فرخزاد:
مرگ من روزی فرا خواهد رسید

در بهاری روشن از امواج نور
در زمستانی غبارآلود و دور

یا خزانی خالی از فریاد و شور
...

ک می خواند مرا هر دم به خویش خا
کم نهند می رسند از ره که در خا

آه... شاید عاشقانم نیمه شب
کم نهند گل به روی گور نمنا

البتـه او برخـلاف دو شـاعر پیشـین، امیـدی به سـنگ مزار 
خـود ندارد:

بعدها نام مرا باران و باد
نرم می شویند از رخسار سنگ

گور من گمنام می ماند به راه
غ از افسانه های نام و ننگ فار

)دیوان فروغ: ۲۸۴(
و شـاعر دیگـری، بـدون آن کـه در اندیشـه ی شـعری بـرای 
سـنگ مـزاری باشـد، سـال ها خفتـن در زیـر آن سـنگ را 
آرزو دارد همچـون بـاران جـاری  تحمل پذیـر نمی دانـد و 

شـود:
چون بمیرم، )ای نمی دانم که؟( باران کن مرا

در مسیر خویشتن از رهسپاران کن مرا
خوش ندارم زیر سنگی جاودان خفتن خموش

هرچه خواهی کن ولی از رهسپاران کن مرا
)شفیعی کدکنی(
دکتـر اسـلامی ندوشـن در سـفینه ی رباعیـاتِ خـود بـا نـام 
»بهـار در پاییـز«، ۱۵ رباعی ذیل عنوان »بدرودنامه« دارد 
کـه بـه نوعی اندیشـیدن به پایان زندگـی را تداعی می کند. 

در رباعـی اول او چهـره ی پیـریِ خـود را در آیینـه می نگـرد 
کاروان شـعر  و ایـن نگریسـتن را همچـون صـدای جـرس 
حافـظ می دانـد کـه »هر دم / فریاد برمی دارد که: بربندید 
محمل هـا« و بـه تعبیـر دکتر اسـلامی : »گوید به سـفر کرده 
که این دور بس اسـت«. آیینه در خطابه ی بدرود شـاملو 
بـا عنـوان »در آسـتانه« نیـز ظاهـر شـده اسـت؛ امـا در آنجا 
کاروان  کـه بـه منزلـه ی صـدای جـرس  راوی، آثـار پیـری را 
اسـت، در آیینه نمی بیند، بلکه خود را همچون کسـی که 
عـزم سـفر دارد، آراسـته می سـازد تـا بـه خیـل سـفرکردگانِ 

سـرای دیگـر بپیوندد:
آیینه ای نیک پرداخته توانی بود

آنجا
تا آراستگی را 

پیش از در آمدن 
در خود نظری کنی.

)در آستانه: ۱۸(  
گر زندگی  فـروغ نیـز خود را همچون آیینـه ای می بیند که ا
گـر  بـه آن بنگـرد، سرشـار از نـگاه زندگی بخـش می شـود و ا

مـرگ بـه آن بنگـرد، سـیاهی و غبار آن را می پوشـاند:
آه... ای زندگی! من آینه ام

از تو چشمم پر از نگاه شود
ورنه گر مرگ بنگرد در من

روی آیینه ام سیاه شود
)دیوان: ۲۸۶(
دکتـر اسـلامی در رباعـیِ سـوم، وزش باد در موهای سـپید 
را همچـون لرزیـدن بیـد در برابر بـاد خزان می بیند و قصد 
عبرت گرفتن از آن را دارد: »بگذشت بهار و مهرگان گشت 
کـه درخـت عمـر چـون بیـد لرزیـد/ بـاری  کنـون  پدیـد / ا
بشـنو نصیحتـی از مـوی سـپید« امّـا شـاعر دیگـر معاصـر 
سـفید  پرچـم  همچـون  را  سـپید  مـوی  توللـی(  )فریـدون 
را در  آن  کـه جنـگاوران شکسـت خورده  تسـلیم می دانـد 
برابـر دشـمن غلبه یافتـه برمی افرازنـد؛ دشـمنی کـه نامش 

مـرگ اسـت:
موی سپید پرچم تسلیم برکشید

دیدار مرگ تیر ستیز از کمان گرفت
در رباعـیِ نهـم، دکتـر اسـلامی ندوشـن، مـرگ را لازمـه ی 
طبیعت می داند، همان گونه که سـپهری نیز گفته اسـت: 
گـر مـرگ  ا و  بـا وسـعت مـرگ /  بـال و پـری دارد  »زندگـی 
نبـود، دسـت مـا در پـی چیـزی می گشـت.« )منظومـه ی 

پـای آب«( »صـدای 
از مرگ خطا مبین که گر مرگ نبود
بر شاخِ درختِ عمر یک برگ نبود

نه صولتِ حُسن بود و نه دولت عشق
آرایش باغ را زیب گلبرگ نبود

و در رباعی دیگر، مرگ بهنگام را »نغز و دلارام« می داند و 
کید می کند که: در رباعـی ۱۱ تأ
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»هم خوب تر از مرگ نیامد به وجود«
سـهراب  شـعر  در  کـه  اسـت  اندیشـه ای  مـرگ،  بـا  آشـتی 

اسـت: شـده  ظاهـر  هـم  سـپهری 
و نترسیم از مرگ

مرگ پایان کبوتر نیست. 
مرگ وارونه ی یک زنجره نیست.
مرگ در ذهن اقاقی جاری ست.

مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد.
مرگ در ذات شبِ دهکده از صبح سخن می گوید.

مرگ با خوشه ی انگور می آید به دهان.
مرگ در حنجره ی »سرخ  ـگلو« می خواند. 

مرگ مسئول قشنگیِ پر شاپرک است.
مرگ گاهی ریحان می چیند.

مرگ گاهی ودکا می نوشد.
گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد.

و همه می دانیم
کسیژن مرگ است. ریه های لذت، پر ا

)هشت کتاب: ۷ـ۲۹۶(

و ایـن اندیشـه ی آشـتی بـا مـرگ بـا یـادآوری »روز بـدرود«، 
بـدرود  روز  کـه  باشـد  »زودا  می شـود:  سـازگار تر  و  آشـنا تر 
ک  رسـد«، امـا چگونـه می تـوان بـا ایـن اندیشـه ی هراسـنا
کـه جـان انسـان ها را همـواره در اضطـراب »رفتـن« نـگاه 
خـود  بـه  شـاعر  پـس  کـرد،  برقـرار  آشـتی  پیونـد  مـی دارد 

می دهـد: امیـدواری 
گر عشق به زلف زندگی آمیزد

زان است که مرگ از میان برخیزد
امیـدواریِ دیگـر او بـه زنده مانـدن پـس از مـرگ اسـت. او 

ایـن زنده مانـدن را در زنده مانـدن »یـاد« می دانـد:
کستر یاد او زنده به »یاد« است که خا

بـه  را  خـود  و  اسـت  ایـن  هسـتی  کـه  نمـی رود  بـاد  بـر 
می دهـد: دلـداری  زندگـی  سـفر  پایان یافتـنِ 

پایان سفر چرا نه دلخواه کس است
چون زنده به »یاد« این دل پر هوس است 

یا: »چون عمر بشد، کنون به "یاد"م« زنده
آیـا »یـاد« زنـده خواهـد مانـد و از یـادِ روزگار نخواهـد  امـا 

رفـت؟
جز یاد چیز دیگر مانَد در این جهان؟

یا یاد نیز می رود از یادِ روزگار؟
گلچین گیلانی( (
امـا دکتـر اسـلامی امیـدواری دیگـری در خـود می یابـد و 
کـرده اسـت؟ یـا  آن این کـه آیـا سـهم خـود را در زندگـی ادا 
بـه قـول شـاملو: »دشـواریِ وظیفـه را بـه جا آورده اسـت؟« 
کجـا  بـه  و  چه گونه ایـم؟  بوده ایـم؟  »چـه  می گویـد:  پـس 
کرده ایـم یـا نـه؟ حـرف در  می رویـم؟ آیـا حـق زندگـی را ادا 
ایـن اسـت. آنچـه مهـم اسـت آن اسـت کـه در آخـر منـزل از 
خـود شـرمنده نباشـیم و بتوانیـم بـه خود بگوییـم: هرچه 
کـردم...  را پـر  کـردم، پیمانـه ی خـود  از دسـتم برمی آمـد 
رسـیدن یـا نرسـیدن مهـم نیسـت، همـان پوییـدن مهـم 

)ص۲( اسـت.« 
گذاشـته  کـه پشـت سـر  زندگـی ای  بـه  بـا خرسـندی  و 
کنـون دارد  می نگـرد: »زندگـی ماهیتـی بهتـر از آنچـه هـم ا
کـه  شـکوه هایی  همـه ی  بـا  باشـد.  داشـته  نمی توانسـت 
آن  بـر  عیـب  هـزاران  و  داشـته اند  فیلسـوفان  و  شـاعران 

می دادنـد  آنـان  خـود  دسـت  بـه  گـر  ا امـا  گرفته انـد، 
کار  از  کنونـی اش  وضـع  از  بهتـر  بسـازند،  را  آن  کـه 

)ص۳( درنمی آمـد.« 
خطابـه ی  در  کـه  اسـت  اندیشـه ای  همـان  ایـن  و 

می شـود:  دیـده  نیـز  شـاملو  بـدرود 
دالان تنگی را که درنوشته ام

به وداع 
فرا پشت می نگرم 

فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود 
امّا یگانه بود و هیچ کم نداشت 
به جان منّت پذیرم و حقگزارم«

)در آستانه: ۲۴(
نتیجـه  ایـن  بـه  گذشـته  در  تأمـل  بـا  سـرانجام  و 
می رسـد کـه توفیـق کنونـیِ او در »زنده یاد«بـودن بـه 
کـرده  کـه در راه آن صـرف  سـبب عمـر عزیـزی اسـت 

اسـت:
گر میوه ای از باغ زمان بگرفتم
تا ظن نبری که رایگان بگرفتم
یک عمر عزیز در ازایش دادم

این دادم و آن جان جهان بگرفتم     
شاملو در آستانه ی رفتن، خود را رقصان و شادمانه 

کر یافته بود: و شا
بدرود 
بدرود

)چنین گوید بامداد شاعر( 
رقصان می گذرم از آستانه ی اجبار

کر شادمانه و شا
                  )ص۲۰(

و افزوده بود: 
رخصت زیستن را 

دست بسته، دهان بسته 
گذشتم

دست و دهان بسته 
گذشتیم

           )ص۲۳ (
و دکتـر اسـلامی وداع نامـه ی خـود را این چنیـن بـه 

پایـان بـرده اسـت:
دستی به طلب فرا داشتیم و رفتیم

خطی به هوس نگاشتیم و رفتیم
هِشتیم هر آنچه داشتیم و رفتیم
سر بر سر هم گذاشتیم و رفتیم ◾
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پژوهشگر ادبی

کامیار عابدی

اسلامی ندوشن 
و دعوت به 

سنجیدگی

نویسنده،  شاعر،  ندوشنِ  اسلامی  محمدعلی  درباره ی 
از  مترجم و منتقد ادبی و فرهنگی و اجتماعی می توان 
شعر  زمینه ی  در  او  از  گفت.  سخن  مختلفی  منظرهای 
است،  مانده  جای  بر  آثاری  نمایشنامه  و  داستان  و 
تا  است،  گسترده تر  بسیار  ادبی  نقد  نوع   در  آثارش  اما 
که بی شک باید او را از شناسندگان و تحلیلگران  جایی 
امروزین  زبان  به  کهن  ادبی  آثار  پیشگام  و  سرشناس 

دانست.
منتقدان  از  ادبی،  آثار  بر  علاوه  ندوشن  اسلامی  اما 
اواخر دهه ی  از  فرهنگی و اجتماعی روزگار خود به ویژه 
می شود.  محسوب  هم   ۱۳۹۰ دهه ی  اواخر  تا   ۱۳۳۰
یک  حدود  وی  اجتماعی  و  فرهنگی  آثار  درواقع، 
عمر  پایان  تا  ادبی اش،  تکاپوهای  از  پس  نیم  و  دهه 
از  یکی  به  را  او  و  آمده  پیش  یک  این  دوش به دوش 
قلمزنان سرشناس و پرنفوذ عصر خود تبدیل کرده است. 
اسلامی ندوشن بی آن که از موضوع »انسان« و »جهان« 
این  به  را  خود  اخلاقی  نوشته های  از  سهمی  درگذرد، 
که »ایران را از یاد نبریم«. او  موضوع اختصاص داده بود 
کلان مربوط به  گرایشی تاریخی از موضوع های خرد و  با 

ایران و جهان می نوشت.
فقط  خود  نوشته های  در  توانمند  نویسنده ی  این 
روان  قلم  با  بلکه  نداشت،  نظر  خاص  مخاطبان  به 
و  معتدل  میهن دوستیِ  غیرداستانی،  نثر  نوع  در  خود 
به  خطاب  انسان دوستی  کنار  در  را  فرهنگ مدارانه ای 
خوانندگان عام تر ادبی و فرهنگی موکد می کرد. گسترش 
در  هم  و  مقاله  صورت  به  هم  او،  نوشته های  تدریجی 
بود  حدی  در  گفت وگو،  مورد  دهه های  در  کتاب  شکل 
که می توان او را یکی از شکل دهندگان غیررسمی ذهنیت 
بخشی از ایرانیان در عصر جدید شمرد. او در عصری که 
گرایش های تند و عتاب آلود از  ایدئولوژی ها، اندیشه ها و 
هر نوع، جهان، انسان جهانی و انسان ایرانی را احاطه 
از  آورد، هم  روی  تفریط  و  افراط  به  کرده است، بی آن که 
با  او  عمیق  و  درونی  اُنس  ایران.  از  هم  و  نوشت  انسان 
کرد  بزرگان شعر فارسی، از فردوسی تا حافظ، به او کمک 
گیرا، ایرانیان را به  گرم و  تا در روزگاری پرآشوب با قلمی 
خردمندی و سنجیدگی برای نیل به حسن عاقبت و نه 

سوء عاقبت دعوت کند◾
آبان ۱۴۰۲
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استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبی

محمد دهقانی

چه منوّر اشارتی!

و  درگذشته  کانادا  در  ندوشن  اسلامی  دکتر  شنیدم  وقتی 
آینده ای  در  تا  سپرده اند  ک  خا به  همانجا  نیز  را  پیکرش 
که »ما  نامعلوم به ایران منتقل شود، این آیه به یادم آمد 
گفتم اسلامی هم  تدری نفسٌ بِایّ ارضٍ تموت« و با خود 
از  را  آن ها  غدّار  روزگار  که  پیوست  یگانه ای  گوهر  به چند 
کرد و در سرزمینی  محبوب حقیقی شان، یعنی ایران، جدا 
ک سپرد و از این حیث به سرنوشت  بیگانه به سینه ی خا
و  ساعدی  غلامحسین  و  هدایت  صادق  چون  کسانی 
گرفتار آمد. راستی حق نبود که پیکر دکتر  سیاوش کسرایی 
که به ایران می ورزید، در جایی  اسلامی، با آن همه عشقی 
جز دلِ محبوبِ همیشگی اش بیارامد. فکر هم نمی کردم 
که خانواده ی ایشان، با توجه به این که همگی سال هاست 
دُرّ  آن  مزار  که  دهند  رضایت  اصلاً  کانادایند،  کشور  مقیم 
بی مانند در جایی باشد که هزاران فرسنگ با منزل و مأوای 
کنون بسیار خوشحال و سپاس گزارم که  آن ها فاصله دارد. ا
کردند و اجازه  آن عزیزان خیلی زود به وعده ی خود عمل 
دادند که دکتر اسلامی به میهن خویش بازگردد و در جوار دو 
تن از بزرگ ترین مفاخر و رهبران فکر و فضیلت انسان ـ مولانا 

فریدالدین عطار و مولانا عمر خیّام نیشابوری ـ بیارامد. 
عطار  و  خیّام  به  اسلامی  علاقه ی  شدت  از  این که  با 

گاهام، تصوّرم این بود که اسلامی لابد دوست می داشته و  آ
که پیکرش را در همان زادگاهش، یعنی  کرده است  وصیت 
ک بسپرند. اسلامی سعدی و  یا لااقل یزد، به خا ندوشن 
حافظ و به خصوص فردوسی را هم بسیار دوست می داشت 
گفته است.  و درباره ی همه ی آن ها فراوان نوشته و سخن 
پس چرا مزار او مثلاً نباید در توس یا شیراز باشد؟ خانواده 
وصیت  و  سفارش  بر  بنا  حتماً  اسلامی،  دکتر  دوستان  و 
گر  ک می سپرند و ا کنار عطار و خیام به خا خودش، او را در 
چنین باشد، در این هم، به قول مولوی، »منوّر اشارتی«۱ 

است.
اسلامی  دکتر  نظر  در  اخلاقی  و  فلسفی  رکن  مهم ترین 
رعایت تعادل میان جنبه های مادی و معنوی زندگی بود. او 
آدمی را می پسندید که سری به سوی آسمان و پایی بر زمین 
غ از انسان  داشته باشد؛ نه یک سره آسمانی و فرشته وار و فار
و نیازمندی های این جهانی اش بیندیشد و نه یکباره گرفتار 
او  از منظر  انسان  و زمینی بشود.  هَفَوات حیوانی  و  لذایذ 
می بایست مثل همان عربِ فقیرِ »مثنوی« باشد که سبویی 
پر از آب باران در بغل دارد و می خواهد آن را از سنگباران 
منزل  به  به سلامت  و  بدارد  دور  دیگر  خطرهای  و  کودکان 
همه ی  کسی  چنین  برساند.۲  خلیفه  دربار  یعنی  مقصود 
حواسش باید به سبوی شکننده ای باشد که مایه ی حیات 
در شکم دارد و به هیچ روی نباید آسیبی ببیند. او نه حق 
دارد زمین بخورد و نه سبویش را زمین بگذارد و به کودکانی 
حمله ور شود که وی را سنگ می زنند. همه ی همّ وغمّش را 
گران بهای آن بکند.  باید صرف نگهداری از سبو و محتوای 
و  خشم  که  می داند  باشد.  معتدل  و  محتاط  است  ناچار 
کین توزی و مکابره با کودکان ممکن است به بهای نابودی 

هدیه ی بی بدیلی تمام شود که در بغل دارد.
اساس  گمانم  به  اخلاقی  زندگی  از  اسلامی  تلقّی  این 
جهان  تعادل  لنگر  را  ایران  بود.  هم  او  سیاسی  فلسفه ی 

کشوری به  که  می خواست و خیال می کرد بیهوده نیست 
و در خاورمیانه ی پرآشوب جای  ایران در مرکز جهان  نام 
گرفته است. او کشور خود را چهارراه تمدن دنیا می دانست. 
اقوام و افکار و ادیان مختلف، گاه چون نسیمی ملایم و گاه 
گذشته اند  چون طوفانی ویران گر و سرکش، از این چهارراه 
در  را،  ایران  آنچه  اما  نهاده اند.  آن  بر  لاجرم  را  خود  تأثیر  و 
داشته،  نگه  برپا  همچنان  تاریخ،  آشفته ی  امواج  میان 
حفظ  بر  مبتنی  اندیشه ی  و  مسئولیت  احساس  همین 
خود  میان  و  زندگی  معنوی  و  مادی  جوانب  میان  تعادل 
اعتدال  قوّه ی  این  بکوشد  باید  ایرانی  است.  دیگری  و 
در  یکسونگری  و  تندروی  گونه  هر  از  و  ندهد  دست  از  را 
عنایت  با  باشد.  برحذر  زندگی  سیاسی  و  اخلاقی  جوانب 
پیکر اسلامی  ک سپردن  به خا که  بگویم  باید  نکته  این  به 
کید دیگری است بر همین  در جوار آرامگاه خیّام و عطّار تأ
اندیشه ی رعایت تعادل در اخلاق و سیاست. عطّار یکی از 
قله های عالی اندیشه ی عرفانی و آسمانی و خیّام هم نمودار 
از مواهب  که برخورداری  اندیشه ای است  بی چون وچرای 
زمینی و این جهانی را می ستاید. چنان که آمد، اسلامی به هر 
دوِ این ها تعلق خاطر شدیدی داشت و اینک با آرام گرفتن در 
کید می کند که به  جوار آن ها گویی بر حفظ همان تعادلی تأ
کسپاری  آن اشاره شد. اشاره ی منوّر دیگری هم در این خا
هست و آن این که همه جای ایران سرای اسلامی بود و فرقی 
کرمان و اهواز و آذربایجان و جاهای  میان یزد و خراسان و 
را در عین رنگارنگی یکپارچه و  ایران  ایران نمی دید.  دیگر 
که بودند  متحد می خواست و ایرانیان را از هر قوم و تباری 
ارج می نهاد و ایران و زبان و ادبیات فارسی را حاصل رنج و 

میراث مشترک همه ی آن ها می دانست.
توصیف صاحبِ »چهارمقاله« درباره ی خیّام و منظره ی 
مزار او در بهار نیز با روحیه ای که در دکتر اسلامی می دیدم 
کاملاً جور درمی آید و چون، پس از قریب به نُه قرن و نیم، 
مبیّن همان تأثّر و تأسفی است که من اینک از مرگ استاد 
عزیز و بی نظیر خود دارم، این یادداشت را با همان توصیف 
به پایان می برم. نظامی عروضی نوشته است که در سال ۵۰۶ 
قمری، خیّام را در بلخ دیده و »میان مجلس عشرت« از او 
شنیده است که می گفت: »گور من در موضعی باشد که هر 
بهاری شمال بر من گل افشان می کند«. در سال ۵۳۰ که به 
نیشابور می رود، چند سالی از مرگ خیّام می گذشته است و 
»عالم سفلی از او یتیم مانده. و او را بر من حق استادی بود. 
ک او به  آدینه ای به زیارت او رفتم و یکی را با خود ببردم که خا
من نماید. مرا به گورستان حیره بیرون آورد و بر دست چپ 
ک او دیدم نهاده و درختان  گشتم. در پایین دیوار باغی خا
امرود و زردآلو سر از آن باغ بیرون کرده و چندان برگ شکوفه 
ک او در زیر گُل پنهان شده بود.  ک او ریخته بود که خا بر خا
که به شهر بلخ از او شنیده بودم.  و مرا یاد آمد آن حکایت 
گریه بر من افتاد که در بسیط عالم و اقطار ربع مسکون او را 
هیچ جای نظیری نمی دیدم. ایزد تبارک و تعالی جای او در 

جنان کناد بمنّه و کرمه« ◾

پی نوشت ها:
آمده است،  یادداشت هم  این  که در عنوان  تعبیر  این   .۱

برگرفته از مولوی است در یکی از غزل هایش:
چون در گهر رسید اشارت گداخت او

احسنت! آفرین! چه منوّر اشارتی!
۲. شرح این داستان را در دفتر اوّل مثنوی ببینید. 
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استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی

محمدجعفر یاحقی

آخرین سفر سیمرغ

اسلامی  مورد  در  کردم  هوس  گهان  نا دلیلی  هیچ  بی 
ارجاع  از  باشد  پر  که  بنویسم  تحقیقی  مطلبی  ندوشن 
هم  شاید  و  دلیل  دو  به  نشد،  اما  استدلال،  و  منبع  و 
ظرف  باید  که  بود  رفته  یادم  که  نخست  دلیل:  سه  به 
برای چاپ  و بدهم  کنم  را تمام  این مطلب  روز  دو سه 
پیکر  قراریافتن  مناسبت  به  بود  قرار  که  ویژه نامه ای  در 
ک نیشابور منتشر شود و ظرف  دلباخته ی وطن در خا
که  کرد  کار تحقیقی دلپذیری ارائه  دو سه روز نمی شود 
گرفته بودیم  آخر تصمیم را هم همین دو سه روز پیش 

در نیشابور.
می گفت  من  به  اسلامی  نویسندگی  هنر  این که  دوم 
و  اسلامی  سلیقه ی  و  پسند  حوزه ی  در  تحقیقی  نثر 
که آخر خود او هم وقتی قرار بود  دوستداران او نیست 
به مناسبتی مقاله ی تحقیقی ارائه کند، هرگز با نثر سیال 
گویی  نمی گرفت؛  فاصله  همیشگی اش  راحت  و  روان  و 
که خوش می خرامید. من  قلم او تنها در این مسیر بود 
که یادم هست، سال های دور به طور مشخص  تا آن جا 
کنگره ی جهانی ابوالفضل بیهقی )شهریور ۱۳۴۹(  در دو 
بارها  هم  آن  از  بعد  و   )۱۳۵۳ )شهریور  ناصرخسرو  و 

در  او  روان  قلم  از  و  نشسته  او  تحقیقی  سخنرانی  پای 
حوزه های پژوهشی نیز بهره مند بوده ام.

قرار  که  کتاب،  این  مخاطب  می دانستم  این که  سوم 
ایران  فرهنگ  غ  سیمر سفر  آخرین  مناسبت  به  است 
کار تحقیقی ندارد، بلکه  به نیشابور منتشر شود، انتظار 
خوش تر می دارد حس نویسنده از موضوع به او منتقل 

شود.
کلی دور  و حالا برای این که از نیت اولیه ی خودم به 
نشوم، به گوشه ای از کارهای دکتر اسلامی اشاره می کنم 
و  »ایران گرایی«  پررنگِ  مفاهیم  به  نسبت  همیشه  که 
»فرهنگ مداری« و سفرنامه و خاطرات نویسی در سایه 
اسلامی  دکتر  که  ببریم  یاد  از  نباید  است.  می گرفته  قرار 
را  تطبیقی  ادبیات  مکتب  که  است  کسانی  نخستین  از 
انداخت  جا  سیّاح  فاطمه ی  از  بعد  تهران  دانشگاه  در 
ماده ی  این  تدریس  به  ادبیات  دانشکده  در  سال ها  و 
کار بود و  کس و  که بسیار مهجور و غریب و بی  درسی، 
کار تطبیق  کرد.  بعد از او هم چندانی دنبال نشد، اقدام 
ادبی در قدیم به مقایسه ی برخی از آثار شاعران ایرانی 
کتفا می کرد و هرگز علمی به نام ادبیات  با شاعران عرب ا
تطبیقی برای اهالی ادب شناخته نبود. اسلامی ندوشن 
کرد و با استفاده  مسیر نگاه به ادبیات تطبیقی را عوض 
را  ادبی  مراودات  بررسی  راه  جهان  علمی  بنیان های  از 
گشود و خود او هم در پژوهش های  به روی دانشگاه ها 

ثمر  به  فارسی  کلاسیک  آثار  مورد  در  که  چندی،  ادبی 
رساند، از این امکان علمی استفاده کرد.

او علاوه بر درس گفتارها و مفاوضانی که با دانشجویان 
در  بعداً  آن ها  از  برخی  و  داشت  ادبیات  دانشکده 
مجموعه مقالات وی به چاپ رسید، در مقالات مستقل 
پیشنهاد  مانند  ادبی  آثار  از  تحلیل ها  برخی  در  به ویژه 
ـ  اسفندیار  یا  پرومتئوس،  با  رستم  داستان  مشابهت 
با  ـ  روئین تنی  قضیه ی  مثل  موارد  پاره ای  در  دست کم 
همسانی  یا  داستان ها«،  »داستان  کتاب  در  آخیلوس 
کتاب  سیمای تولستوی با مولوی و فردوسی با همر در 
آواها و ایماها، سودابه ی فردوسی با فدر راسین در کتاب 
»جام جهان بین«، و موارد دیگر همه نمونه ای است از 
ادبیات  دامن  در  برتر  افق های  به  نوین  رویکرد  این 
جهان. آشنایی ژرف و برتر از آن علاقه ی وی به بزرگان 
ادب جهان و ترجمه ی بخش هایی از آثار آنان به فارسی 
 ، بودلر شارل  تولستوی،  لئو   ، شکسپیر ویلیام  مانند 
ویتمن  والت  ورلن،  پل   ، پره ور ک  ژا نهرو،  لعل  جواهر 
چاپ  به  بی سرنوشت  نوشته های  کتاب  در  همگی  که 
رسیده، زمینه ی فکری وی را برای پرداختن به ادبیات 
برای  است.  کرده  فراهم  تطبیقی  قالب  در  ملل  دیگر 
اسلامی ندوشن زبان فرانسه دریچه ای به دنیای نوین 
که ما در عصر نوگرایی بدان سخت نیازمند  و بزرگی بود 
دکتر  ترجمه های  داستان  من  نظر  به  اصلاً  بودیم. 
اسلامی و دیدگاه های او در این باره با توجه به نثر پخته 
او می تواند موضع بحث و جست وجوی  فرهیخته ی  و 
نشریات  و  ترجمه  فن  متخصصان  که  باشد  دیگری 
مربوط می توانند به آن بپردازند و دست پر هم برگردند. 
به  او  زندگی«  »شور  کتاب  از  که  شایسته ای  استقبال 
کنون بارها در شمارگان هایی باورنکردنی  عمل آمده و تا
این  توفیق  تمام  که  می دهد  نشان  رسیده،  چاپ  به 
کتاب به سرگذشت شورانگیز و خواندنی ونسان ونگوگ، 
نقاش پرآوازه ی هلندی، هم مربوط نمی شود و قطعاً نثر 
خوش خوان و دل انگیز و توانایی فنی مترجم هم در این 

توفیق بی تأثیر نبوده است.
از  بعد  و  نیاورد  تاب  او در غربت  نگران  پیکر  که  حالا 
که از پرواز روان آسمانی اش می گذرد،  یک سال و اندی 
که  دارد  آن  جای  یافت،  آرام  وطن  ک  خا دامان  در 
و  نگرند  فرو  او  دردآلود  و  رنگا رنگ  آثار  به  پژوهشگران 
کتاب ها و رساله ها بنویسند و نشان دهند که چگونه قلم 
خوش رفتار او از زوایای مسائل پیچیده ی ایران روزگار ما 
این  بی درمان  دردهای  از  بسیاری  برای  و  آورده  در  سر 

فرهنگ چاره اندیشی کرده است.
کافی نیست جامعه شناسی، روان شناسی  نگاه ادبی 
اجتماعی، مردم شناسی، سیاست، فلسفه و هنر هم در 
این میان می توانند زاد راه برگیرند و از این رهگذر برای 
که انسان سرگشته ی  حل مشکلات امروزِ نه تنها ایران 

عصر انفورماتیک چاره ها بیندیشند.
را  خود  راستین  فرزند  که  شادیاخ  و  نیشابور  خوشا 

سرانجام بازیافت و گرم در آغوش فشرد ◾
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عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 و سفیر پیشین ایران در یونسکو

احمد جلالی

عزیز چون ایران

گفتم این کیست که پیوسته مرا می خواند؟
که: منم، ایرانم  خنده زد از بنِ جانم 

خاموشیِ  خبر  بود  غمبار  چه  پیش،  هجده ماه  حدود 
فرزند  این  ندوشن،  اسلامی  محمدعلی  دکتر  استاد 
ادبیات  میراث  و  ایران زمین  فرهنگ  خادم  و  برومند 
به  عمل  خبر  است  مسرت بخش  چه  کنون  ا و  پارسی، 
وصیت ایشان و انتقال پیکر او به وطن و سپردنش به 
که  ک نیشابورِ عطار و خیام. »ای بس غم و شادی  خا
که مهرِ وطن اسباب  پس پرده نهان است«. چنین بادا 
غم و شادی مان باشد، هم دَردمان و هم درمانمان از 

یار باشد، از ایران و با ایران و در ایران؛ چرا که:
که می گویند آن خوش تر ز حسن »این 

یار ما این دارد و آن نیز هم«،
نیز  دَستان  به  شد  خواهد  »گفته  شد،  این  گر  ا که 

هم«.
به  استناد  با  مناسبت،  این  به  که  بود  مجال  کاش 
از  شمه ای  جمیلِ  ذکر  استاد،  آموزشی  و  علمی  میراث 
رنج  گرفتار  متأسفانه  اما  آورم.  میان  در  را  خدماتشان 
، صرفاً  گزیر سفرم و از دسترسی به منابع لازم محروم. نا
به نیت مشارکت در بزرگداشت ایشان، به این یادداشت 

کوتاه بسنده می کنم.

◾ ◾ ◾

زاویه ای به شرح خدماتش  از  کدام  او هر  علاقه مندان 
عرض  در  بنده  بگذارید  پرداخت.  خواهند  و  پرداخته 
که: چرا  ادب و قدرشناسی از راه این سئوال وارد شوم 
می ماند؟  عزیز  و  است  عزیز  برایمان  ندوشن  اسلامی 
فارسی  ادبیات  و  زبان  تا  که:  کنم  عرض  پاسخ  در  و 
از  جاری  رودهای  از  فرزندانش  و  ایران زمین  تا  هست، 
»زندگی  تا  می شوند،  سیراب  فردوسی  چون  دماوندی 
شیرین  نُقلِ  و  نَقل  شاهنامه«  در  پهلوانان  مرگ  و 
محفل دل ماست، تا در سایه ی این »سروِ سایه  فکن« 
»م اج رای  با  ما  زبان  و  ذوق  ماجرای  تا  می گیریم،  آرام 
گره می خورد، تا ف ردوس ی و م ول وی  پ ای ان ن اپ ذی ر ح اف ظ« 
ای ران«  وج دان  س خ ن گ وی  »چ ه ار  را  ح اف ظ  و  س ع دی  و 
از  ج ه ان  و  »ای ران  در  تأمل  به  تا  می دانیم،  و  می بینیم 
ن گ اه ش اه ن ام ه« می پردازیم، تا »ن اردان ه ه ا«ی رب اع ی ه ای 

که  می پرسیم  خود  از  تا  می کنیم،  مزمزه  را  ف ارس ی 
و  دراز  راه  در  تا  دارد؟«،  گ ف ت ن  ب رای  ح رف ی  چ ه  »ای ران 
رستم  تا  داریم،  سفر  پای   » ب ه ار ت ا  رودک ی  »از  پرمنظرِ 
به  و  می دانیم  داستان ها«  »داستان  را  اسفندیار  و 
و  »رستم  چشمِ  آب  پُر  داستان  حکمت های  و  رازها 
«مان  ن ام ور »ن امه ی  تا  می دوزیم،  چشم  سهراب« 
»ایران سرای  سرسرای  در  تا  است،  ش اه ن ام ه  گ زی ده ی 
و  زیبایی  و  قدرت  رنگارنگ  صحنه های  به  فردوسی« 
نجابت و ادب شاهنامه خیره می شویم، تا فصلنامه ی 
»هستی« می خوانیم و شب های درازمان را با »شهرزاد 
رشد  به  ترجمه،  راه  از  حتی  تا  می کنیم،  کوتاه  قصه گو« 
و...  می گماریم،  همت  فارسی  ادب  و  زبان  غنای  و 
و  می ماند،  عزیز  برایمان  هم  یزد  ندوشنِ  زاده ی  این 
گفتاری  او، ذهن و زبان  خواندن »روزها«ی سرگذشت 
و نوشتاری مان را بارور می کند با آن نثر روان و شیرین 

و زنده و بی تکلف.
او عزیز است، چون ایران و میراث زبان و ادب پارسی 
عزیز است. چون ایرانمان و میراث ادبیاتمان را دوست 
پیکی  بیاورد،  دوست  از  نشانی  که  را  کس  هر  داریم، 
بیان  و  قلم  از  می شناسیم،  و  می بینیم  پی خجسته 
پنجه ی  و  آواز  تا  گرفته  استادان  و  سخنوران  و  ادیبان 
که چگونه »به  که به فرزندان ما می آموزند  هنرمندانی 
نبریم«.  یاد  از  را  و »ایران  برویم  دنبال سایه ی همای« 
صدای  آن  با  شجریان  و  گفت  لطیف  چه  سعدی 

داوودی اش چه باشکوه خواند:  
که داری نشانِ دوست ای پیکِ پی خجسته 

با ما مگو به جز سخنِ دل نشانِ دوست
حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بُوَد

یا از دهانِ آن  که شنید از دهانِ دوست

◾ ◾ ◾
نسبتاً  سال های  که  شد  نصیب  توفیق  و  بخت  این 
سازمان  در  ایران  دائم  نمایندگی  مسئول  زیادی، 
)یونسکو(  متحد  ملل  فرهنگی  و  علمی  و  آموزشی 
که در خلال این  باشم. بی گزاف و اغراق عرض می کنم 
که  حرفه ای ام  و  کاری  تجربه های  دیگر  و  مأموریت 
شدم  راسخ تر  باور  این  بر  داشتند،  بین المللی  ماهیت 
که میراث زبان و ادبیات فارسی، برای امنیت و تمامیت 
و ماندگاری ایران و تمدن ایرانی، یک تکیه گاه راهبردی 
که در عین وحدت، از زیبایی  و بی بدیل است؛ تمدنی 
کثرت و تنوع فرهنگی و زبان های قومی هم برخوردار  و 
که هست. اشتباه بزرگی است  بوده است. و چه خوب 

و  فرهنگی  میراث  نگاهداشت  که  کنند  فکر  کسانی  که 
و  زینتی  کاری  ایران،  هنری  و  زبانی  و  ادبی  و  معنوی 
و  است  تاریخی  گذشته ی  شکوهِ  یادکرد  اسباب  صرفاً 
امروزمان  ماندگاری  و  زندگی  به  چندانی  ربط  و  بس، 
اما  نیست،  جستار  این  بازکردن  جای  اینجا  ندارد. 
که  بگویم  به جد  که  است  این  برای  مهم  این  یادآوریِ 
نگاهبانان  شمار  در  ایران،  ادبیات  و  فرهنگ  خادمان 
امنیت و ماندگاری راهبردی ایران نیز هستند. شرحش 

. بماند برای مجالی دیگر و حالی دیگر

◾ ◾ ◾

اسلامی  محمدعلی  اردیبهشت ماه،  در  گذشته،  سال 
امیرهوشنگ  از دست دادیم و در مردادماه  را  ندوشن 
انتقال  برای  ندوشن  اسلامی  وصیت  را.  سایه،  ابتهاج، 
غزل  از  ابیاتی  یاد  به  مرا   ، نیشابور و  ایران  به  پیکرش 
»سایه« انداخت که دو سال قبل از رفتنش ساخته بود:

ای به رقص آمده با صد دف و نی در جانم
دف و نی چیست مَنَت کف زده می رقصانم 
که پیوسته مرا می خواند؟ گفتم این کیست 

که: منم، ایرانم خنده زد از بنِ جانم 
گفتم ای جان و جهان، چشم و چراغِ دل من

من همان عاشقِ دیرینه ی جان افشانم
گردِ سرم می گردد  به هوای تو جهان 

ورنه دور از تو همین سایه ی سرگردانم 
که گویی زبان حال اسلامی ندوشن هم هست. و چه 
که این هر دو بزرگ، دیگر دوری و سرگردانی  خوشحالم 

ک وطن آرام دارند. ک پا ندارند و در دامان مام و خا
گرفته ست چنان در نهانخانه ی جان جای 

گاه که من خود آنم که به دل می گذرد 

◾ ◾ ◾

شیرین  دکتر  خانم  سرکار  ارجمند  استاد  خدمت 
به  و  دارم،  مجدد  تسلیت  و  ادب  و  سلام  عرض  بیانی 
دوستداران  و  همکاران  و  استاد  خاندان  اعضای  دیگر 
در  کاش  پذیرفت.  خواهند  دور  راه  از  ایشان.  محترم 
این مناسبت نسیم صبحِ نیشابور به رویم می خورد، با 
کنار خیمه ی خیام. و بزرگداشت مفاخر  ، در  عطرِ عطار

فرهنگ و ادب ایران.

با یاد جاودانِ ایران، و با عرض احترام ◾
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پژوهشگر و روزنامه نگار

سید مسعود رضوی

عاقبت کردم به نیشابور جای...
بازیابی هویت ایرانی در ادب پارسی، نوشته ای در ستایش  استاد اسلامی ندوشن

من چو آن سلطان گرفتم گوشه ای
چون به معنی داد ما را توشه ای

عطار

فکر  و  فرهنگ  بنای  سنگ  و  رکن  باید  را  پارسی  ادبیات 
روح ملی، عواطف،  اخلاق،  کرد. حکمت،  قلمداد  ایرانیان 
یا استتیک، تاریخ، روابط اجتماعی و روح  زیبایی شناسی 
زمانی  در  و  دارد  جلوه گری  ما  ادبیات  در  همه  و...،  فردی 
یا داستان و رمان و نثرهای  که جهان فاقد ادبیات منثور 
ادبی بود، انسانی ترین مفاهیم را در قالب شعر و نثر بازگو 
تربیت  نیز  می کرد.  سیراب  را  انسان ها  بی قرار  روح  و  کرده 
و  سخت  طبیعتی  دامان  در  زیستن  برای  آماده سازی  و 
که همانند  گونه گون  اقوام  با  کوهستان  و  کویر  از  متشکل 
موزائیک در کنار یکدیگر زیسته و با هم اتحاد و خویشاوندی 
یافته اند، زیر نام ایران یک معجزه ی بزرگ تاریخی است که 

باید قدر بدانیم و بدان ببالیم.
آمدن و رفتن اقوام و گروه ها، تاخت وتاز و ایلغار مهاجرانی 
وحشی و دشمن تمدن، جنگ های درازآهنگ و اشغال این 
سرزمین توسط بیگانگان، هیچ گاه قادر به انفصال پیوندها 
یا نابودی روح مردم این سرزمین دیرزی و دیرسال نبوده 
است. هزاره ها برای ارزیابی ایران دراز نیست، زیرا هزاره ها در 
تاریخ این ملت و این تمدن چون قرون و سده  ها برای دیگر 

اقوام و ملل بوده است.
گویی  که  وضع ایران در طول تاریخ چندبار چنان بوده 
کرده و نابود شده است، اما باز با همان محتوا و  خرقه تهی 
سلایق و ظرائف و باورهای همیشگی، در سایه نام  و اسامی 
تازه بازآمده و رنج و ناشکیبایی را پشت سر گذاشته و دشمن 

و سلطه گر را تأدیب کرده و از هضم رابع هم گذرانده است.
بزرگ ترین جهانگیران عالم تا قبل از هیتلر و ناپلئون، چه 
کسانی بودند؟ جهانگیران را می گویم، نه جنگاوران و جبارانی 
چون آتیلا و نرون! به نظرم اسکندر بود و چنگیز و تیمور...، 
گشودن  که آنان به خاطر فتح ایران و  و حقیقت آن است 
نه  گر  ا ایران  یافتند.  جهانگیر  عنوان  سرزمین،  این  قفل 
جهان، بلکه قلب و دل آن بوده، اما شگفتا که جهان جویان، 
قابل  که   گر  ا گویا  و  نبردند  نصیب  ک  خا و  زر  مشتی  جز 
و  می رسیدند  کمال  به  قوم  این  میان  در  تربیت  با  بودند 
فرزندان  همانند  می شدند.  برخوردار  منزلتی  و  اعتبار  از 
و  گوهرشادآغا  همسرش  و  شاهرخ  از  که  تیمور،  نوادگان  و 
با  همراهان  و  الغ بیگ  و  بایقرا  سلطان حسین  و  بایسنقر 
چون  آموزگارانی  و  افراد  نزد  تعلیمات  و  نشست وبرخاست 
کاشفی  واعظ  و  نوایی  امیرعلیشیر  و  جامی  عبدالرحمان 
انسانی  و منازل  به مراتب علمی، مراحل فکری  توانستند 
دست یابند و در اخلاق و عرفان، در زیباشناسی و شعر، و در 

ادبیات و علم به درجات والا رسیدند.
استاد بزرگ و یگانه ی فرهنگ ایران، نور چشم کویرهای 
آفتابگیر یزد بود و در قریه ی ندوشن زاده شد، جایی که در 
مرز فارس با جنوب خراسان و غرب سیستان جای گیر شده 
و »هم حدود« و محیط بر کویرها و راه های باستانی، در قلب 

ایران قرار گرفته است.
هر  از  بیش  ندوشن،  اسلامی  محمدعلی  دکتر  زنده یاد 
کسی با فرهنگ و زبان، تاریخ و جغرافیا، زیر و بم، و آشکار و 
نهان، شادی و اندوه، و داشته ها و نداشته های این سرزمین 
گاه و به جزئیاتش آشنا بود. هم زمین و سرزمینش را، هم  آ
انسان و مردم ایران زمینش را، هم آسمان و آیینش را خوب 
می شناخت. تدبر و تفکر و موشکافی در منابع مکتوب از یک 
سو و سفر آشنایی با اقلیم و ساختار عینی ایران از سوی دیگر 
که پختگی و انضمام  از او داور و پژوهشگری ممتاز ساخت 
عشق و خلاقیت به کارهای وی جان بخشید تا بدان جا که 
آثار پرشمار و ماندگار بسیار بر جای نهاد. آثارش نوشته های 
گر لازم باشد،  دانایی است که برای سعادت قوم می کوشد و ا
می خروشد و حتی می حنگد. میراث یک ایرانی برجسته و 
شایسته، که همچون حکما و دانایان دیرینه، می دانست بر 
کی پای می نهد که سخن ها و حتی افسانه هایش تاریخ  خا
است.  کرده  اهدا  جهان  به  را  بی همتا  ادبیاتی  و  تمدن  و 
اقلیمی  زیست  و  سرزمین  و  ادبیات  داده های  و  داشته ها 
و تاریخ ایران را همواره و خستگی ناپذیر می نوشت و ثبت 

می کرد. مردی بود استوار، عاشق و بی جایگزین.
و  شهرها  دیگر  همچون  نامی  که  ندوشن  شهر  امروز 
که  زیرا  است،  بزرگ  و  آشنا  نامی  بود،  ایرانشهر  قریه های 
چنین فرزندی را برای ایرانشهر زاده و پرورده است. در هر جا 
که بنگریم چنین است؛ از پاژ و یوش و پوشنج و کدکن و پاریز 
و...، تا فراهان و ری و توس و شیراز و تبریز و کرمان و شوش و 
همدان و... که هر کدام بارگاه و بستر تمدن و گوهر انگشتری 

این کشور و تاریخ بزرگ و بی همانندش بوده و هنوز هست.
گویی از برای اسلامی ندوشن  این شعرهای شیخ عطار 

است:
کسی کو چون منی را عیب جوی است

همین گوید که او بسیارگوی است
ولیکن چون بسی دارم معانی

بسی گویم، تو مشنو، می تو دانی!
شما را بیت بیت این ها بگویم

من از کتبِ معانی تخم رویّم
باری، امروز که پیکر گرامی استاد بزرگ و نویسنده نازنین 
و نجیب ایران، از آن سوی جهان به وطن بازمی گردد تا در 
صاحب  نابغه ی  نویسنده ی  و  شاعر  و  نامی  عارف  جوار 
گیرد  »تذکره الاولیا« و »منطق الطیر« و »مصیبت نامه« قرار 
و بیارامد. اسلامی ندوشن در سالیان بسیار در جهان برین 
غ  مر و  بود  خواهد  همسایه  و  همسخن  خیام  و  عطار  با 
روح صوفی را با خود همراز و همراه می کند تا بنشینند و از 
گذران و بیش و  ورای هرچه در عالم امکان است به جهان 
کم اش لبخند یا عبرتی بیفشانند. دوست دارم در فضایی 
ورای واقعیت )رئال( و به قول عالم و ادیب بزرگ شیعی در 
قرن چهارم هجری، جناب سید مرتضی، در تموج بی مرز و 
بی وصف »طیف الخیال« حضور داشته باشم و یا گوشه ای 
پنهان شوم تا از روزنی باز، به شنفتن راز پردازم و همدلی و 
عیش عارفانه و عاشقانه را به چشم جان، عیان بینم. خیال 
و حضور بی واسطه در جهانی ورای عالم آشنا، همچون شعر 
را بر  غ  غ و سیمر که سی مر و سکوت است؛ سوررئالیستی 
قله ی قاف می نشاند؛ جهاتی مینوی است که من اطمینان 
دارم هم جناب شیخ فریدالدین عطار در آن زیسته، و هم 

اسلامی ندوشن عازم آن آستانه و منزل است و در آن پردیس 
که تابوت مرد را می آورد، از  کاروان مغرب  مقیم خواهد شد. 

ورای طیف بدان جا رهسپار است:
فریدالدین در »تذکره الاولیا« در ذکر محمد فضل که: »از 
ریاضیات  در  و  بود  همه  ستوده ی  و  بود  خراسان  مشایخ 
و  بود...  بی همتا  مروت  و  فتوت  در  و  بود  بی نظیر  رنج  و 
بوعثمان حیری گفت محمد فضل، سمسارِ مردان است... 
در پناه او روم تا اسرار من صافی شدی به دیدار او...«  ابتدا 
گوید: »آن متعین به اشارات و دقایق، آن مقبول طوایف، آن 
مخصوص لطایف، آن در مرغزار عشق و عقل،...، رحمه الله 

علیه.«
که دانش و  که در این دوران خزان زده  گرامی باد  یادش 
گناهی نابخشودنی است و بی خردان و تُنُک مایگان  فضل 
بر جنازه ی حسنک سنگ می زنند و قلم در گلوی بوالخبیر 
چون تیغ فرومی کنند و کتاب بر سر مستشارالدوله می کوبند 
و رگ های امیرکبیر می برند و چشم مردم دانا به تیر جهل 
پرندگان  از  را  قفس ها  و  می سازند  محبس  و  درمی آورند 
خوش آوا پرکرده اند، از ایران گفت، از آزادی گفت و روح بزرگ 
صد  به  را  سرزمین  این  ادب  و  فرهنگ  بی همتای  گوهر  و 
کتاب ها و بیان های شیوا، بارها و باره نوشت و گفت  زبان و 
و به کمالی شگرف و شگفت، درس ها داد که تنها روح بلند 
غ داند و گزیده ی ابرار...، اما اینک دیگر  حکیمیان و نیز سیمر
فرزانه مرد، تمام  آن  برای  روزگار قلم و خطابه  و  بیان  زمانِ 
شده به قول عطار در ذکر بوعثمان حیری: »و گفت اصل ما 

در این طریق خاموشی ست و بسنده کردن...«
باری، زنده نام  استاد اسلامی ندوشن، فرزند ایران، که تنها 
عیش او عشق ایران بود و تنها پویش او پژوهش ایران بود، 
داستان سرای  حکیم  نظامی،  بازمی گردد.  ایران  آغوش  به 

گنجه فرمود:
همه عالم تن است و ایران دل

نیست گوینده زین قیاس خجل
چون که ایران دلِ زمین باشد

دل ز تن به بود یقین باشد
زان ولایت که مهتران دارند
بهترین جای بهتران دارند

دل تویی وین مثل حکایت توست
که دل مملکت ولایت توست...

بازگوی  که  آرمیدن!  خوشا چنان زیستن و زهی چنین 
فردوسی  سرزمین  در  که  ایران،  فرهنگ  و  است  سنت 
عطار  جوار  در  و  رفته  خیام  دیدار  به  می شود،  مشایعت 
می آرامد. این عبارت فریدالدین بازگوی تمام زندگی و مرگ 
اسلامی ندوشن و آینه ی اندیشه و آرمان اوست: »و گفت هر 

که سنت را بر خود امیر کند، حکمت گوید...«
سخن را تمام می کنم به این بیت ها از عارف نشابور، شیخ 
فرید الدین عطار، که گویی برای این ماجرا و این روزها سروده 

است:
ما عیان کردیم این گنج تو را

دستبردی دادم این رنج تو را
چار اقلیم جهان گردیده ام
با قلم روی تو را بوسیده ام

این بگفت و روی خود پنهان نمود
بعد از آن روی دلم با جان نمود...

عاقبت کردم به نیشابور جای
اوفتاد از من به عالم این صدای

در نشابورم به کُنجِ خلوتی
با خدای خویش کرده وحدتی... ◾

تهران، ۲۶ آبان ۱۴۰۲
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نویسنده و پژوهشگر ادبی

اسدالله شُکرانه

از روشنای یاد تا غبار فراموشی

»یکی«  زندگی  بازتاب  چندوچون  شناخت،  گونه های  از 
نیز  »یاد«  عنوان  با  که  است  دیگری  زبان  و  ذهن  در 
می توان تعبیر کرد. به این تعبیر، »یاد« عصاره ی شناخت 
حضور  روشنای  یا  غبارگونه  ته مانده ی  است؛  دیگری  از 
دیگری در خاطره و حافظه است و چه بسا دست مایه ی 
و  زیستی  تاریخی در شناخت سویه های  ارزشمند  بسیار 
که  کنش های رفتاری »یکی هایی« در ادوار تاریخی است 
می شود با »یکی بود، یکی نبودِ« قصه ها در ترازوی نقل ها 
آن که  سخن  کوتاه  گذاشت.  گاه وبی گاه  گفت وگوهای  و 
که در »یکی  »یاد« سرآغاز فلسفه ی قصه ی زندگی است 

بود، یکی نبود« زندگی ها فشرده شده است. 
»یادهای  راویانِ  نادر  از  ندوشن  اسلامی  محمدعلی 
فرهنگی« است که با نثر روان، بیان ساده، جملات کوتاه، 
ک، عاطفه ی ناب  تعبیرها و برداشت های بی بدیل، نقد پا
و پندار نیک در گفتارها و نوشتارهایش، از »دیگری« هایی 
زمانه ای  فرهنگ  و  تاریخ  عصاره ی  که  است  کرده  یاد 
یا  و  هم نشین  همکار،  هم سخن،  دور،  نه چندان 

هم زمانه اش بوده اند. 
رویکردی  یاد،  مقوله ی  به  ندوشن  اسلامی  رویکرد 
و  فرهنگی  گفتمانی  نیست،  رمانتیک  و  نوستالژیک 

و  فرهنگی  گفتمان های  دیگر  با  که  است  اجتماعی 
مقالات،  مصاحبه ها،  در  دور  سالیان  از  اجتماعی اش 
کتاب ها و به طور کلی در »هشدار روزگار«هایش همسویی 
لایه های  در  که  فرهنگی  و  ایرانی  گفتمان هایی  دارد؛ 
اشارت و بشارت، تراش خورده و سنجشگرانه، روشنگرانه، 
که اسلامی  گفتمانی  ادیبانه اند.  و  روشنفکرانه، صالحانه 
گر بگویم  ندوشن به آن ها می بالد و می نازد »گزافه نیست ا
و  ایران  نام  من  از  بیشتر  هیچ کس  سال   ۵۰ این  طی  که 

فرهنگ را بر قلم نیاورده است«. )روزها، ج۴، ص ۱۱۱(
انسان  است.  زندگی  مدار  در  انسان ها  سرنوشت  یاد، 
گاه »یاد جمشیدی« است  در یاد های اسلامی ندوشن، 
ادعای  با  اما در غبار خودخواهی،  را می سازد،  که تمدن 
تاریخ ساز  کی  که دوران ضحا گم می شود  خدایی، چنان 
گاه »یاد فردوسی« است و اشارات خردگون او  می شود و 
که در پیشانی نویس  در غرّه شدن به دانایی است، آن جا 
علم  توازن  عدم  بن مایه ی  با  روزگار«  »هشدار  مقاله ی 
و  تروریسم  برخورد  در  نابهنجاری  و  زندگی  در  صنعت  و 

آمریکا، از زبان فردوسی شاهد می آورد:
»چو گویی که فام خرد توختم 

همه هرچه بایستم، آموختم
یکی نغزبازی کند روزگار

که بنشاندت پیش آموزگار« 
اشاره ای  ملول«  »نسل  مقاله ی  در  ندوشن  اسلامی 
که  گویی  از منظر »خبر« دارد،  »یاد«  به مقوله ی  ظریف 

آغازین  نقطه ی  می تواند  و  است  خبری  اسنادی  یاد، 
گاهی و دانایی قرار گیرد: »ما به یاد خیلی چیزها هستیم،  آ
که  عمر  گذشت  جز  می خوریم  را  چیزها  خیلی  افسوسِ 
این گونه بی حاصل می گذرد و اصرار داریم که از آن بی خبر 
نگرش  در  ریشه  تعبیری،  و  دریافت  چنین  بمانیم«. 
روزگار،  حوادث  و  رویدادها  بستر  در  آموختگی  انسانی، 
دانایی و معرفت، رفاقت و نجابت ذاتی او دارد و بر همین 
چگونه  ایران  فرهنگ  فهمید  می توان  که  است  اساس 
اندک اندک، اما پُرپُر، در جان، تن و روان او ریشه دوانده 
وجود  در  را  ایران  فرهنگ  جایافتگی  این  سپس،  است؛ 
پژوهش های  در  و  کرد  تحلیل  و  بازخوانی  داد،  تراش  او 
دست مایه ی  به عنوان  انسانی  علوم  میان رشته ای 
شناخت زیرساخت های فرهنگ ایران به کار گرفت و از آن 
در بازنگری چندوچون ایرانی زیستن و سررشته ی زندگی 
پسینی،  نسل های  به  و  جست  بهره  سپردن  فرهنگ  به 
به تناسب  خود،  تا  سپرد  را  فرهنگ  تسبیح  نخ  و  زنجیره 
با  آن  همگامی  و  نگهداری  در  هم بسته هایش،  و  روزگار 
همراهی  هم پذیری،  که  چرا بکوشند؛  فرهنگ ها  دیگر 
گی های  زیرکانه و حساب شده و بهره های بزنگاهی از ویژ
که از دیرباز به زمان، نگاهی  فرهنگ و تمدن ایران است 

بنیادی و اسطوره ای داشته است. 
در کتاب چهارجلدی »روزها«، اسلامی ندوشن از بسیار 
کسان یاد کرده است و با قلمی ساده، اما تودار و سنجیده، 
کتاب »روزها«، رساله ی  آنان نوشته است. فصل سوم  از 
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که در ساحت  کوتاهی از یاد های فرهنگی و تاریخی است 
فرهنگ  و  ادب  با  ارتباط  در  یا  و  ایران  تاریخ  و  فرهنگ 
ایرانی حضور داشته اند، کار خود کرده اند، بار خود برده اند 
باز  یاد و خاطره ی اسلامی ندوشن جای  به گونه ای در  و 
کرده اند. گرچه در این فصل همه را نیاورده و اشارت کرده 
گفته و نوشته است، اما  که در جاهای دیگر از آنان  است 
فصلی است فشرده از تاریخ اهل فرهنگ که گاه در میدان 
سیاست نیز گام گذاشته اند و کارها کرده اند. بازخوانی این 
فصل به مثابه ی مرور زندگی با دیگری، نشانه ای از ذهن 
شخصیتی فرهنگی است که نکته بین و نکته نگهدار است. 
و  »فهلویات«  ایرانی،  ادب  پیشینه ی  در  که  همان گونه 
کرده اند و در سخنانی  پسین نمونه ی آن رباعیات چنین 
را  نظر  و  بینش  ک،  ادرا و  فهم  قال،  و  حال  زبان  کوتاه، 

گنجانده اند، چنان که خیام چنین کرده است:
»ای چرخ فلک خرابی از کینه توست

بیدادگری شیوه ی دیرینه ی توست
گر سینه ی تو بشکافند ک ا ای خا

بس گوهر قیمتی که در سینه ی توست«
روش و کوشش اسلامی ندوشن در یاد از افراد، ساختاری 
شخصی و اجتماعی دارد و مبتنی بر اعتقاد و ارزش هایی 
گذاری  که روزگار در ذهن سنجشی و آینده نگرِ او جا است 
که شرایط و اوضاع روزگار  کرده است. سنجشی از آن بابت 
و چرخش دنیا به سمت وسوهای تازه و نو را در نظر داشته 
است  دریافته  به تجربه  که  بابت  آن  از  آینده نگری  است. 
کار  که پیشاروی آن ها در  همه ی نسل ها با دنیای نویی 
صورت پذیری، تحول و دگرگونی های اندیشگی و ابزاری و 
کارکردی است، به ضرورت، نیاز به بن مایه های فرهنگی و 
گنجینه ی اندیشگی پیشینی دارد تا بتواند از بحران های 
روحی و فکری ناشی از این نوشدن ها و جابه جاشدگی ها، 
از  پرده  پشت  لطمه خوردن های  و  گهانی  نا رویدادهای 
خود  به  تکانی  کند.  گذر  غیرانسانی  و  شرور  قدرت های 
بدهد و باز در مسیر زندگی انسانی مبتنی بر مهر و دوستی 

قدم بردارد. 
می توان در دو ساحت اندیشگی روش و کوشش او را در 

چنین سنجش و آینده نگری برشمرد:
که از آن ها یاد می کند. در  کسانی  ۱. ساحت اعتقاد به 
گر از کسی و یا  این نگرش به تأنی و تأمل می توان فهمید ا
کسانی در آثارش یادی نمی کند، به آنان اعتقادی نداشته 
با  »یاد  که  نکته  این  یادآوری  به  زیرکانه  اشاره ای  است. 

اعتقاد پیوندی تنگاتنگ دارد«.
کرده  که یادی از آن ها  کسانی  ۲. ساحت ارزش داشتن 
به  را  اندیشه  این  نیز  »ارزش«  کلمه ی  در  تأمل  است. 
که بعضی نام ها عصاره ی ارزش های  ذهن متبادر می کند 
یاد  زنده کردن  هستند.  و...  تاریخی  انسانی،  فرهنگی، 
تاریخی  فرهنگی،  گذشته های  و  یاد  به  اشاره ای  آن ها، 
ایران است ؛ اشاره ای به آن چه در ساحت تاریخ و فرهنگ 
و  است  داده  سامان  است؛  داشته  جریان  معاصر  ایران 

عقبه هایی به دنبال داشته است. 
با چنین رویکرد باورمندی، اسلامی ندوشن می خواهد 
کند  نشانه شناسی فرهنگ و تاریخ ایران را در یادها تازه 
و انگار دارد با آینه ی یادها چنین می کند. هرکدام از این 
از نام شخصی فراتر رفته اند و در  نام ها یک »نشانه«اند. 
در  اغلب  نشانه ها  این  گرفته اند.  جای  نشانه ها  حوزه ی 
یک کلمه و یا جمله ی کوتاهی بیان شده، گویی می خواهد 
است  دفتری  خود،  کلمه،  یک  گاه  یاد،  درساحت  بگوید 

همان  را.  بشارت  و  اشارت  اهل  است  بس  جمله  یک  و 
اشارت گویه های بیهقی وار در »تاریخ بیهقی« ـ یگانه متن 
منظری  از  تاریخی  یادهای  بر  مروری  که  تاریخی  و  ادبی 

انسانی و چشم اندازی نوستالژیک و شناخت گونه است. 
جستار»از روشنای یاد تا غبار فراموشی« اختصاص به 
که در فصل سوم  بازخوانی یادهای اسلامی ندوشن دارد 
که  کسانی  کتاب »روزها« با عنوان »بعضی از  جلد چهارم 

در زندگی شناختم« آمده است، با بیتی از ناصرخسرو:
»آن روزگار چون شد و آن دوستان کجا
 دیدارشان حرام شد و یادشان حلال«.

فشرده کردن  فصل،  پیشانی  در  بیت  این  آوردن 
افسوس، جست وجو، نگرش کلامی و زیباشناسی فرهنگ 
یزد  مردم  است.  »حلال«  و  »حرام«  واژه ی  دو  در  عامه 
کافی را از دست  گهانی و بدون استفاده ی  هرگاه چیزی نا
که  آن گاه  و  شد«  حروم  »حیفش،  می گویند  بدهند، 
آن  از  و  بیاورد  دست  به  خوب  و  به موقع  را  چیزی  کسی 
استفاده ی درست ببرد، می گویند »نوش جونش، حلالش 
باشه«. اسلامی ندوشن با هوشیاری از زبان مردم شهر و 
دیار خویش چنین بیتی را برگزیده است تا یادآور این معنا 
ع  نیز باشد که حرام و حلال موضوع گفت وگوی حوزه ی شر
کلام فقهی نیست، بلکه در مسیر روزگار نیز چه بسیار  و 
چیزها، آدم ها و موقعیت ها و دستاوردها حرام می شود و 
چه بسیار روزگاران که شیرین، دل چسب، خوش عاقبت و 
که از روزگار می آموزند و  کسانی می گردد  پربار، حلالِ جان 

عمر به یادهای بسیار پیوند می زنند.

یادکردهای اسلامی ندوشن 
در فصل سومِ جلد چهارمِ کتاب «روزها» 

می کند  یاد  کسانی  از  ندوشن  اسلامی  فصل،  این  در 
و  بلندمدت  چه  و  گذرا  و  کوتاه مدت  چه  به نحوی،  که 
رفیقانه، با آن ها بوده است. روش او تلخیصی از جایگاه 
سیاسی، ادبی، فرهنگی و تاریخی آن ها در دوران معاصر 
کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب اسلامی و بعضی  ـ بعضی از 
کوتاه و سنجیده، ستایشگرانه  ـ است.  انقلاب  از  تا پس 
آن ها نام می برد و به اشارات و جمله هایی  از  و نقادانه 
فشرده، اما دقیق و حسابگرانه، با صفات و برجستگی ها 
تدبر  و  تأمل  شناخت،  دریافت،  و  فهم  می کند.  بسنده 
رویکردها  توانمندی ها،  و  خصوصیات  و  صفات  این  در 
گانیِ  افراد، دایره ی واژ تأثیرگذاری های این  کارکردها و  و 
و  فرهنگ  »دایره ی  را  آن  می توان  که  دارد  ویژه ای 
سیاست« یا »زیست فرهنگی و سیاسی« نامید. در این 
کیزه تر از میان رجال سیاسی« و دیگری  دایره، یکی را »پا
را »تلفیق دین و دانش« و بعدی را »دارای قلم نجیب 
و متین« می داند. چنین قضاوت ها و سنجیدن ها و در 
دایره های خاص قرار دادن هایی، خود یک نشانه و یک 
که نشان از  راه نشان دادن است؛ از آن سو نشانه است 
ندوشن  اسلامی  تحلیل های  و  ژرف اندیشی  نظر،  دقت 
که  سو  آن  از  است  نشان دادن  راه  و  دارد  افراد  این  از 
زیستن بر چنین مدارهایی در زندگی چه بهره هایی دارد 
غ از نام ها و  و چه عقبه هایی بر جای می گذارد. زیرا، فار
روزگاران، رسم آدمی چنین شده است که یا غبار بر نام ها 
می نشاند و در دایره ی فراموشانِ خاموش قرار می دهد، 
می داند  عادل  ترازویی  و  می دهد  بها  تاریخ  به  آن که  یا 
که به هر بهانه و ترفندی یاد ها را تازه می کند و از وادی 

خاموشان فرا می خواند◾

در پهن دشت تشنه ی این وادی،
مردی چو بحر، موج درافکنده است

مردی که صد بهارِ طرب با اوست
کنده است از شور و شوق و عاطفه، آ

اینجا در این کویر ملال انگیز
مردی ست آسمانی و بارانی

می بارد از تغّزل و می شوید
از سینه های خسته، پریشانی

مردی که در ترّنمِ شیداییش
روزی طلایه دار تغّزل بود

با نثر، عهد بست و به طوفان خاست
نثری که رهگشای تحوّل بود

می آید از شکوهِ هنر، سرشار
می آید از شرابِ خرد، سرمست

چون صبح، از طراوت و گل، لبریز
از باده ی بهار، سبو در دست

از گلشنِ کدام دلارامی ست؟
کاین سان، قرارِ خاطرِ این صحراست

گل زخم های داغِ جنون با اوست
لب تشنه ی تبسّم او، دریاست

علم و کمال برده به استغناش
عشق و عطش کشیده به حیرانیش

از رهگذارِ عشق، که می آید
دل می برد تموّجِ طوفانیش

احساس می کنم که در آثارش
چیزی شبیه روشنی و دریاست

چیزی که یافت می نشود جاری ست
آنی که وصف می نشود پیداست

تا بزم عاشقی برباید هوش
تا نشکند ترنّمِ نوشانوش

یارب مباد گرمیِ مهرش سرد
یارب مباد شور دلش، خاموش

ای رفته موج گون، به جهان حُسنت
چشم کویریان به تو روشن باد

از نامت ای بلندِ تماشایی
بالابلند، نامِ »ندوشن« باد

شاعر

) غلامرضا محمّدی )کویر

می آید از شراب خِرد، سرمست
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کارشناس بین المللی فرش

حسین امینیان ندوشن

اسلامی ندوشن، ویکتور هوگوی فارسی زبانان

که بیش از چهار دهه در خارج از ایران زندگی  برای من 
ساحت  دو  ندوشن  اسلامی  محمدعلی  دکتر  می کنم، 
کودکی،  متفاوت دارد. ساحت اولیه ایشان به سال های 
که از  نوجوانی و جوانی ام بازمی گردد و خاطرات چندی 
زمانی  به  دوم  ساحت  و  دارم  ندوشن  در  ایشان  حضور 
کتاب های  کردم و در این دیار با  که به فرانسه مهاجرت 
در  را  آن ها  و  آشنا  عمیق تر  و  بیشتر  ایشان،  مختلف 
گذشته با اندیشه ها و آرایشان  گرفتم و بیش از  مطالعه 
داشتم،  مهاجرت  عزم  وقتی  دارم  یاد  شدم. به  مأنوس 
کتابشان )ایران را  که  نزد ایشان رفتم برای خداحافظی 
خود  با  هنوز  من  که  دادند  هدیه  من  به  نبریم(  یاد  از 
یاد  از  را  ایران  هیچ گاه  کتاب،  این  با  هم  واقعاً  و  دارم 

نبرده ام.
دبستان  در  پدرم  با  ندوشن  اسلامی  دکتر 
همین  به  و  بودند  همکلاس  ندوشن  »ناصرخسرو«ی 
بود.  برقرار  دو،  این  بین  درازدامن  دوستی ای  دلیل 
سُکنی  خواهرشان  منزل  در  و  می آمدند  یزد  به  وقتی 
و  می رفتیم  دیدارش  به  فامیل  همه ی  می گزیدند، 
خواهرزادگانشان  از  تأسی  به  هم  فامیل  بچه  های  همه 

ندوشن  اسلامی  دکتر  می کردند.  صدا  دایی  را  ایشان 
بودند،  درس خوانده  یزد   » »ایرانشهرِ دبیرستان  در 
یزد،  در  اقامتشان  دوره  در  بستگان  بر  علاوه  ازاین رو 
معلمانی  و  دبیران  حتی  و  قدیم  گردی های  همشا
منزل  به  دیدارش  برای  نیز  بودند  داده  درس  او  به  که 
و  دوستان  با  دیدار  ولی  می آمدند.  یزد  در  خواهرشان 
مزرعه ی  که  ندوشن  صدرآبادِ  در  صمیمی تر  نزدیکان 
شاهد  من  می شد.  برگزار  بود،  اجدادی شان  ییلاقیِ 
که درخت  برخی از این دیدارها بودم. باغ و منزلی ساده 
گذر می کرد و  که از آن  گردوی بزرگی داشت و  آب قناتی 
می شد  پهن  ناهاری  یا  چایی،  عصرانه  بساط  همان جا 
این  می گرفت.  جان  اسلامی،  استاد  با  هم صحبتی  و 
یاد  بازگردد.  قبل  سال   ۴۵ از  بیش  به  شاید  خاطرات 
نمی گویید؟  شعر  دیگر  چرا  می پرسیدند  ایشان  از  دارم 
شعرهای شما خیلی زیبا و روان است. به خاطر این که 
دستی  بعد  سال ها  تا  و  جوانی  ایام  در  ندوشن  استاد 
از  بسیاری  از  پیش  داشتند،  شعر  سرودن  در  ذوقی  و 
اسلامی  دکتر  می  سرودند.  شعر  معاصر  نوگرای  شعرای 
به خوبی  نمی شود  را  کارها  همه  که  می دادند  پاسخ 

کردم. انجام داد و من نثر را انتخاب 
درباره ی  ایشان  با  دایی عنایت  منزل  در  نیز  یک بار 
نوشته ها،  زمان   آن  که  می کردم  صحبت  شریعتی  دکتر 
بود.  کرده  گل  حسابی  کتاب هایش  و  سخنرانی ها 

پرسیدم که دکتر شریعتی کتاب های زیادی نوشتند و... 
. آقای ندوشن هم البته با رعایت حرمت و احترام، اما 
کتاب های  تعداد  نوشتن  گفتند:  فراست  و  ظرافت  به 
کیفیت و محتوای یک اثر است  زیاد مهم نیست، بلکه 
زیاد  کتاب  که  همان طور  می دهد.  اهمیت  آن  به  که 
خواندن مهم نیست، بلکه چگونه خواندن و چه کتابی 

که اهمیت دارد. خواندن است 
در  مادربزرگم  خانه ی  به  که  تابستان  از  روزهایی 
مجاورت منزل خواهر دکتر اسلامی در مزرعه ی صدرآباد 
می رفتم، توفیق دیدار استاد هم راحت تر دست می داد. 
به یاد دارم که روزی برای ناهار دعوتم کردند و با اشتیاق 
که  به آن جا رفتم و جالب این که اسلامی ندوشن با من 
تا  می گفت  سخن  دری  هر  از  بودم  ساله ای   ۱۲ نوجوان 
آورم. همچنان  میان  به  سخنی  خود  نوجوانی  عوالم  از 
سخن  به گونه ای  هم  باغدار  و  ،  بنا،  کشاورز  کارگر با  که 
خوشایندی  هم صحبتی  و  همدلانه  حس  که  می گفت 
می یافتند. گویی خود دکتر اسلامی ندوشن تمامی این 
کس  که با هر  گذرانده باشد  شغل ها و پیشه ها را از سر 
به فراخور شغل و سطح سواد و دانش او سخن می گفت 
که حرف بزنند و از خودشان  و آن ها را سر ذوق می آورد 
بگویند و حتی درد  دل هایشان را با دکتر اسلامی مطرح 
گوش شنوایی داشت و  کنند. دکتر ندوشن از این نظر 
به  و  برود  منبر  به  یک طرفه  بخواهد  که  نبود  این گونه 
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بهگونهای بلکه ندهد،  صحبتکردن اجازهی دیگران
و سخنگفتن به تحریک مقابل فرد که می گفت سخن
بین روابط عمق به اینچنین و می شد دل درد حتی
کتاب در زیبایی به میتوانست که برد می راه انسانها
و کند صحنهپردازی نوشتههایش داستان و خاطرات
انساندوستی و افتادگی از حکایت روحیه این البته
جملهی این یاد به مرا او فروتنی این داشت.  نیز او
رودخانه همچون »انسان می انداخت:  مونتسکیو
متواضع تر و آرامتر باشد،  عمیقتر چقدر هر که است
فارسی در معروف ضرب المثلی تقریباً معادل است.« که
دو این و  » ،  افتاده تر پربارتر چه هر »درخت که  است
پیدا اسلامی دکتر در را مصداقش واقعاً  ضربالمثل

بودند. کرده
دربـاره ی  ایشـان  حساسـیت  بـه  خاطراتـم  دیگـر  از 
مرتبـط  منـازل  در  ایرانـی  صنعـت  و  هنـر  از  اسـتفاده 
کـه دکتـر  اسـت، ضمـن این کـه ایـن نکتـه را یـادآور شـوم 
صنایع دسـتی  و  فـرش  شـناخت  در  خودشـان  اسـلامی 
فـردی کارآزمـوده و خبـره بود. آن زمان  هـا تازه فرش های 
ندوشـن  اهالـیِ  از  برخـی  و  بـود  آمـده  بـازار  بـه  ماشـینی 
روز  یـک  بودنـد.  آورده  این گونـه فرش هـا روی  بـه خریـد 
بـه همـراه دکتـر اسـلامی ندوشـن بـه منـزل دایـیِ پـدرم، 
دایی عنایـت، رفتیـم. دایی عنایـت همسـر خواهـرزاده ی 
کـه دکتـر  دکتـر اسـلامی بـود و بـه همیـن دلیـل هـر زمـان 
ایشـان  منـزل  بـه  سـری  می آمـد،  ندوشـن  بـه  اسـلامی 
ندوشـن  دکتـر  شـدیم،  منـزل  وارد  وقتـی  روز  آن  مـی زد. 
و  کـرد  پایـش  زیـر  فـرش  بـه  نگاهـی  ورودش  مسـیر  در 
گفـت: »آقـا عنایـت، ایـن فرش ماشـینی را چـرا خریدید؟« 
بـازی،  اتـاق  دیدیـم  »راسـتش  گفـت:  دایی عنایـت 
بچه هاسـت و فکر کردیم فرش ماشـینی بیندازیم.« دکتر 
اسـلامی درحالی کـه برافروخته شـده بود گفـت: »خب، با 
همـان پـول و همـان میـزان بودجـه، شـما می توانسـتید 
و  باشـد  دسـتبافت  کـه  بخریـد  زیلـو  یـا  جاجیـم  یـک 
کـرد بـه صحبـت  بیندازیـد اتـاق بچه هـا.« سـپس شـروع 
و  صنایع دسـتی  آثـار  و  فرش هـا  مزیت هـای  دربـاره ی 
کارهـا ضمـن این کـه بُعـد هنـری دارنـد  کـرد: ایـن  اضافـه 
بـه منـزل جـلا و جلـوه ای دیگـر می بخشـند، حمایـت  و 
کـه  اسـت  منطقـه  فرش بافـان  و  صنعتگـران  و  تولیـد  از 
اسـتمرار  هـم  آن هـا  پیشـه ی  و  شـغل  می شـود  سـبب 
بیابـد. نکتـه ی جالـب توجـه این کـه در همـان فاصلـه ای 
کـه دکتـر اسـلامی داشـت در ایـن زمینـه سـخن می گفـت، 
گلیـمِ دسـتباف جـای همـان  کـه یـک  یک بـاره دیدیدیـم 
اتـاق  از  و  جمـع  ماشـینی  فـرش  و  شـد  انداختـه  فـرش 
کـه  مـی داد  نشـان  عمـل  سـرعت  ایـن  رفـت.  بیـرون 
بـرای مـردم  چقـدر خاطـر دکتـر اسـلامی و حرف هایـش 
آن هـا  کـه  داشـت  اعتبـار  و  ارزش  فامیـل  به خصـوص  و 
نمی خواسـتند حتـی کوچک ترین آزردگـی را در او ببینند 

کردنـد. اجابـت  را  خواسـته اش  سـریع  و 
کنفرانسی به ایشان از من خاطرات آخرین از یکی
دوستان از تن چند با ، که شیراز دانشگاه در بازمیگشت

»غربزدگیِ«  کتاب  روزها آن رفتیم.  کنفرانس این به
سخنرانی آن در ایشان و بود شده رایج احمد آل جلال
کتاب به اشاره بدون  ، دیگر نکات به اشاره ضمن
خوب غربزدگی نمی گویم گفت جلال،  »غربزدگیِ« 
که کنیم حرکت سمتی به غربزدگی از نباید است، اما
اصیل و ایرانی فرهنگ به باید بلکه شویم.  غربزده

کنیم. توجه خود
بزرگان و فرانسه زبان با و آمدم فرانسه به که زمانی
نویسنده شدم، یک آشنا بیشتر آن اندیشه و هنر و ادب
می  انداخت؛ ندوشن اسلامی دکتر یاد به مرا همهگاه
ایران در را هوگو »بینوایانِ«  کتاب  من هوگو.  ویکتور
نبود،  اما هم خوبی ترجمهی البته که بودم،  خوانده
و شدم آشنا فرانسه زبان با بیشتر وقتی اینجا در
خواندن دریافتم، با بیشتر را آن لطائف و ظرایف برخی
دکتر یاد به همه گاه اصلی زبان به هوگو کتاب های
چه با که می افتادم او نوشته های و ندوشن اسلامی
مفاهیم جاافتاده و کیزه پا زبانی البته و سادگی و روانی
بارها دلیل همین می داد. به توضیح مخاطب برای را
یاد فارسی زبانان هوگوی ویکتور عنوان با ایشان از
که تلفنی تماس چند در که بود نکته ای این و کرده ام
یاد گذاشتم. به میان در خودشان داشتم، با ایشان با
دانشگاه در ایران دربارهی کنفرانسی که زمانی دارم
فرانسوی استاد یک سخنان شد،  پای برگزار لوورِ پاریس
از بعد و نشستم داشت مطالعاتی ایران زمینهی در که
که می زدیم گپ یکدیگر با کنفرانس لابیِ  در سخنرانی
که دادم توضیح برایشان و افتادم ندوشن دکتر یاد من
تاریخ عرصهی در شناختهشده چهره ای ندوشن استاد
استاد نام اینکه با است. ایشان ایران ادب و فرهنگ و
دکتر با شدند مشتاق اما بودند،  نشنیده را ندوشن
با هماهنگی در باشند. من داشته گفتوگویی ندوشن
نزدیک و کردم فراهم را تلفنی ملاقات این ندوشن دکتر
مهم نکات از برخی دربارهی تن دو این ساعت یک به

کردند. صحبت باستان ایران تاریخ
گفت من به فرانسوی استاد این گفتوگو از پس
است فرهنگی و بادانش فرد شما همشهری این چقدر
آثار و نام شناخت از امروز تا من که است عجیب و

کردهام. غفلت ایشان
جملـه ای هـم مونتسـکیو از نوشـته ایـن از بخشـی در
هـم مونتسـکیو از اینجـا در کـه اسـت آوردم، پسـندیده
قصـارش جمـلات و نوشـته ها از برخـی کـه بکنـم یـادی
مـن می انداخـت.  ندوشـن اسـلامی دکتـر یـاد بـه مـرا
و نوشـته ها و مونتسـکیو شـیفتهی بسـیار البتـه اینجـا
نام به را شـرکتی یـک دلیـل همیـن بـه و شـدم زندگـی اش

کـردم. تأسـیس او
یا شخص یک در که است: هنگامی نقل مونتسکیو از
جمع اجرایی قدرت با تقنین کم قدرت حا دستگاه یک
که است آن بیم زیرا نیست. اثری آزادی از گردد، دیگر
وضع خودکامهای قوانین سنا  همان یا شهریار همان

گذارند◾ اجرا بهموقع خودکامگی با و کنند

آسمان ادب در این دوران
زین همه اخترش چه تابان است؟

اخترانی که از درخشانی
هر یکی نادری به دوران است

هست در آسمانِ رخشانش
اوستادی یگانه و نامی

در ادب بی مثال، نادره کار
مایه ی فخر، دکتر اسلامی

چه هنرها که باشدش چون نثر
که  در آن بی بدیل، سلطان  است

نثرِ افسونگرِ دلاویزش
روح افزاتر از بهاران است

لفظ ها دلکش و معانی، بکر
با بیانی که سهل و ممتنع است

می نماید به جادوی قلمش
عالمی را که یافت باید دست

چیست توصیف آن گران آثار؟
هر یکی دلرباتر از دگری

ادب، اندیشه، ذوق با هم جمع
از چنان کلک، با چنان هنری

هست مقبول پیش اهل نظر
هر نوشتارِ فاخر و اثرش

می برندش از آن چو کاغذ زر
که نبوده است این چنین دگرش

چهره ی جاودانه ی فرهنگ
عاشق نامدار ایران است

چه بگوید »قلم« که در وصفش
هرچه گوید، هزار چندان است

۱۴۰۰/۸ /۱۶

شاعر

کبر �لم سیاه ا

چهره ی جاودانه ی فرهنگ
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استاد دانشگاه پیام نور اورمیه، شاهنامه  پژوه

سجّاد آیدِنلو

اشارتی به جایگاه 

اسلامی ندوشن در شاهنامه  شناسی

آبِ فردوسی بزرگ به جوست
هرچه دارم ز یُمنِ صحبت اوست

از پسِ قرن  های حادثه  خیز
او همان شهسوار حادثه  جوست

)دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن(

و  وقّاد  ذهن  آن  با  ندوشن  اسلامی  دکتر  استاد  شادروان 
به  اما  زده  اند  قلم  مختلف  حوزه  های  در  روان  و  شیوا  نثر 
تحقیقی  و  تحلیلی  نوشته  های  استمرارِ  و  قدمت  دلیل 
فردوسی  شناسی  »شاهنامه«،  و  فردوسی  درباره ی  ایشان 
و شاهنامه  پژوهی یکی از مهم  ترین ـ و حتی به نظر برخی، 
مهم  ترین ـ زمینه  های کاریِ آن استاد فقید به شمار می  آید. 
درباره ی کارنامه ی شاهنامه  شناختیِ زنده  یاد دکتر اسلامی 
سال  )اردیبهشت ماه  پیش  سال  هجده  نگارنده  ندوشن 
حضور  در  و  یزد  در  ایشان  بزرگداشت  مجلس  در   )۱۳۸۴
که متن آن سخنرانی چاپ  کرده  خودشان سخنانی ایراد 
بیشتر  گاهی  آ برای  می  توانند  علاقه  مندان  و  است۱  شده 
بدان مراجعه بکنند. امروز )آبان ماه سال ۱۴۰۲( که پیکرِ آن 
استادِ زنده  یاد از بلاد غریب به دیار حبیب بازمی  گردد تا در 

نیشابور آرام بگیرد، بنا بر فرمایشِ یکی از دوستان، به طرح 
نکته و اشارتی درباره ی نقش و اهمیّت نوشته  های مرحوم 
شاهنامه شناختی  تحقیقات  در  ندوشن  اسلامی  دکتر 

می  پردازم.
در  ندوشن  اسلامی  دکتر  شادروان  قلم  زنیِ  سابقه ی 
سال  به  دقیقاً  شاهنامه  و  فردوسی  تخصّصیِ  عرصه ی 
از  فدر  و  »سودابه  مقاله ی  دو  ایشان  که  می  رسد   ۱۳۳۵
نظر فردوسی و راسین« و »شب رومئو و ژولیت و شب زال 
و رودابه« را به ترتیب در مجلّات »سخن« و »یغما« چاپ 
کرده  اند. از آن تاریخ تا پایان زندگانیِ استاد، سی و اند مقاله 
که  از ایشان دربارۀ فردوسی و شاهنامه منتشر شده است 
فهرست آن  ها را می  توان در دو کتابِ کتاب  شناسیِ فردوسی 
ایرج افشار و مجلّداتِ مختلف  و شاهنامۀ مرحوم استاد 
»فهرست مقالات فارسیِ« ایشان هم دید. غیر از مقالات ـ 
گون ـ دکتر اسلامی ندوشن پنج  گونا و البتّه سخنرانی  های 
کتاب مستقل هم در این حوزه نوشته  اند که به ترتیبِ تاریخ 
چاپ عبارت است از: »زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه« 
)رستم  داستان  ها«  »داستان   ،)۱۳۴۸ نخست:  )چاپ 
»سرو   ،)۱۳۵۱ نخست:  )چاپ  شاهنامه(  در  اسفندیار  و 
نخست:  )چاپ  شاهنامه(  و  فردوسی  )دربارۀ  سایه  فکن« 
نخست:  )چاپ  شاهنامه(  گزیده ی  ( »نامورنامه«   ،)۱۳۶۹
۱۳۷۰( و »ایران و جهان از نگاه شاهنامه« )چاپ نخست: 

.)۱۳۸۱
دکتر  نوشته  های  ویژگیِ  نمایان  ترین  نگارنده،  نظر  به 

که وجهِ  اسلامی ندوشن در حوزه ی فردوسی و شاهنامه 
و  شاهنامه  شناسان  از  بسیاری  کارهای  با  آثار  این  تمایزِ 
فردوسی  پژوهان نیز هست، قلم و نگاه تحلیلی ـ توصیفی 
کتاب  های  از مقالات و  این که در شماری  با  ایشان است. 
هم  تحقیقی  اشارات  ندوشن  اسلامی  دکتر  شادروان 
بین  در  گاه  و  دارد  وجود  شاهنامه  و  فردوسی  درباره ی 
آن  اصلی  روشِ  می  شود،  یافته  نیز  تازه  ای  نکات  آن  ها 
داستان  های  و  شخصیّت  ها  تحلیلِ  و  نقد  فقید  استادِ 
دومِ  فصل  است.  دل  انگیز  و  سخته  نثری  با  »شاهنامه« 
و  )زندگی  ندوشن  اسلامی  دکتر  مرحوم  کتاب  نخستین 
مرگ پهلوانان در شاهنامه( تحلیل سرگذشت و ویژگی  های 
کتاب دوم  کسانِ مهمِّ »شاهنامه« است و در  هفت نفر از 
داستان  از  مفصّل  تفسیری  داستان  ها(  )داستانِ  ایشان 
داده  دست  به  اسفندیار  و  رستم  پرخواننده ی  و  مشهور 
کتاب دکتر اسلامی ندوشن به همراه  شده است. این دو 
استاد  شادروان  اسفندیارِ«  و  رستم  بر  »مقدمّه  ای  کتاب 
که البته چاپ اوّل آن در سال ۱۳۴۲ و  ـ  شاهرخ مسکوب 
چند سال پیش از کتاب  های دکتر اسلامی ندوشن منتشر 
شده ـ به وجودآورنده ی جریان یا شیوه  ای در پژوهش  های 
ـ  تحلیلی  روش  را  آن  می توان  که  است  شاهنامه  شناختی 

توصیفی نامید.
درباره ی  علمی  تحقیقات  کنار  در  دیگر  سخنی  به 
که مبتنی بر ارجاعات و استنادات  فردوسی و »شاهنامه« 
برای روشن کردن نکته ای علمی است ـ و در میان محقّقان 
کار مرحوم استاد سیّد حسن  ایرانی پیشگامِ این شیوه ی 
جلال  دکتر  چون  کسانی  کارهای  در  آن  اوج  و  تقی  زاده 
دکتر  و  سرکاراتی  بهمن  دکتر  مرحومان  و  خالقی  مطلق 
ابوالفضل خطیبی است ـ  زنده  یادان استاد مسکوب و دکتر 
اروپایی  نمونه  های  به  توجّه  با  محتملاً  ندوشن  اسلامی 
سبکی را در ایران بنیان نهاده  اند که موضوعات، رویدادها و 
اشخاص »شاهنامه« را با دریافت و اجتهاد خودِ نویسنده، 
کمترین ارجاعات و مستندات  نقد و تحلیل و تفسیر و با 
در قالب انشایی روان و توصیفی عرضه می  کند. این روش 
کمتر  شاهنامه  شناسی  در  آن  اهمیّت  نیز  و  دشواری  که 
اسلامی  دکتر  آثار  از  پس  نیست،  تحقیقی  روشِ  کارها/  از 
ندوشن از سوی شماری دیگر از استادان و محقّقان ـ و به 
گرفته شده  کارهای ایشان ـ پی  احتمال فراوان به تأثیر از 
است، اما به عقیده ی نگارنده هر کسی نمی  تواند از عهده ی 
این کار برآید و برخلافِ مقالات و کتاب  های پژوهشی، تعدادِ 
نوشته های تحلیلی ـ توصیفی و تفسیریِ خوب و شاخص 
کم است. امید است بعضی از  درباره ی »شاهنامه« بسیار 
با  »شاهنامه«  دوستداران  و  جوان  محقّقان  و  منتقدان 
دقّتِ عمیق در شیوه ی کارِ شادروان دکتر اسلامی ندوشن و 
نیز مرحوم استاد مسکوب و بدون این که گرفتارِ تطبیق یا به 
تعبیر درستْ تحمیلِ نظریّات ادبیِ غربی بر متن حماسه ی 
ملّی ایران شوند، به نقد و تفسیرِ داستان  های»شاهنامه« و 

شخصیت  های داستانی و تاریخی آن بپردازند ◾

۱. ر.ک: آیدنلو، سجّاد؛ »چهل سال و پنج اندر این شد مرا« )مروری کوتاه بر 
نیم قرن شاهنامه پژوهی دکتر اسلامی ندوشن(، رهاورد دیدار )مجموعه ی 
سخنرانی ها، مقالات و پیام های دیدار دوستانه با دکتر محمدعلی اسلامی 
کتاب شناسی  به همراه  پَندَری،  یدالله جلالی  اهتمام دکتر  به  ندوشن(، 
دکتر اسلامی ندوشن به کوشش حسین مسرّت، یزد، انجمن شعر و ادب 
اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره ی  همکاری  با  مفاخر  انتشارات  و  یزد 

استان یزد، ۱۳۸۴، صص ۹۲ ـ ۱۰۴.
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طنزنویس و روزنامه نگار

گل آ�ا( زنده یاد کیومرث صابری )

فردوسی طوسی و سلطان محمود!

که ملتفت شدیم سلطان محمود غزنوی،  از همان روزی 
کرده،  اذیت  را  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم  ما،  ملی  شاعر 
و  ماندی  زنده  گر  شاغلام!  »ای  گفتیم:  خودمان  با 
این  سبیل  درآوردی،  سرها  توی  از  سری  و  شدی  بزرگ 
در ایام صباوت  که ما سلطان محمود را دود بده!« چرا؟ زیرا
بودیم و گل آقا به ما رهنمود داده بود که این جوری باشیم! 
که سلطان محمود، فوت نموده  اما دیگر به ما نگفته بود 
است! همین قدر، فرموده بود که نامبرده، زیر قول وقرارش 
زده و حق التألیف شاعر را بالا کشیده، فقط چند درصدی 
به وی پرداخت نموده که فردوسی، نصف آن را ماءالشعیر 
نرخ  آن،  با  تا  داده  حمامی  به  را  بقیه  خریده،  صادراتی 
گرمابه اش را بپردازد. فلذا! ما  تصاعدی آب بهای مصرفی 

از فردوسی توسی خوشمان آمده بود.
استاد  از  که  پیش  روز  چند  همین  تا  گذشت  قضیه، 
»اسلامی ندوشن« بانی »ایرانسرای فردوسی« نامه ای به 

این باره،  در  بود  خواسته  »گل آقا«  از  که  رسید  آبدارخانه 
قدمی )مادی و معنوی( بردارد.

جواب  گل آقا،  غیاب  در  که  می کنیم  فکر  هرچی  حالا 
این استاد عزیز را چی بدهیم، چیزی به عقل ناقصمان 
نمی رسد... مگر این که دامن همّت شاغلامی به کمر بزنیم 
و از باب دوددادن سبیل سلطان محمود سابق الذکر هم 

شده، کاری کنیم.
آری... باری! امروز به طور علی الحساب، مبلغ ۱۰۰ هزار 
گذاشتیم  کنار  آبدارخانه  بودجه ی)!(  کسر  محل  از  ریال 
تا هر وقت هیئت مؤسس ایرانسرای فردوسی، حساب و 
کنیم  کردند، آن را به حسابشان  واریز  کتاب قضیه را اعلام 
نمود،  شروع  را  گل آقایی  کار  و  برگشت  گل آقا  گر  ا البته  و 
خودش وظیفه گل آقایی را کماهوحقه، انجام خواهد داد.
توقع شاغلامی از محضر قارئین محترم آن که در این اقدام 
فرهنگی، هر کمکی می توانند، بکنند و هر نظر و سؤالی دارند 
با صندوق پستی )تهران ـ ۱۴۱۵۵/۱۵۸۳( مکاتبه فرمایند که 

برای حکیم توس، هر کاری بکنیم، باز هم جا دارد.
والسلام ـ تقاضا، تمام
امضاء: »شاغلام« ◾

شاعر و پژوهشگر ادبی

ولی الله درودیان

یادی از 
استاد اسلامی ندوشن

۱۳۷۹ خرداد  تا   ۱۳۵۹ شهریور  )از  سال ها  ما 
اسلامی  محمدعلی  دکتر  استاد  با  خورشیدی( 
ندوشن در یك محلّه زندگی می کردیم. خانه ی استاد 
ما در  و خانه ی  اسلامی ندوشن در پسیانِ شمالی 
کویی پور بود و بدین قرار همسایه حساب  خیابان ما
می شدیم. اوایل که استاد را در خیابان می دیدم که 
دست هایش را پس پشت افکنده و اندیشمندانه به 
سوی شمالِ خیابان در حرکت است، عرض سلام و 
ادب می کردم. استاد هم به کوتاهی جواب می دادند 
دکتر  استاد  بزرگوارم  دوست  روزی  می گذشتیم.  و 
در  که  حالا  گفت  من  به  تلفنی  امیری  منوچهر 
خیابان پسیان زندگی می کنی، با استاد اسلامی آشنا 
گه گاه سری به ایشان بزن و حالی بپرس. من  شو و 
ماجرای دیدار با استاد اسلامی ندوشن را به ایشان 
خانه ی  به  شما  اتفاق  به  روزی  که  افزودم  و  گفتم 
استاد خواهیم رفت و لطفاً شما مرا به ایشان معرفی 
به  امیری  استاد  اتفاق  به  روزی  فرمود.  خواهید 
خانه ی جناب دکتر اسلامی ندوشن رفتیم و آشناییِ 

من با ایشان از آن روز آغاز شد.
همسر  و  ندوشن  اسلامی  استاد  با  آشنایی 
بیانی  شیرین  دکتر  خانم  سرکار  ایشان  دانشمند 
و  فرهیخته  همه  که  خاندان  این  افراد  دیگر  و 
دانشگاهی هستند، برای من افتخار بزرگی است. من 
با آثار استاد اسلامی ندوشن به خوبی آشنایم. آن ها 

را به دقت خوانده ام و از آن ها بهره برده ام.
شاعری  با  را  خود  کار  ندوشن  اسلامی  استاد 
شاعری  و  شعر  کمال طلبی،  دلیل  به  اما  کرد  آغاز 
بزرگ  شاعری  باید  یا  که  بود  معتقد  او  کرد.  رها  را 
در  و  آورد  روی  نثرنویسی  به  آن گاه  هیچ.  یا  و  بود 
دل انگیزی  و  زیبایی  به  که  آفرید  آثاری  زمینه  این 
کناره های فرهنگ  و  گوشه  او به همه ی  شهره اند. 
مبحثی  هر  در  و  دارند  اشراف  ما  انسانیِ  تمدن  و 
کمال از عهده ی ادای مطلب  که ورود می کنند، به 
زمینه ی  در  ندوشن  اسلامی  دکتر  برمی آیند. 
منتشر  آثاری  نیز  حافظ پژوهی  و  شاهنامه شناسی 

کرده است خواندنی ◾

هبر
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شاعر و نویسنده

ضیاءالدین خالقی

نگاه به چند منظر از پنجره ای کوچک

اسلامی ندوشن در ذهن من  استاد محمدعلی  از  آن چه 
باشد،  شاعر  آن که  از  بیش  که  است  انسانی  شده،  حک 
باشد،  داستان نویس  آن که  از  بیش  است؛  فرهیخته 
نویسنده و مترجم و محقق و پژوهشگری برجسته است. 
کنار نمی گذاشت،  را  او سرودن شعر  گر  ا بااین همه، شاید 
البته  بود؛  شعر  حوزه ی  مطرح  چهره های  از  یکی  اینک 
که امروزه به شاعران نئوکلاسیک یا  جزء شاعران مطرحی 
که سرآمدشان ابتهاج،  شاعران میانه معروف اند؛ شاعرانی 
ردیف  یک  در  گرچه  ا که  شاعرانی  مشیری اند؛  و  نادرپور 
شعری می گنجند، اما تفاوت های بسیاری نیز با هم دارند. 
در واقع، شاعران نئوکلاسیک در اصولی با هم مشترک اند، 
مجله ی  راه  به  و  کرده  دور  نیما  راه  از  را  ایشان  که  اصولی 
»سخن« نزدیک می دارد. از طرفی، نوع دل بستگی شان به 
گردان نیما متفاوت  کهن نیز با نوع دل بستگیِ شا ادبیات 
گر از شاعران میانه بپرسیم بهترین  است. از این رو است که ا
کیست، بی شک از بین ابتهاج و نادرپور و  شاعر روزگارتان 
از  وقتی  که  همان گونه  می کنند؛  انتخاب  را  یکی  مشیری 
استاد مسلم ادبیات و مرد برجسته ی عرصه ی تحقیق و 
پژوهش، جناب استاد زرین کوب، پرسیدند بهترین شاعر 

روزگار ما کیست؟ با قاطعیت و کلی تعریف و تمجید، گفت: 
که نوع تفکر شعریِ  »فریدون مشیری«. می خواهم بگویم 
ـ  شواهد  و  قراین  اساس  بر  ـ  نیز  ندوشن  اسلامی  جناب 
نیز  سرودن  در  خود  که  به خصوص  است؛  ازاین دست 
همین راه میانه را انتخاب کرده است. مگر این که این وسط 
بین یکی از شاعران میانه یا دوست داران شعر نئوکلاسیک 
به عنوان  را  اخوان ثالث  و مثلاً  باشد،  افتاده  اتفاق دیگری 
بهترین شاعر معاصر یا روزگار ما انتخاب کند؛ آن هم به دو 
دلیل: یکی این که اخوان به نوعی، و در بعضی از شعرهایش 
به گونه ای خاص و ویژه ی خود، به شعر میانه یا نئوکلاسیک 
نزدیک می شود؛ و یا این که طرفْ سخت به زبان خراسانی 

دل بسته باشد.
از  شعرش  جنس  نیز  ندوشن  اسلامی  محمدعلی 
تفکر  که  چرا است؛  نئوکلاسیک  یا  میانه  شاعران  جنس 
که عرض  شعری اش از نوعی عقیده و سلیقه آب می خورد 
گرچه  کردم؛ نوعی شعر با پشتوانه ای از تفکر شعر کهن که ا
و تنها سطح  او ماند  یاد نگرفت و در سطح حرف  از نیما 
شعر او را پذیرفت، اما از عصر و زمانه ی خود به نوعی دیگر 
گر ضرورت نداشت،  آموخت؛ تا آن جا که می توان گفت که ا
به وجود نمی آمد. نوعی شعر و تفکر که به شناخت یا بهتر 
در  بلکه  نکرد،  کمک  نیما  راه  و  نیما  شعر  شناخته شدن 
کنار آن ـ در مقام قیاس ـ سبب شناخت بهترِ شعر نیما و 

گردانش، و نیز راه نیما شد. شا

اما اسلامی ندوشن در این مسیر یک شاخصه ی دیگر 
که از شخصیت والای او برمی آید ـ داشت و دارد، و آن این  ـ 
کرد  که بین راه شعر و تحقیق و پژوهش، اعلام  بود و است 
که: »شعر را به این دلیل کنار می گذارم که نمی خواهم شاعر 

متوسطی شوم.«
دو نکته ی ظریف در این سخن اسلامی ندوشن نهفته 
خود  با  توأمان  را  تواضع  و  شجاعت  که  سخنی  در  است؛ 
عمیقی  عشق  معنای  به  سرودن  ترک  این که  یکی  دارد: 
است که استاد ندوشن به شعر داشته و دارد. و دیگر این که 
تصور جناب ندوشن از متوسط بودن را باید تصوری فرض 
گر ۹۰ درصد شاعران امروز به آن تصور برسند، باید  که ا کرد 
و  ازدحام  و  شلوغی  )که  را  امروز  شاعری  و  شعر  صحنه ی 
ترافیکش خفقان آور است و سبب آلودگی و گاه مسمومیت 
در  ادبیات  به  را  خود  علاقه مندی  و  کنند،  ترک  فضا( 
کنند،  گر این  کنند. بی شک، ا عرصه های دیگر ادبی پیدا 
کارهای تحقیق و  درصدی همچون ندوشن و دیگران در 
ترجمه و نقد و چه و چه و چه جزء سرآمدانی خواهند شد 
که همه ی ما به ایشان افتخار کرده و پیش پایشان با احترام 

برمی خیزیم.
جناب اسلامی ندوشن نه تنها در حوزه ی ادبیات، بلکه 
در حوزه ی جهان شناسی و جامعه شناسی نیز ید طولایی 
مختلف  حوزه های  در  ایران  فرهیختگان  معمولاً  دارد. 
در  که  می شوند  سرآمد  و  فرهیخته  وقتی  بشری،  دانش 
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که تنه شان به تنه ی ادبیات  حوزه ی ادبیات نیز از برجستگان باشند؛ حتی آن هایی 
خورده، در حوزه ی دانش تخصصی شان نیز برجسته تر از هم پایگان خویش بوده اند. 
گذشته ی ما  که اساساً بزرگان  گذشته بیشتر اتفاق افتاده، چرا این امر در بین بزرگان 
محیط بر علوم عصر خود بودند، و البته در یک حوزه برجسته تر. ازاین رو، همه ادبیات 
ادبیات است، در  که اهل  کسی  گفت  به راحتی می توان  این اساس،  بر  می دانستند. 
امر تحقیق در حوزه ی عرفان شناسی زبده و قابل اعتمادتر است. البته این مثال ها 
یا بهتر است بگوییم به گونه ای  کمتر مصداق دارد،  درباره ی جناب اسلامی ندوشن 
که او از اول در حوزه ی ادبیات از محققان برتر بوده و در شاعری  دیگر مصداق دارد؛ چرا
دستی توانا داشته است. خلاصه ی کلام این که ایشان چون در حوزه ی ادبیات، به ویژه 
گاهی و دانش خاص سبب شده  در حوزه ی پژوهش، جزء برجستگان بوده اند، این آ
که در حوزه ی شرق و غرب شناسی و جامعه شناسی نیز بهتر از متخصصان این وادی 
دست به تجزیه وتحلیل بزند؛ نمونه اش مقاله ی »شرق و غرب« در کتاب »نوشته های 
که با شناخت معنویت  گر روح شرق را نشناسد، روحی  بی سرنوشت«. استاد ندوشن ا
حاصل می شود، معنویتی که با شناخت عرفان و دین و ادبیات قابل شناسایی است، 
چگونه می تواند تسلط یا عدم تسلط مدام غرب به شرق یا تمایل باطنی آن به این یا 
این به آن را تشخیص دهد، و مقاله ی مزبور را به یکی از نوشته های مُتقَن و قابل رجوع 
درآورد؟ یا وقتی در همین کتاب، یعنی »نوشته های بی سرنوشت«، درباره ی »دموکراسی 
که  که می بینیم مقالات غیرادبیِ ازاین دست  شرق« می نویسد. به همین دلیل است 
بیشتر به درد چاپ در مجلات غیرادبی و تخصصیِ خودش می خورد، در مجلات ادبی 

»یغما« و »سخن« چاپ می شوند.
پاریس  »ملال  کتاب  در  است  بودلر  نثر  و  شعر  ترجمه ی  درباره ی  دیگر  نکته ی 
کتاب مزبور، دو  کرده اند. در  که استاد اسلامی ندوشن آن را ترجمه  گل های بدی«  و 
که در واقع یک نکته بیش نیست، روشن است و آن این که ترجمه های نثر این  نکته، 
کتاب به مراتب زیباتر و جذاب تر و جالب تر و دل نشین تر است تا ترجمه ی شعرهای 
اغلب  و  شعر  ترجمه ی  سختیِ  درنظرگرفتن  )با  ایران  در  شعر  ترجمه ی  البته  آن. 
غیرممکن بودنِ آن( هرگز توقع مخاطب را برآورده نکرده و احتمالاً نمی کند؛ حتی در 
زبان ترجمه  از  تأثیرپذیری شاعران  آن  را سبب شده است، و  بعضی موارد فاجعه ای 
که شعرها به صورت منثور یا  به جای تأثیرپذیری درست از کار و شیوه ی شاملو است. چرا
ظاهراً شعر سپید ترجمه می شوند، مگر در موارد استثنایی که مترجمان خیلی قدیمی 
کلاسیک یا نیمایی ترجمه می کردند؛ یعنی به موزون کردنِ  گاه آن ها را به صورت شعر 
آن اصرار داشتند. البته ترجمه های درخشان شاملو را نمی توان در این مثال ها دخالت 
آفتابِ« پاز را، و همچنین بعضی از ترجمه های  داد یا ترجمه ی میرعلایی از »سنگ 
زنده یاد سپانلو را. در این میان، ترجمه ی استاد اسلامی ندوشن از شعرهای بودلر تقریباً 
بین ترجمه های رایج و ترجمه های خوبِ یادشده قرار می گیرد، اما ترجمه ی استاد از 

نثرهای بودلر فوق العاده است.
در پایان برشی از ترجمه ی شعر و نثر استاد ندوشن از بودلر را می آورم.

نثرها:
تنهایی ام  بر  در  قفل کردنِ  که  می کنم  احساس  می کنم.  کلید  را  اتاق  درِ  »نخست 
خواهد افزود و سنگرهایی را که مرا اینک از دنیا جدا می دارند، محکم تر خواهد ساخت.«
ک دارد کسی که در ثانیه ای به لذت نامتناهی دست یافته؟« »از لعنت ابدی چه با

»باید همواره مست باشید، از چه؟ از شراب، از شعر، از تقوا، هرگونه دلخواه شماست.«
که مستیِ هنر از هر مستیِ دیگری  کرد  »به نحوی قاطع و انکارناپذیر به من اثبات 
نبوغ می تواند  که  کرد  اثبات  به من  پرتگاه مناسب تر است.  زایل کردنِ وحشتِ  برای 
کند؛ چه او در  گور بازمی دارد، بازی  که او را از دیدن  گور، با شادی ای  کمدی را بر لب 

بهشتی گم شده است که اندیشه ی مرگ و تباهی را در آن راهی نیست.«

شعرها:
گنگ است، مانند  که جاودانی و  کند عشقی را/  که به شاعر الهام  »برای آن است 

جماد«.
لایی این ضربه ی یکنواخت چنینم می نماید/ که در جایی، تابوتی را به شتاب  »به لا
کنون پاییز است!/ این صدای مرموز  که؟ ـ دیروز تابستان بود، ا میخ می کنند./ برای 

گویی آهنگ عزیمتی ست.«◾

شاعر و نویسنده

م. م�یّد

خویشاوندِ زبانیِ عطار

چه موج های زرّینی!
به جان آمده ام کران گندمزار

درآمیزِ رؤیام
چه بودِ گسترش داری دارد نبودِ تو

هر نمی دانمی نمی دانم نیست
به سان این لَختِ حزین لاهیجی که می فرماید

نمی دانم به محفل این چه شمعی ست
که جانِ �دسیان پروانه ی اوست

او می دانست و من می دانم
گرچه می دانم هایمان بسا دوگونه باشند

برایم محفل ایران است و شمع
که خامه و نامه شان وقف ایران شد     خود سوختند و روشنی  یکایک این فرمندان 

افروختند
رهسپاران جاده ی فنا که به بقا می رسند

و نُدوشن که این جایی بود
و خامه و نامه اش از این جا و برای این جا و به این جا بود

گردِ کانونِ فرهنگ و تمدن پروانه سان می چرخید حتی هنگامی فرا
ایرانی بود

از  روُیه است      در تویه  که به سفرهای زنجیره ای می رود و این به  گاه  آ ایرانی یی 
شکسپیر کلمه را می شناسد و می رود به تولستوی می رسد و سیلانِ گفت را درمی یابد 
و می فرماید »با تنها کسی که توانستم تولستوی را مقایسه کنم    مولوی است    در نزد 

هر دوی آن ها کلمه مانند سیل جاری می شود«
ندوشن خویشاوند این هاست    بودلر     نهرو    فردوسی   الیوت    مولوی    حافظ    و 

هدایت     و از همه ی این ها می آموزد تا آموزش هایش را بر ما بتاباند
چشمگیر است که می فرماید »در میان معاصرانِ ایران من از هدایت بیش از هر کس 

دیگر چیز آموخته ام«
مرد این وادی بود و جان قدسیانش    ایران     او را بر شانه و بر دوش گرفته می آورد تا 

در آغوش مادر زبانیِ خود عطار جای گیرد و نگاهِ سپاسمندان بپذیرد
این رهی هر آنچه از ندوشن خوانده است      گرانبار بود و چنان یادی به جا گذارد که 
کمتر دید و دریافت نمود     ناچارم دست به دامان  گرم تر از آن  جان دریافت کننده ام 
بیهقی شوم و »قلم را لختی بگریانم« یا آنچه سر بر جیبِ تأمل آورده     خاموشی گزینم

له خاموش است گرچه در گ�رِ باد لا ا
گمان مدار که آن روشنا فراموش است◾
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استاد علوم ارتباطات و امور فرهنگی دانشگاه 
علامه طباطبایی

هادی خانیکی

اسلامی ندوشن و گفتمان »وصال«

پیکر دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن ایران آورده شد تا در 
کنار عطار آرام گیرد و در کوچه باغ های نیشابور باز صدایی 
معرفتیِ  دکترین  نبریم«.  یاد  از  را  »ایران  که  بپیچد  آشنا 
اسلامی ندوشن و جهان زیست بناشده بر پایه ی آن، اعتبار 
تاریخی فرهنگ ایرانی و قدرت زایندگی این میراث ماندگار 
این  تبیین  برای  او  و عصر تجدد است.  در دوران معاصر 
اندیشه هرگز از کنش نایستاد و زمین و زبان و قلم و سخن 
را هیچ گاه به حاشیه نراند به روایت خود. آنچه نوشتم، حتی 
دلمشغولی  از  همواره  هنر،  یا  خالص  ادبیات  زمینه ی  در 
وظیفه ی  حداقل  این  نبوده ام.  برکنار  ایران  درباره ی 
که نه ادعایی داشت و نه  انسانی بوده برای یک شهروند 
کشور خود می دانست و  چشمداشتی ولی خود را مدیون 

نمی توانست از ادای این دین شانه خالی کند.
همای«،  سایه ی  دنبال  »به  نبردیم«،  یاد  از  را  »ایران 
»ایران و تنهایی اش« و »ایران چه حرفی برای گفتن دارد« 
همین  شرح  در  ندوشن  اسلامی  مکتوب  آثار  از  بخشی 
دغدغه و بسط آن به مثابه دال مرکزی نظریه ی توانمندی 
سرمایه  این  بازآفرینی  و  بالندگی  امکان  و  ایرانی  فرهنگ 
تاریخی است. در میانه ی این فرایند پرثمر اندیشه ورزی و 
کنشگری علمی او می توان توجه به شعر و شاعرانگی را در 

متن تاریخی فرهنگ ایرانی برجسته دید. اسلامی ندوشن 
که از میان سرآمدان ادب فارسی و بزرگان شعر بر داشته ها 
دارد،  تمرکز  ویژه  به طور  حافظ  و  فردوسی  آورده های  و 
بازتابندگیِ فرهنگ و مسائل بنیادین آن در زبان شاعرانه ی 
این دو قله ی اندیشه و ادب ایرانی موضوعی مهم و درخور 
بازاندیشی است. به تعبیر خود او: فردوسی و حافظ حوزه 
عمیق تر، وسیع تر و نهانی تری از »فرهنگ«، یعنی قعر زندگی 
گانه ای  که مقام جدا گرفته اند. برای همین است  ایرانی را 
و  »سرافرازی«  دوران  یک  فردوسی  دارند.  خودشان  برای 

حافظ یک دوران »برشکسته« را می سراید.
انتشار  زمان  در  گفت وگویی  در  ندوشن  اسلامی  دکتر 
کتاب »بیژن و منیژه« به این نکته بیشتر می پردازد: »عشق 
در شاهنامه، پرورده ی وصال است، و در تغزل دوران بعد، 
کام نیافتگی  گرو  در  عشق  ماهیت  یعنی  هجر.  پرورده ی 
است. نمونه ی بارز آن را می توان گفت که مجنون است. این 
هر دو نوع، هر یک زاییده ی زمان خود هستند. یکی حاصل 
کشور، و دیگری حاصل دوران فرود. اما  گردن فرازیِ  دوران 
این وجه مشترک در هر دو نوع، باید مانعی بر سر راه داشته 
در  منتها  می یابد.  بالندگی  و  رشد  مانع،  در  عشق  باشد. 
دوران باستانی، مانع ها از پیش پا برداشته می شوند و کار به 
وصال می انجامد. در دوران بعد بر اثر مانع، عشق در هجر 

درازمدت دوام می یابد.«
از  فرانسوی،  برجسته  متفکر  فوکو،  میشل  که  را  آنچه 
مفهوم »گفتمان« برجسته می کند و به مجموعه شرایط، 

و  افراد  ذهن  بر  که  می پردازد  عادت هایی  و  رسوم  آداب، 
خاصی  زمانی  دوره ی  در  ناخواسته،  یا  خواسته  گروه ها، 
اسلامی ندوشن  نظر  این  در  و می نشینند،  اثر می گذارند 
نیز می توان دید. در واقع شعر را هم باید به مثابه ی متنی 
دید که در آن حتی شاعر اندیشمند هم تحت تأثیر ساختار 

اجتماعیِ عصر خویش قرار می گیرد.
در  و  ایران  قدیم  ادبیات  عاشقانه ی  غزل  و  شعر  در 
لذت  و  معشوق  به  رسیدن  فردوسی،  از  پس  دوره های 
آن  به  آنچه  و  نمی رسد  نظر  به  نهایی  هدف  پیوستگی، 
شوریدگی های  و  است  عشق  خود  می شود،  پرداخته 
شاعران. شاعر وقتی مفاهیمی مانند درد، رنج، انتظار، فراق 
و... را برجسته می کند، در حقیقت این روح زمانه است که 
کم است  آن را بازتاب می دهد. در این جا »گفتمان فراق« حا
و در این گفتمان همه به نوعی یک جور فکر می کنند و حتی 
که دوست دارد شاد و خرم به سر برد، نیز اندوهی  حافظ 

کم می شود. خیامی بر جان و روانش حا
روزگار شاعران نامدار پس از فردوسی را همسر اندیشمند 
اثر  بیانی، در سه  و محققِ اسلامی ندوشن، دکتر شیرین 
»سعدی،  کیش«،  صد  دو  »دمساز  یعنی  خویش  ماندگار 
ک شیراز و بوی عشق« و »خیام کیست« به خوبی نشان  خا
خردستیزی های  و  مغول  حمله ی  پیامدهای  و  می دهد 
که به توقف و تغییر معنای نشاط انگیز عشق  آن دوران را 

می شود، تفسیر می کند.
از متن این نگاه گفتمانیِ اسلامی ندوشن چنین می آید 
شاهنامه ای،  عشق های  و  فردوسی  شاهنامه ی  در  که 

تفاوت های زیادی با دوره های پس از آن وجود دارد.
عشق های شاهنامه ای در متن »گفتمان وصال« تعریف 
می شوند و در آن ها از ادبیات فراق چندان خبری نیست. به 
تعبیر دیگر، هنوز گفتمان فراق شکل قالب به خود نگرفته 
است. البته باید این مضمون را در دوره هایی پی گرفت که 
آن داستان ها پدید آمده اند و فردوسی آن ها را روایت می کند.
دکتر اسلامی ندوشن موضوع عشق در شاهنامه را در 
است،  نگاشته  منیژه«  و  »بیژن  داستان  بر  که  مقدمه ای 
را در این  آن  کرده و مبانی و جلوه های  کاوی  به خوبی وا
شیرین  طعم  است.  آورده  ایرانی  داستان  عاشقانه ترین 
وصال در داستان »بیژن و منیژه« آشکار است، هرچند به 
سبب آن که متن حماسی است و سرانجام، همه چیز در 
خدمت حماسه قرار می گیرد، بیشتر پهلوانیِ رستم برجسته 
رستم  افتخارآفرینی  زمینه ساز  دیگر،  داستانی  و  می شود 

می گردد.
این  به  ندوشن  اسلامی  دکتر  زیبای  مقدمه ی  در 
درازای  در  که  گفتمان هایی  شده؛  پرداخته  گفتمان  دو 
گرفته اند. شاید یکی از  تاریخ شکل یافته و در برابر هم قرار 
موضوع های مهم پژوهشی در حوزه ی اندیشه و فرهنگ 
گفتمان های وصال و  از منظر  که  باشد  و اجتماع همین 
فراق به دیروز و امروز و فردای ایران پرداخته شده و جهان 
اندیشه و زیست او بر مدار ایران می تواند پنجره ای به سوی 

این افق باشد.
به  متعلق  خود  ندوشن  اسلامی  محمدعلی  دکتر  این که 
گفتمان »وصال« است یا گفتمان »فراق«، مسئله ی دیگری 
است که اندیشه ورزان و کنشگران فرهنگی و علمی و مدنی 

باید به آن پاسخ دهند.
به هر رو حتی پیکر او نیز ایران را از یاد نبرد و تعلق خاطر به 
گفتمان وصال در کنار عطار، عارف هفت شهر عشق، آرامش 

ابدی یافت◾
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نویسنده و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

فیاض زاهد

ایران، چون ققنوس

کتاب ماندگار »ایران از آغاز تا اسلام«  گیرشمن در  ریمون 
گی ها و ممیزه های تاریخی ـ تمدنی ایران تعبیر  در بیان ویژ
غ  کار برده است. او ایران را به سیمر بسیار فرح بخشی به 
از  می تواند  که  اسطوره ای  پرنده ای  است؛  کرده  مانند 
کستر خود برخیزد و مجدداً شکوفا شود؛ چونان بهاری  خا
که از پس هر زمستان برمی آید. این سرزمین اهورایی نه با 
عدالت  ادعای  با  نه  و  فروشکست  غربی  اسکندر  اراده ی 
داداری اعراب سر خم کرد. بیراه نگویم؛ سر خم کرد اما فرو 
تاریخی  تداوم  به  و  برخاست  ویرانی  هر  پس  از  ننشست. 
وامدار  را  بسیاری  تمدن های  داد.  ادامه  خود  فرهنگی  و 
بال  گرد  صحرا مدعیان  بی جان  کالبد  بر  کرد،  خویش 
را در قالب جدیدی  پرواز داد و همه ی داشته های خود 
گویا در فراروی شرق و  که  کرد؛ سرزمینی  بر آن ها تحمیل 
غرب، محل آمدوشد بوده و مهاجمین از این سوی آمده 
و از آن سوی رفته اند. این به معنای نگره ای نژادپرستانه 
چنین  با  تمدن هایی  اصولاً  که  نیست،  برتری طلبانه  و 
گردن فرازی و خودبزرگ بینی به ریشه های خود آب آهک 
ریخته، موجودیت خود را به فنا می دهند. این از آن باب 

که قدرت هاضمه بزرگی داشته است. آنقدر میراث  است 
گذرانده و با رندی  که امواج جدید را از سر  گرانقدری دارد 
متوهم  و  جاهلی  خرده فرهنگ های  بر  دانایی  و  زیرکی  و 
گرفته و از  کرده است. از هر یک رنگی  و ایلغارصفت غلبه 
جدید  تمدنی  نورسته  اصحاب  بر  خود  دانایی  میوه ی 
خویش  وامدار  حادثه  دامگه  دل  در  را  آن ها  و  خورانده 

ساخته است.
گر بخواهیم رمزوراز این ماندگاری  اما در این کوتاه سخن ا
و ققنوس گرایی را درک نماییم، بی تردید میراث معرفتی و 
که در دستان مردان و زنانش حمل  تمدنیِ این سرزمین 
شده، یکی از بزرگ ترین دلایل این مهم بوده است. ایران 
گر  چند ویژگی مهم دارد. چهارفصل و با تنوع اقلیم است. ا
گیریم، بسیاری از آن ها را  در جهان بیش از ده اقلیم سراغ 
کوه،  تنها می توان در فلات ایران دید. هم دریا دارد و هم 
پستی دارد و بلندی، گرما دارد و سرما. جنگل دارد و کویر. در 
دو سویش آب دارد. در تاریخ تمدنی خویش نه برده داری 
کرده نه بت پرستی. بزرگ ترین پادشاهان اساطیری اش به 
جای آن که اهل تهاجم و فتوحات بوده باشند، الهام بخش 
کنار فضلا  و نجات بخش بوده اند. شعرا و نویسندگانش در 
حیات  جدید،  باورهای  پوسته ی  در  رفتن  با  دبیرانش،  و 
تمدنی خود را دوام بخشیده اند. به گاه خطر، آنجا که زبان و 
هویت فرهنگی اش در معرض تندباد بوده، شعرا و ادیبانش 

کاخ هایی از تعهد و وطن پرستی بنا نهاده اند؛ کاخ هایی بس 
رفیع که هویت ملی و شناسنامه تاریخی سرزمینمان را غنا 

بخشیده و استوار داشته است.
باد  وزش  نتیجه ی  در  که  کهن  تاریخ  آن  در  چه  ایران 
جدید  آیین  به  گریز  و  استیصال  سر  از  دروغین  دادگری 
تمایل یافت و البته زود دریافت که میان وعده های آسمانی 
بر  است،  نهفته  معناداری  تفاوت  چه  زمینی  رفتارهای  و 
گاهی در برابر جهل،  تارک خیال و اندیشه فرزندانش بذر آ
وطن دوستی در برابر جهان وطنی دروغین، حفظ هویت و 
میراث سرزمینی در برابر برهوت فلسفی متوهمانه را کاشت. 
لذا هربار که طوفان ناامیدی وزیدن می گیرد و امید به بهبود 
جهان رخت برمی بندد، خوب است با خود زمزمه کنیم که 
برخاستیم و  و  افتادیم  کستر  بر خا بارها  ما چون ققنوس 
کنار هم بالیدیم و سبزینه شدیم و راه به  غ در  چون سیمر

فردا گشودیم.
یکی  بازگشت  منتظر  که  زمانه ای  در  سخنان  این 
سر  از  نه  هستیم،  ایران زمین  فرهیخته ی  فرزندگان  از 
به  نگاهی  بستر  از  که  بزرگ بینی  توهم  یا  راحت اندیشی 
اساس  و  ماهیت  که  اندرزنامه گی  انذار  و  تاریخ  اعماق 
حکمرانی اخلاقی و انسانی این سرزمین بوده است، بیان 
هم  داشته،  مهاجرت  هم  خطر،  گاه  به  ایران  می شود. 
تغییرخط؛ سقوط داشته و قهقرا؛ اسارت داشته و هجران؛ 
فقیر بوده و در انزوا. به گذشته مان بنگریم. آیا چنین نبوده؟ 
این  کسیر  ا در  اما نمی دانم  با من هم رأی هستید.  حتماً 
ک برخاسته  که در اوج ناامیدی از خا ک چیست  آب و خا
و راهی به آینده ی بهتر گشوده است. امروز هم من چنین 
حس و باروی دارم. شاید شمایان مرا متوهم پندارید؛ چه 
ک در این مقطع از زندگانی بهتر نیست به داشته های  با
استاد  که  چونان  کنیم؛  تکیه  خود  امیدآفرین  ذهنیِ 
محمدعلی اسلامی ندوشن کرد! به راستی او در آینده و افق 
ک سرزمینش را به  این سرزمین چه دیده بود که گلدان خا
دوش نکشید تا به این بحران هجرت ناخواسته تن دهد؟ 
حتی به وقت تنگنا در سرزمین غربت به وقت رجوع بسپارد 
که تنش را به امانت نگه دارند و سرانجام به نیشابورش، نگین 
فرزند  که  او  بازگردانند.  خراسان  تاریخی  هویت  درخشان 
کویر بود، چرا به جای یزد یا ندوشن، به نیشابور اشاره دارد؟ 
مگر نه این است که خراسان در ایلغاری دگر، نجات بخش 
سرزمینمان  اهورایی  زیست  و  ماندگاری  معنای  و  هویت 
که فردوسی خفته است. عطار و خیام  بوده است! جایی 
متبرک  مرقد  دلیل  به  سرزمینش  آنند.  روشنی بخش 
رواداری  و  دینداری  خردورزی،  الهام بخش  هشتم  امام 
که  که امروز چنین نباشد. چه اندوه  ک  بوده است. چه با
سفیهانی به جای ترغیب و تکریم هویت ملی و آیینی این 
سرزمین در تلاش باشند نام یلدا و چهارشنبه سوری را تغییر 
که یا از این سوی بام  دهند! چه سبک مایه هستند آنانی 
می افتند و یا از آن سوی. تا بزرگانی از جنس اسلامی ندوشن 
و همسر بزرگوار و فرهیخته اش، دکتر شیرین بیانی، که من 
گردی اش در دانشگاه تهران را داشته ام، هستند،  افتخار شا
اغیار عرض خود می برند و زحمت ما می دارند. ایران زیبای 
ما ترکیبی هویت بخش میانه ی زبان و ادب فارسی و میراث 
بادهای  برابر  در  هیچ گاه  است.  فرهنگی  تشیع  معنوی 
نکرده  خم  سر  جهالت  و  تعصب  تفریط،  و  افراط  مسموم 
از  برافتد،  که  هم  هربار  است.  ققنوس  چون  ایران  است. 
کستر خود برمی خیزد. چونان »زندگی و مرگ پهلوانانش  خا

در شاهنامه«.۱   ◾

۱.  نام کتابی از استاد اسلامی ندوشن
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نماینده ی ادوار مجلس شورای اسلامی و 
فرماندار پیشین شهرستان نیشابور

غلامحسین مظفری

در سایه ی آفتابِ بینالود

»کنگره ی  برگزاری  تکاپوی  در  ما  و  بود  اردیبهشت ۱۳۷۹ 
ملی خیّام« در نیشابور. هنوز دو سال از نخستین دوره ی 
شور  با  و  بود  نگذشته  عزیز  نیشابورِ  در  من  فرمانداری 
مجموعه ی  و  فرهیخته  مردم  یکایک  همراهِ  به  جوانی 
از  بسیاری  میزبان  دوره،  آن  در  دغدغه  مند  مدیران 
چهره  های برجسته و ارجمندِ ملی بودیم. یکی از مهم  ترین 
دکتر  »استاد  کنگره  آن  در  ما  مهمانان  گرانقدرترین  و 
محمدعلی اسلامی ندوشن« بودند. من به اتفاق مرحوم 
که یکی از مهم  ترین چهره  های پژوهشگرِ نیشابور  نظریان 
به شمار می  آمدند و دکتر جواد محقق نیشابوری که ایشان 
نیز افزون بر داشتن پیشینه ی علمی از مدیران فرهنگی 
دولتِ وقت بودند، استاد اسلامی ندوشن را در مسیرهای 
گون همراهی می  کردیم. سال پیش از آن، ما در نیشابور  گونا
رویداد گرامیداشت »شصتمین سالگرد تأسیس دبیرستان 
که یکی از مهم  ترین نمادهای فرهنگی نیشابورِ  خیام« را، 
از  بسیاری  و  بودیم  کرده  برگزار  می  آید،  شمار  به  معاصر، 
کشور و  دانش  آموختگان این دبیرستان نیز از سایر نقاط 
جهان به نیشابور آمده بودند. برگزاریِ این رویداد نقطه ی 
نیشابور  در  خجسته  اتفاقات  دیگر  از  بسیاری  آغازینِ 

که مرحوم  بود  آن جهت  از  نکته  این  به  اشاره  ام  اما  بود. 
که  با اشاره به نمادهای موجود در میدان خیّام  نظریان 
خطاب  است،  شده  واقع  پیش  گفته  دبیرستانِ  روبه روی 
نمادها  این  که  دادند  توضیح  نُدوشن  اسلامی  استاد  به 
تا پیش از جابه جاییِ بقایای پیکرِ خیّام از جوارِ امامزاده 
محمدمحروق در دهه ی چهل خورشیدی به باغ و آرامگاه 
فعلی، یادمانی بر مزار حکیم به شمار می  آمدند و پس از 
ساخت آرامگاهِ جدید با معماریِ هوشنگ سیحون، به این 
میدان منتقل شده  اند. سپس دکتر اسلامی ندوشن را به 
کردیم و هنگام ورود به باغ  سمت آرامگاه عطار مشایعت 
گُلکاری شده بودند  که  عطار، استاد با اشاره به جوهایی 
کید کردند که »باید در این جوها علاوه بر گُل، آب جاری  تأ
باشد و جریانِ آب تناسبی بیشتر با این مجموعه خواهد 
ما  که  حالتی  با  و  کردند  نگاهی  من  به  سپس  داشت«. 
گفتند: »مرا پس  هر سه را به تأثر واداشت و تکانمان داد 
کنید«.  و خیّام دفن  و در جوار عطار  نیشابور  از مرگ در 
این جمله در ذهن من حک شد و تأثیری عجیب به جا 

گذاشت.
قدیمِ  شهرِ  شادیاخ،  تماشای  به  عطار  زیارت  از  پس 
نیشابور رفتیم و از مجموعه ی »آرامگاه مشاهیرِ نیشابور« 
)محمد  شیدا  مرحومان  زمان  آن  تا  که  کردیم  بازدید 
که از شاعران و پژوهشگرانِ ناموَر سبک  گیلانی(  بی  ریای 
شورورزی  یعقوبعلی  پهلوان  می  آیند،  شمار  به  هندی 

فیروزه«(  شهر  »نیشابور،  کتاب  )مورّخ  گرایلی  فریدون  و 
تأسیس  ماجرای  بودند.  شده  سپرده  ک  خا به  آنجا  در 
آرامگاه مشاهیر را برای استاد اسلامی ندوشن شرح دادم 
که چگونه با مرگ پهلوان محبوب ایران و نیشابور و دفن 
این  باره  در  شد.  آغاز  ماجرا  شیدا  مرحوم  کنار  در  ایشان 
پهلوان  خانواده ی  که  بود  آن  ماجرا  شگفتِ  نکته ی 
این  که پیکرِ پهلوان در  ابتدا رضایت نداشتند  شورورزی 
نقطه دفن شود، زیرا در آن روزگار این نقطه هیچ موقعیتی 
نداشت و منطقه  ای دورافتاده به شمار می  آمد و آرامستان 
اصلیِ شهر در نقطه  ای دیگر واقع شده بود. اما با پادرمیانی 
که  پهلوان  خانواده ی  به  نکته  این  ذکر  و  گرایلی  مرحوم 
ک می  سپارند و سالِ  »امسال پهلوان را در این نقطه به خا
آباد خواهد شد«،  نیز  این منطقه  اندک  اندک  و  مرا  دیگر 
خانواده ی پهلوان رضایت به دفنِ پیکر در آن نقطه دادند. 
برنامه ی  در  درست  کند  باور  می  توانست  کسی  چه  اما 
از  پس  گرایلی  فریدون  پهلوان،  سالگرد  پاسداشت  آیین 
خواندن شعری پرشور و هیجان، در همان نقطه بنشیند 
کند؟ شرح این ماجرا  و در دَم جان به جان آفرین تسلیم 
حسی غریب  تر را به ما سه تن و همچنین استاد اسلامی 
به  لحظه  آن  در  هرکداممان  نمی  دانم  کرد.  القا  ندوشن 
کِ این نقطه  که خا چه می  اندیشیدیم اما تردیدی ندارم 
کِ پذیرنده  ای است که فرزندان خاصِ خود را در  همان خا
بر می  کشد. روزی سروِ آزادِ موسیقی ایران، پرویز مشکاتیان 
گشوده  تر از همیشه  کشیده است و امروز آغوشی  را در بر 
برای فرزندِ ایران، استاد دکتر محمدعلی اسلامی نُدوشن 
دارد. این نقطه در سایه ی آفتابِ بلندِ بینالود خواهد بالید 

و طرحی نو درخواهد انداخت◾
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پژوهشگر ادبی و مدیر دانشنامه فارس

کوروش کمالی سروستانی

شیدای ایران

از دیرگاهان، از آن زمان که زمین منزلی شد آدمیان را، بر 
جاری زمان چون حادثه ای روی نموده ایم و پس آن گاه 

رخت می بندیم بدان سوی نور.
تجربه  به  بسیار  معلوم،  مهلتی  در  روزگار،  صحنه ی  بر 
خدنگ ها  را.  زیستن  شگرف  رویدادهای  می نشینیم 
می دهند،  صیقل مان  حوادث  آبدیده ی  تیغ های  و 
آذرخش  رویدادها کان وجودی مان را خالص می گردانند، 
از  راحت یافته  جان  به راستی،  تا  می کاوند  را  اندرونمان 
آینه شکوه  که هر  محنت و بلا، به سرحدی دست یابد 
اوج  آسمان ها  تا  بلندایش  و  بنشیند  تجلی  به  را  آدمی 
گیرد، به حکمتی دست یابد و نامیرایی اش را از منظری 
چونان  این،  جز  حدیثی  هر  و  بنشیند  تکاپو  به  دیگر 

وهمی است که در تاریکی رنگ می بازد.
بر این قرار، جان پوینده در عرصه ی بینش می کوشد تا 
پس از گشت وگذار در پیش و پس و فرازوفرود به دقایقی از 
حقایق دست یابد که هم کام جان خویشتن را از حلاوت 
گند و هم فانوسی را ماند بر سر راهِ جویندگان طریق  آن بیا
استاد  چون  خردورزانی  بلند  نام  امروز  که  چونان  آن. 

محمدعلی ندوشن مایه ی مباهاتمان گردیده است.

و از آنجا که آدمی را بر روز کوچ خویش اختیاری نیست 
و از جدال با مرگ کسی را گریزی نیست و هر نفس حادثی 
هنوز  را  او  آیا  که  نمی دانیم  هیچ  اما  است،  موعدی  را 
راه رسید،  از  که قاصدش  یا نه،  باقی مانده بود  گفتاری 
کنج  بادی سهمگین از جانب دیاری دیگر وزید و چهار 
کیست  گسیخت. و به راستی  خانه ی حضورش را از هم 
که بتواند بر این عزم کوچ فایق آید؟ واقعه ای که همگان 
را درخواهد رسید. با این همه آنچه از وی ما را به میراث 
دُرّه ی  خود  یک  هر  که  است  بیکرانی  دریای  رسیده، 
اندوهی  فرقتش  حدیث  از  را  ما  وگرچه  است.  نادره ای 
آرامش و جمعیت خاطرمان  گران بر دل است، اما  بس 
ورق زدن  بار  هر  با  که  است  حدیث  همین  از  خود  نیز 
جریده های دست نگاشته اش، او را در بطن زمان ساری 

و جاری احساس می کنیم.
و چه مباهاتی از این فراتر که در آن دم که فرجاممان 
کوله باری فراخ باقی نهیم چون استاد  را بدو می سپاریم، 
دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن. ره توشه ای که گذار ایام 
بسیاری  و  نیست  گزندی  بدان  را  زمان  تطاول  دست  و 

بدان می بالند و مباهات می کنند.
استاد اسلامی ندوشن در پناه خرد زیست و حکمت او 
را نیرویی بخشید فزون از شمار تا بداند، بجوید، دریابد و 
ک و گشوده  که چهره ی خردش تابنا بگوید و چنین بود 

گردید و آثارش ماندگار.

شیدای ایران بود. به ایران عشق می ورزید و هر کتاب 
و  »ایران  دارد.  دیرین  عشق  این  از  نشانی  مقاله اش  و 
نگاشت.  را  یونان«  و  »ایران  کرد،  روایت  را  تنهائیش« 
»ایران، لوک پیر« را با تألیف و ترجمه پیوست و »ایران چه 
گفتن دارد« را بهانه ی روایت دلنشین زایش  حرفی برای 
نگاشته هایش  در  تا  می کوشید  کرد.  ایران  ماندگاری  و 
کانمان، ریشه ها  پیوندی برقرار سازد استوار میان ما و نیا
را  سعدی  و  حافظ  و  مولوی  و  فردوسی  شاخه ها.  و 
آثار  ایران« می دانست و اندیشه و  »سخنگویان وجدان 
کرد؛ چرا  کتاب ها و مقالات خود روایت  زندگی آنان را در 
که درازنای تاریخ »ایرانی برای حفظ  که بر این باور بود 
سیاسی  سیادت  جانشین  را  فرهنگ  خود  ملی  حیات 
که: »فرهنگ از همان  کرد« و بر این نظر پای می فشرد 
از  تا  گذشته شد،  امپراتوری  نیروی  آغاز اسلام جانشین 
فرهنگی  باروی  به  نظامی  باروی  کند.  دفاع  »ایرانیت« 

سپرده شد«.
از  و  مولانا  راوی  فردوسی،  عاشق  ایران،  شیدای  او 
شیفتگان سعدی و حافظ بود. پرداختن به سفرهایش 
به شیراز و نگاه و روایتش از سعدی و حافظ در این مقال 

نمی گنجد.
ماندگار  آثار  از  بخشی  مقاله  صدها  و  کتاب  هفتاد 
و  شاعر  مترجم،  پژوهشگر،  روزنامه نگار،  حقوق دان، 
شکوهمندانه  قرن  یک  به  قریب  که  است  نویسنده ای 
بسیار  چه  کوشش  و  تلاش  همه  آن  حاصل  و  زیست 
نقشینه های پرباری است که امروز ما را وامدار خود کرده 

است.
زیستن  سهم  ندوشن  تسلامی  محمدعلی  استاد 
نمود  یافته ها  خلق  و  داشته ها  کنکاش  وقف  را  خویش 
آیندگان  برای  سخنی  نیز  ما  معاصر  فرهنگ  و  تاریخ  تا 
داشته باشد. ملکوت کلمات، خشت خشتِ زندگی اش را 
از این همه شعله ای افروزد در پیش روی  تا  می ساخت 
جویندگان، و چنین است که امروز تکریم و تعظیم مان را 

در پیشگاه خود برانگیخته است ◾
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فیلسوف

مصطفی ملکیان

حرف های فرزندِ ایرانِ تنها

ادیب،  حقوق دان،  ندوشن،  اسلامی  محمدعلی  دکتر 
روشنفکران  زمره ی  در  ایرانی  روشنفکرِ  و  استاد،  محقّق، 
به  آنان  از  من  که  است  اندک شماری  بسیار  ایرانیِ 
» روشنفکرانِ قائل به اصالتِ فرهنگ«، در برابرِ روشنفکرانِ 
قائل به اصالتِ اقتصاد یا اصالتِ سیاست، تعبیر می کنم، 
که یگانه  که معتقدند  که از روشنفکرانی است  بدین معنا 
هر  مشکلِ  بزرگ ترین  یا  مشکلات  علّه العللِ  یا  مشکل 
ایران، مشکلِ فرهنگی  کنونیِ  یا لااقل جامعه ی  جامعه، 

است، نه مشکلِ اقتصادی یا سیاسی.
که  است  ایرانی  روشنفکرانِ  معدود  از  وی  همچنین، 
از بدوِ ورودشان به سپهرِ روشنفکری، به وضوح از هدفِ 
کار  انتهای  تا  بر این،  افزون  نهاییِ خود باخبر بوده اند و 
بر همان هدفِ معلوم باقی مانده و تغییرِ هدف یا مسیر یا 
برنامه نداشته اند و معرفت، فهم، قدرتِ تفکّر، و تجربه ی 
کار  به  هدف  همان  تحقّقِ  جهتِ  در  را  خود  روزافزونِ 

گرفته اند.
هدفِ از روزِ اوّل معلومِ دکتر اسلامی ندوشن چه بوده 
راهِ  که  روزی  »از  ایران:  مردمِ  فرهنگِ  به  اهتمام  است؟ 
ـ بگویم از ۴۰ سالِ  خود را شناخته و دست به قلم برده ام 
مخدوم،  دو  دیگر،  عبارت  به  یا،  فکری  محورِ  دو  ـ  پیش 

که »فرهنگ« و »مردمِ ایران«  کرده ام،  برای خود انتخاب 
می دیده ام،  وابسته  هم  به  را  دو  این  سرنوشتِ  باشند. 
که  داشته ام  همواره  را  کوشش  این   .  ... جدایی ناپذیر
روشِ زندگی و اندیشه و نوشته ام را در وفاداری به این دو 
با این حال، هر جا تعارضی در میانِ  مخدوم نگاه دارم؛ 
زیرا  داده ام،  فرهنگ  به  را  حقّ  دیده ام،  مردم  و  فرهنگ 
مردم می توانند در برهه ای از زمان اشتباه بکنند؛ فرهنگ 
هرگز.« )۲ـ۱/۱۱(۱ »برای من منبعِ الهام، مایه ی دل گرمی، 
وجه  دو  در  همواره  فیض،  سرچشمه ی  اتّکاء،  نقطه ی 
قائم  ستون  دو  بر  که  سقفی  چون  است،  داشته  وجود 
امروزش«:  »مردمِ  دیگری  و  ایران«  »فرهنگِ  یکی  است: 
این دو با هم و در پیوندِ جدایی ناپذیرِ هم کشورم را برای 

من معنی دار می کرده اند.« )۱/۳۱۸(
مردم  و  فرهنگ  میانِ  در  تعارضی  جا  »هر  جمله ی 
دیده ام، حقّ را به فرهنگ داده ام، زیرا مردم می توانند در 
برهه ای از زمان اشتباه بکنند؛ فرهنگ هرگز«، بیانِ بسیار 
کژرویِ  از دو  را  که اسلامی ندوشن  هوشمندانه ای است 
عظیم و خطیر مانع می آید: نخست این که جلو می گیرد 
سخنگوی  را،  روشنفکران  اساساً  و  را،  خود  او  این که  از 
مردم و تأییدگر و بلندگوی باورها، احساسات و عواطف و 
خواسته های آنان بداند. بنا بر رأیِ اسلامی ندوشن، مردم 
هم ممکن است باورهای غیرِ مطابق با واقع داشته باشند 
داشته  نابجا  عواطفِ  و  احساسات  است  ممکن  هم  و 
نامعقول داشته  و هم ممکن است خواسته های  باشند 

بل  باشد،  مردم  سخنگوی  نباید  روشنفکر  پس،  باشند. 
باید داورِ آنان باشد و با توسّل به قدرتِ استدلال و اقناع، 
کاذب و/ و نه هیچ قدرتِ دیگری، آنان را از شرِّ باورهای 

یا احساسات و عواطفِ نابجا و/یا خواسته های نامعقول 
که روشنفکر  برهاند، و این همان خدمتِ واقعی ای است 
به  بل  و  خود،  جامعه ی  شهروندانِ  به  باید  و  می تواند 
کنشگرِ  نیز  )و  روشنفکرِ  بکند.  خود،  همنوعانِ  همه ی 
سیاسیِ( راستین باید در خدمتِ مصالحِ انسان ها باشد، 
در  گر  ا ازاین رو،  و  آنان؛  خوش آیندهای  خدمتِ  در  نه 
معارضِ  را  انسان ها  خوش آیندهای  »حال«ی  و  »وضع« 
را  خوش آیندها  این  که  دارد  وظیفه  دید،  مصالحشان 
فدای آن مصالح کند. بدین سان، روشنفکر از سخنگوییِ 
خادم الملّه ای  به  و  می یابد  ارتقاء  مردم  داوریِ  به  مردم 
تبدیل می شود که چه بسا وجیه الملّه نباشد و قدر نبیند و 
ک؟ روشنفکرِ اخلاقی و شریفی  بر صدر ننشیند؛ ولی، چه با
دغدغه ی  او  نظائرِ  و  امثال  و  ندوشن  اسلامی  همچون 

عرضه ی خدمت دارد، نه دغدغه ی کسبِ وجاهت.
که از اسلامی ندوشن نقل  بیانِ بسیار هوشمندانه ای 
که وی، در عینِ وطن دوستیِ  شد از این نیز جلو می گیرد 
که مانندِ هر انسانِ سالم و بهنجارِ دیگری، دارد،  عمیقی 
کر، بی منطق، و غیرِ  کور و  به دامِ ناسیونالیسمِ هیجانی، 
در  که  شود  پدیده ای  هر  مجیزگوی  و  آید  گرفتار  اخلاقی 
تاریخ و جامعه ی هم وطنان خود می بیند و مرتکبِ این 
که: »هر چیزی  مغالطه ی منطقی و خطای اخلاقی شود 
به  که  جهت  همین  به  فقط  دارد،  تعلّق  من  ملّتِ  به  که 
به  که  از هر چیزِ دیگری است  برتر  دارد،  تعلّق  ملّتِ من 
به  که  جهت  این  به  فقط  است،  متعلّق  دیگر  ملّت های 
ملّتِ من متعلّق نیست.« خودِ اسلامی ندوشن، بارها، در 
آثارِ پرشمار و ارزشمندِ خویش، این نکته را تذکار می کند: 
که در...نوشته های...ام از آن حرف زیاد به  »و امّا ’ایران‘، 
میان می آید، نباید موردِ سوءِ تعبیر قرار گیرد. به هیچ وجه، 
یا   ، تعصّب آمیز رمانتیک،  ابلهانه،  وطن خواهیِ  معنایش 
توخالی نیست.« )۱/۸( و »هم تکیه بر افتخاراتِ موهوم و 
هم پامال کردنِ آن چه مایه ی اعتبارِ این کشور بوده است، 
ساله،  صد  این  که  می نُماید  و  است  بیمارگونه  دو،  هر 
»نه   )۳/۱۶۷( بوده ایم.«  کم حاصل  و  غافل  چه قدر  ما 
 )chauvinisme( افراطی  کورکورانه ی  وطن پرستیِ  منظور 
است و نه بریدگی از جهان. وطن پرستی ]منظور[ نیست، 
با مقداری تعصّب و  که همواره  کلمه ی’پرستش‘،  با  زیرا 
روبه رو شد. منظور  احتیاط  با  باید  تعبّد همراه می شود، 
آن چه  شناختِ  است،  ارزش ها  ضدِّ  و  ارزش ها  شناختِ 
کار نمی آید. در  کار می آید و آن چه به  در دنیای امروز به 
مقابلِ این احساسِ افراطی، احساسِ افراطیِ دیگر، یعنی 
که آن ها نیز به همان اندازه  بی قیدی و تخطئه، قرار دارد 
بود.  می توانند  ویرانی  و  شومی  مایه ی  ملّت  یک  برای 
همچنین، منظور از وطن خواهی آن نیست که ملّتی خود 
را از دیگران جدا بینگارد، خود را ببیند و دیگران را نبیند، 
بلکه برعکس، احساسِ تعهّد و علاقه به کشورِ خود تفاهم 

نسبت به ملّت های دیگر را افزایش می دهد.« )۳/۱۷۰(
»وطن پرستیِ  از  فاصله گیری  در  ندوشن،  اسلامی 
حتی  که  می رود  پیش  آن جا  تا  افراطی«،  کورکورانه ی 
تأثیرِ  تحتِ  نیز،  افراط،  بدونِ  ملّیّت گراییِ  که  می گوید 
کنونی پدید آمده  اوضاع واحوال ناسالم و نابهنجارِ جهانِ 
گر وضع  و  حالِ جهان سالم و بهنجار می بود،   ا

ّ
است؛ والا

نیز فلسفه ی وجودی  افراط  حتی ملّیّت گرایی های بدونِ 
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در  »آن چه،  آیند:  وجود  به  نمی بایست  و  نمی داشتند 
قدمِ اوّل، لازم است ایجادِ یک زبانِ مشترکِ تفاهمِ جهانی 
ملّی  کوته نظری های  تعصّب ها،  از  خارج  که  زبانی  است، 
از ملاحظاتِ  آیینی و نژادی، »زبانِ فرهنگ« باشد و نه  و 
سرچشمه  انسانی«  »گوهرِ  از  بلکه  سیاسی،  ـ  اقتصادی 
به  سرنوشتش  علم،  دورانِ  در  که  بی پناهی  انسانِ  گیرد، 
سامانی  چنین  که  زمانی  تا  است.  رهاشده  او  خودِ  دستِ 
نیست، ملّت ها رو می برند به این که به خود بیندیشند. از 
که در دهه ی اخیر، ملّیّت گرایی و توجّه به  همین رو است 
گرفته  کشورها قرار  استقلالِ ملّی در مرکزِ توجّهِ بسیاری از 
آن  برای  بلکه  نیست،  احساسی  تنها  امرِ  یک  این  است. 
کارِ  است که ملّت های کوچک تر از وجودِ حساب وکتاب در 
جهان ناامید شده اند و می خواهند بلکه خود چاره ای به 
کارِ خود بیابند.« )۳/۱۷۸( این نکته بسیار مهم و نظرگیر 
مشترکِ  زبانِ  یک  گر  ا ندوشن،  اسلامی  نظرِ  به  که،  است 
که »زبانِ فرهنگ« است، و نه زبانِ اقتصاد  تفاهمِ جهانی، 
ناچار  بی پناه  انسان های  می داشت،  وجود  سیاست،  و 
که به خود بیندیشند و به ملّیّت گرایی و توجّه  نمی شدند 
استقلالِ  به  توجّه  و  ملّیّت گرایی  حتی  ملّی،  استقلالِ  به 
این سخن  آورند.  که احساسی هم نیستند، روی  ملّی ای 
که ملّیّت گرایی و توجّه به استقلالِ ملّی،  بدین معنا است 
حتی در صورتِ عاری از احساساتی گری و افراط گرایی اش، 
که این  از سرِ ضرورت و اضطرار پدید آمده است و تا وقتی 
گر  ضرورت و اضطرار باقی است، موجّه و دفاع پذیر است؛ و ا
روزگاری، با پیداییِ یک زبانِ فرهنگ، این ضرورت و اضطرار 
و  فاقدِ احساساتی گری  برخیزد، حتی ملّیّت گراییِ  از میان 
افراط گرایی نیز فلسفه ی وجودی و توجیهِ عقلانی  اش را از 
غ از احساساتی گری  گر بر ملّیّت گراییِ فار دست خواهد داد. ا
و افراط گرایی چنین حکمی می رود، تکلیفِ »وطن پرستیِ 
که معلولِ خودشیفتگیِ بیمارگونه ی  کورکورانه یِ افراطی«، 
پیش داوری ها،  علّتِ  خود،  و  بود  می تواند  ملّت  یک 
تعصّب ها، جزم  و جمودها، آرزواندیشی ها، خرافه پرستی ها، 
خشونت ورزی ها  و  بی مدارایی ها  و  استدلال گریزی ها، 

گفته روشن است. می تواند بود، نا
نه  و  فرهنگ«،  »زبانِ  بر  ندوشن  اسلامی  کیدِ  تأ
ملاحظاتِ اقتصادی ـ سیاسی، افزون بر این که عقیده ی 
راسخِ او را به اصالتِ فرهنگ عیان می سازد، خود، ناشی از 
یک رأیِ بنیادین تر او است و آن نیازِ مبرمِ انسان به تعادل 
است. در سرتاسرِ آثارِ این روشنفکرِ ایرانی، نیازِ انکارناپذیر 
یک  مانندِ  تعادل،  به  انسان  چشم پوشی ناشدنیِ  و 
ترجیع بند، مدام تکرار می شود. به گفته ی او، »جامعه ای 
را می توان سعادتمند خواند که نوعی توازن در تمامِ شئون 
آن برقرار باشد. من گمان می کنم که این اصل صادق ترین 
معیارِ سنجشِ پیش رفتگی و واپس ماندگی است. منظور 
از توازن، حالتِ اعتدالی است که روابطِ فرد و جامعه و روح 
و جسم را تابعِ نظمِ مطلوب و متناسبی می کند.« )۱/۸۱( 
»یک خطِّ میانه، یک خطِّ تلفیق و اعتدال، وجود دارد که 
گر بشود به آن دست یافت، احتمالِ آن هست که دنیای  ا
که  گذارد  »نباید   )۴/۶۴( باشد.«  پیش  در  روشن تری 
موازنه ی میانِ نیازِ جسمانی و نیازِ معنوی بیش از حد به 
گر چنین کار]ی[ بشود بهایش گران پرداخته  هم بخورد. ا
امروز  خواهد شد.« )۴/۲۳۸( »بزرگ ترین مشکلِ دنیای 

فقدانِ توازن است، توازن در همه ی شئون.« )۵/۹۳(
تمامِ  »در  باید  تعادل/توازن/اعتدال  که  است  درست 
باشد،  برقرار  بشری،  جامعه ی  کلِّ  و  جامعه،  هر  شئون« 

که شاید سایر مصادیق  امّا مهم ترین مصداقِ این تعادل، 
تعادل جز مواردِ خاصِّ همین تعادل یا جز فرزندانِ همین 
تعادل  یا  روح  و  جسم  میانِ  تعادل  نباشند،  مادر  تعادلِ 
»در میانِ نیازِ مادّی و نیازِ معنوی« )۴/۳۳( است. »وضعِ 
صَرفِ  را  خود  همِّ  بیشترین  انسان  که  است  طوری  زمانه  
ارضاءِ نیازهای مادّیِ خود می کند. کارکردن، پول درآوردن، 
و خرجِ مایحتاج )مصرف( کردن سه رکنِ تمدّنِ مغرب زمین 
یا  واپس مانده  کشورهای  به  روش  این  که  گردیده 
درحالِ توسعه نیز سرایت نموده.« )۴/۳۳( بنابراین، برای 
ایجادِ تعادل در جامعه، اعمّ از جامعه ی ملّی و جامعه ی 
به  که  به اندازه ای  که لااقل  این نیست  راهی جز  جهانی، 
ارضاءِ نیازهای مادّیِ بشر اهتمام می شود )و البتّه، حتی 
بسیار بیشتر از آن اندازه( به ارضاءِ نیازهای معنویِ او نیز 
کار، یعنی برآوردنِ نیازهای معنویِ  اهتمام بورزند، و این 
که  بود  جهت  همین  به  بس.  و  برمی آید  فرهنگ  از   ، بشر
اسلامی  اندیشگیِ  نظامِ  در  فرهنگ،  اصالتِ  که  گفتیم 

ندوشن، بر فکرتِ نیاز به اعتدال مبتنی شده است.
روشنفکرِ ما، در نوشته ای، پس از این که هفت مشکلِ 
بزرگِ ایرانِ موجود را شمارش، توصیف، و تبیین می کند 
پیشنهاد  چاره جویی هایی  آن ها  از  یک  هر  رفعِ  برای  و 
نتیجه گیریِ  به عنوانِ  و  نوشته  بندِ  آخرین  در  می کند، 
تصوّری  این ها  همه ی  »ولی،  می نویسد:  پایانی، 
خواهد  فرعی  کم وبیش  چاره جویی های  و  خوش بینانه 
و  نکند؛  تغییر  دارد،  قرار  عمق  در  که  چیز،  یک  گر  ا بود 
آن ’فرهنگِ‘ بشر است، یعنی طرزِ تلقّیِ همگانی نسبت 
»این  می نویسد:  دیگری  جای  در   )۲/۱۳۰( زندگی.«  به 
تصوّرِ رایجِ قرنِ بیستم که اقتصاد می تواند همه ی مسائلِ 
بشری را حل کند، به قدر کافی شکست خورده است. باید 
که می خواست با یک بال بپرد، دو بال به  غِ بشریّت را  مر
او داد.« )۴/۱۶(، یعنی بالِ فرهنگ، افزون بر بالِ اقتصاد. 
به صورت  را  توسعه  فرهنگی،  توسعه ی  بر  اقتصاد  »تقدّمِ 
صورتِ  به  را  اقتصاد  و  درمی آورد  ’وعده یِ سرِخرمن‘ 
که عبارت باشد  سراب... . اقتصاد یک پایه ی اصلی دارد 
از زمینه ی اجتماعی و روحیِ مردم. بقیّه برنامه ریزیِ فنّی 
می گیرد.  قرار  کارشناسان  قلمرو  در  که  است  کاربردی  و 
همه ی این ها به دانستن و خواستن بازمی گردد و دانستن 
است.«  انسان  روحیّه ی  آماده کردنِ  مستلزمِ  خواستن  و 

)۴/۱۲۳(
نه فقط اصلاحِ وضعِ اقتصادی متوقّف بر اصلاحِ فرهنگ 
است، بل این توقّف در خصوصِ اصلاحِ وضعِ سیاسی نیز، 
اصلاحِ  طریقِ  از  باید  هم  را  سیاسی  وضعِ  دارد.  مصداق 
سیاسی  دل مشغولیِ  از  »عاری  بخشید:  بهبود  فرهنگ 
نبودم، ولی آن را از طریقِ فرهنگ دنبال می کردم که آن را 
که طی این ۵۰  کار می دیدم.« )۵/۲۵۱( »فرهنگ،  پایه ی 
سال همواره حرفش را به میان آورده ام، اهمیتش در آن 
است که یک کشور باید با مردمش به راه برده شود، و مردم 

باید با فرهنگشان به راه برده شوند.« )۵/۲۵۶(
که برای رفعِ نیازهای مادی، به  پس، به همان اندازه 
علمِ تجربی، اعم از تجربیِ طبیعی مانندِ فیزیک، شیمی، 
جامعه شناسی،  مانندِ  انسانی  تجربیِ  و  زیست شناسی 
که  نیز به فن و صنعت و فناوری،  و  اقتصاد، و سیاست، 
همه وام دارِ علمِ تجربی اند، محتاجیم، برای رفعِ نیازهای 
معنوی، به فرهنگ حاجت داریم؛ یعنی به اخلاق، عرفان، 
از  غفلت  علّتِ  به  متأسفانه،  اما،  ادبیات.  و   ، هنر دین، 
ارضاءِ نیازهای معنوی و توجهِ کمابیش انحصاری به ارضاءِ 

نیازهای مادّی، »علم و فنّ با فاصله ی زیاد از فرهنگ جلو 
حالتِ  بازگرداندنِ  برای  کنون  ا  )۳/۱۷۵( است.«  افتاده 
مصلحانِ  و  روشنفکران  کیدِ  تأ بیشترین  باید  تعادل، 
برای  بشر  گویی  تو  باشد؛  فرهنگ  قضیّه ی  بر  اجتماعی 
اندازه ی  به  فناوری  و  صنعت،  فن،  علم،  به  روی کردن 
و  هست  انگیزه مند  کفایت  حد  از  بیش  حتی  و  کفایت 
تشویق  و  تحریک  و  ترغیب  و  اقناع  به  نیازی  بنابراین، 
تربیت،  تعلیم،  کید،  تأ تأیید،  محل  باید  آن چه  ندارد. 
تبلیغ، و ترویج واقع شود، اقبال به فرهنگ است: »بشریّتِ 
»ما   )۱/۲۰۵( است.«  رنج  در  معنویّت  نداشتنِ  از  امروز 
، نیازمندِ رستاخیزِ اخلاقی هستیم.«  امروز، بیش از هر چیز
انسان؛  بر  است؟  استوار  چه  بر  جامعه  »یک   )۱/۳۸(
امروز،  اصطلاحِ  در  آن،  مجموعِ  که  اخلاق،  بر  انسان  و 
اخلاقی  »بازسازیِ   )۲/۲۱۴( می شود.«  خوانده  ’فرهنگ‘ 
به همان اندازه ضرورت و فوریّت دارد که بازسازیِ مادّی... 
. مسائلِ امروز را نمی توان بدونِ پشتوانه ی اخلاقی ای که 
منطبق بر واقعیّاتِ زمان باشد، حل کرد. یک تجهیزِ روانیِ 
گر خطرِ بمبِ هسته ای از سرِ بشریّت  محکم لازم است. ا
رفع شود، خطرِ بی اخلاقی همواره هست که او را در معرضِ 

تهدیدِ جدی قرار دهد.« )۲/۲۴۷(
انظارِ  و  آراء  عرضه داشتِ  در  که  اختصاری  بی شک، 
مُخل  ایجازِ  بابِ  از  شد،  اِعمال  ندوشن  اسلامی  اصلیِ 
به  انظار  و  آراء  این  این که  از  است  شده  مانع  و  است 
گر همین مختصر باعث  گزارش شوند. امّا ا  وجهی درست 
کسانی رغبت به مطالعه ی آثارِ ارجمندِ خودِ  که در  شود 
، و ژرف نگر پدید آید،  این روشنفکرِ اصیل، صادق، دلسوز

نویسنده ی این سطور خشنود خواهد بود.
و  روشنفکرانه  آثارِ  خوانندگانِ  از  برخی  است  ممکن 
پیش بینی ها  از  پاره ای  با  ندوشن  اسلامی  اصلاح گرانه ی 
به  ولی  نباشند،  موافق  او  پیش نهاده ی  راه حل های  یا 
او،  دلسوزی  و  صداقت  در  آنان  از  هیچ یک  من،  گمانِ 
و  انسان دوستی  در  می زند،  موج  او  آثارِ  سطرسطرِ  در  که 
کله ی  وطن خواهیِ او، و در همه جانبه نگری و اعتدالِ شا

فکری اش شک نخواهند کرد.
که این روشنفکرِ شریفِ  در پایان، می خواهم آن چه را 
نوشته  فرزان  سیّدمحمّد  استاد  زنده یاد  درباره ی  ایرانی 
کنم: استاد دکتر محمدعلی  است، درباره ی خودِ او تکرار 
چون  که  است  معدودی  افرادِ  از  »یکی  ندوشن  اسلامی 

بروند دیگر جانشین نخواهند داشت.« ◾
۱۳۹۹/۷/۲۶

۱ـ در داخلِ پرانتزها، عددِ سمتِ چپ به عنوانِ کتاب اشاره دارد و عددِ 
که از آن نقل قول شده است. در  سمتِ راست به شماره ی صفحه ای 
که هر یک از اعدادِ سمتِ چپ به  »پی نوشتِ« مقاله، معلوم می شود 

چه کتابی از آثارِ دکتر اسلامی ندوشن اشاره دارد.
۲ـ اعداد سمت چپِ پرانتزها به این کتاب های دکتر محمدعلی اسلامی 

ندوشن اشاره دارند:
چاپ  همای«،  سایه ی  دنبال  »به  و  نبریم«  یاد  از  را  »ایران  الف: 
یزدان،  انتشارات  دوم،  کتابِ  سیزدهمِ  چاپ  و  اوّل  کتابِ  چهاردهمِ 

.۱۳۹۶
ب: »سخن ها را بشنویم«، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵.

انتشار،  سهامی  شرکت  چهارم،  چاپ  تنهایی اش«،  و  »ایران  پ: 
.۱۳۹۹

ت: »ایران چه حرفی برای گفتن دارد«، چاپ پنجم، شرکت سهامی 
انتشار، ۱۳۹۹.

سهامی  شرکت  پنجم،  چاپ  نتوانیم«،  نگفتن  نتوانیم،  »گفتن  ج: 
انتشار، ۱۳۹۹. 

اسلامی  خودِ  از  قول ها  نقل  همه ی  در  کیدها  تأ همه ی  ضمناً،   *
ندوشن اند. 
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مرتضی بیاتی

استادِ اعتدال و اخلاق
)به انگیزه ی آمدن پیکر استاد محمدعلی اسلامی ندوشن(

که  کشوری رسید  ک  که جسم این مرد به خا شکر خدا را 
همیشه آن را ستود و تا پای جان ایران را از یاد نبرد؛ آن 

چنان که روحش همیشه به یاد ایران است.
و  بار  پر  حیات  طول  در  ندوشن  اسلامی  محمدعلی 
ایران  است.  ایرانی  و  ایران  دغدغه مند  همواره  برکتش 
و  ملی  نگاه  با  همواره  و  بوده  »مسئله«  همیشه  او  برای 
غ از هرگونه دسته بندی، جناح بندی و یارکشی ها این  فار
کرد و  دغدغه مندی و نگرانی را در اندیشه و آثارش حفظ 
کار  برای تحقق این اندیشه ورزی، چند الگو را سرلوحه ی 

خود قرار داد.
و  دوام  مایه ی  و  فکری  قوام  عامل  اصلی ترین  شاید 
استمرار مؤثر این اندیشه، تعادل و اعتدال او در همه ی 
عینی  و  ملموس  مصداق  بارزترین  باشد.  ساحت ها 
هشتاد  دهه ی  در  که  است  آن  وی  اعتدال ورزی  این 
»باران  نام  با  را  خود  مقالات  مجموعه  کتاب  خورشیدی 
که قطره قطره  آنجایی  از  باران  رگبار« منتشر می کند.  نه 
خشک  اقلیم  در  خصوصاً  ـ  نازل شدنش  در  و  می بارد 
معجزه  می تواند  است،  نهفته  آرزویی  همیشه  ـ  ایران 
توسعه ی  و  تولید  مایه ی  و  باشد  زندگی بخش  و  کند 

سرسبزی باشد. این تعادل در همه ی جنبه های زندگی 
او به طور عمیقی نهادینه شده بود و از نوشتن تا نشست و 

برخواست و حتی صحبت کردن او تأثیرگذار بود.
عامل بعدی در اندیشه ی ایران دوستیِ دکتر اسلامی 
ندوشن، موضوع اخلاق است. اخلاق در نزد او به قدری 
در  وقتی  داشت.  قرار  او  زندگی  تمام  محور  که  بود  مهم 
که به دفتر  بهمن ماه سال ۱۳۸۸ و در اولین دیدارم با او 
به  رفتم،  ونک  توانیرِ  خیابان  در  فردوسی«  »ایرانسرای 
مجله ای  سردبیر  که  دوستی  از  وقتی  که  دارم  خاطر 
سردبیر  آن  از  اسلامی  کردم،  یاد  است  پرآوازه  و  فرهنگی 
کرده  کسب اجازه مقاله اش را چاپ  به خاطر آن که بدون 
کردم و هیچ  کرد و گفت: من خودم مجله داری  بود، گلایه 
وقت اخلاق را زیر پا نگذاشتم. همه ی انسان ها احترامی 
با یک تلفنی،  ایجاب می کند به هر حال  دارند و حرمت 
نامه ای، واسطه ای موضوع را با نویسنده در میان گذاشت 
که  کاری در زندگی است، حال آن  و اخلاق، مقدمه ی هر 

کار فرهنگی کرد و اخلاق نداشت...
دلیل دیگر مؤید این اخلاق گرایی اسلامی ندوشن این 
با  که در همان دفتر »ایرانسرای فردوسی«، استاد  است 
گفت:  همان ته لهجه ی زیبای ندوشنی رو به این جانب 
سرلوحه  زندگی  در  را  اصل  دو  همیشه  بیاتی!  »آقای 
دیگری  و  انسان بودن  یکی  دهید:  قرار  خودتان  کار 

ایرانی بودن«.

کمال گرایی  گیِ ذاتیِ استاد اسلامی ندوشن،  دیگر ویژ
است. این استاد در کارها و زندگی خود توسعه طلب است 
بسنده  است  ایستاده  که  قله ای  اوج  بر  حال  عین  در  و 
در  شد،  گفته  که  اعتدالی  همان  با  همواره  و  نمی کند 
صدد فتح قله های مرتفع تر دیگر است. شاهد این مدعا 
انتشار  سال ها  از  پس  را  »هستی«  مجله ی  که  است  آن 
به صورت  ـ  عالی  کیفیتی  با  هم  آن  ـ  مرتب  البته  و  مداوم 
خودخواسته متوقف کرد، چرا که طبع و وجدان سختگیر 
و راستینش قبول نمی کرد که دچار اُفت و آفت شده باشد.

خصیصه ی برجسته ی دیگر اسلامی ندوشن آن است 
که این ادیب، نویسنده و مصلح اجتماعی است و درواقع 
با تمسک جستن به دنیای ذهن و زبان شاعرانی همچون 
وی  خود  تعبیر  به  و  حافظ  و  سعدی  مولوی،  فردوسی، 
دستاوردهای  بر  ایران«،  وجدان  سخنگوی  »چهار 
بر  اساس  همین  بر  و  دارد  اصرار  شاعران  قبیل  این 
کید دارد و اصول اصلاحات اجتماعی  تأ اندیشه هایشان 
هر یک را شرح و بسط و ترویج می دهد و درک و دریافت 
و جهان بینی های خود این گذشته ی پرافتخار را با انسان 

ک می گذارد. معاصر ایرانی به اشترا
کلی محمدعلی اسلامی ندوشن همواره نگران  به طور 
ایران است و آرمان او ایران است و ضمن برشمردن نقاط 
آینده ای  به  امیدواری  و  امید  با  همچنین  و  ایران  موفق 
و  هنر  و  فرهنگ  داشتن  به واسطه ی  آن  برای  روشن 
می داند  مولد  را  آن  فرهنگ  سامان،  این  غنی  ادبیات 
که دائماً به سبب آغاز دوباره، نوآوری و بازآفرینی باید به 
تا  باشد  داشته  نگاهی  خود  ستون های  و  پایه  و  گذشته 

کستر خود بال در آورد«. بتواند »ققنوس وار از خا
مثل  خود  سفرنامه های  در  نویسنده  این  که  البته 
این  از  آثاری  و  چ ی ن«  س ف ر  »ک ارن ام ه  و  شوراها«  »کشور 
دست به صورت تطبیقی به بررسی تعامل و تقابل فرهنگی 
ایران   ، رهگذر همین  از  تا  می پردازد  ایران  و  کشورها  این 
بتواند خود را توسعه، اعتلا و ارتقا ببخشد و به جایگاه های 

بالا و والای خود برسد.
که نگارنده بنا به مجال اندک باید به آن  گی آخری  ویژ
گیرا، استخوان دار و محکم و البته شیوه  اشاره نماید، نثر 
که  تأثیری  و  عمق  است.  ندوشن  اسلامی  رسای  و  شیوا 
نوشته های این ادیب سخنور از آن برخوردار است، یکی 
آن   به خاطر اعتدال ذاتی اوست )چنان که پیشتر هم به 
اشاره شد( و نکته ی بعدی به خاطر سادگی، بی پیرایگی و 
مردم داری اسلامی ندوشن است؛ چرا که این استاد فقید 
اهل هیچ مکتب و مشرب و جریان و گروه و حزب و دسته 
و ایسمی نبود و فقط و فقط مردم داری و مردم مداری در 

آثارش پیدا و پدیدار است.
جلدیِ  چهار  کتاب  ارزشمند  کتاب  مدعا  این  شاهد 
و  اجتماعی  تاریخ  گویای  راوی  »روزها«  است.  »روزها« 
و  تفکر  است.  کویر  مردمان  از  بخشی  زیسته ی  تجربه ی 
آمیختن  در  او  دلنشین  توازن  و  تلفیق  و  اسلامی  نگرش 
تاریخ و ادبیات و جغرافیا و هنر و هویت اجتماعی متجلی 
و  افق  است  توانسته  او  واسطه  همین  به  و  است  شده 

چشم انداز ایران را ترسیم و نمایان سازد.
باشد که روح عزیزش از تحقق آمال و آرمان های جهان 
ک هم دلش به هوای  که در خا ایرانی شاد شود، آن طور 

ایران می تپد . روحش تا همیشه ی ایران شاد باد◾
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فضل  الله یاری

غمزه  های نیشابور برای اسلامی ندوشن

از  دور  سال  هاست  که  فرهیخته  ای  ایرانیان  بسیار  چه 
کالبد خود  وطن درگذشته  اند و این بخت را نداشتند که 
به قطعه  ای  ناچاری  از سر  و  اندازند  آغوش میهن  را در 
تا  سال  البته  و  داده  اند  رضایت  غربت  ولایت  از  ک  خا
به  تا  نمی  کند  گذری  گورشان  بر  ایرانی  رهگذری  سال 
صادق  کند.  مهمانشان  فاتحه  ای  یا  اشکی  نمِ  سکوتی، 
هدایت، محمدعلی جمال  زاده، بزرگ علوی، غلامحسین 
ازجمله  معروفی،  عباس  براهنی،  رضا  ساعدی، 
گرچه با فرهنگ و ادبیات ایرانی  نویسندگانی هستند که ا
گسستنی دارند، اما در زمان حیات در وطن  پیوندی نا
خود غریب بودند و مرگ هم پایان  بخش این غربت نبود. 
که  برخی خود نخواستند و برای برخی نیز ممکن نبود 
در  البته  و  گیرد  آرام  وطن  ک  خا در  بی  جانشان  جسم 
اهمیتی  موضوع  این  نیز  آنان  از  بسیاری  جهان  بینی 
ک  ک شوند؟ و آیا اصلا در خا نداشته است که کجا در خا
کستر در مسیر آب و باد  شوند؟ و یا در هیئت مشتی خا

روان باشند؟
آن  و  گویی چیزی مغفول مانده است  این میانه  در 
مرگ  از  پس  حتی  ایرانی  مخاطبان  که  است  انتظاری 

سنگی  این که  آن،  و  دارند.  او  از  محبوبشان  نویسنده 
برگوری باشد تا گاه گرد آن جمع شوند و بوی نویسنده ی 

محبوب خود را از آن بجویند. 
اما جدای از این موضوع، نظر خود هنرمند درباره ی 
برای  است  پیامی  حاوی  خود  مقبره  اش،  و  مدفن 
گویی آخرین تیر در چله ی او  زندگان، آیندگان و تاریخ. 
کلمه  اش بر سر زبان است تا چیزی را بگوید؛  و آخرین 
روزگار  سخت  سنگ  بر  است  قرار  که  جاودانه  پیامی 
تا  وامی  دارد  را  برخی  که  انگیزه  ای  همان  شود.  حک 
ک  خا دامن  به  کجا  که  کنند  وصیت  شفاهی  یا  کتبی 

برگردند.
آن  که عمر چندانی نکرده بود،  با  مهدی اخوان  ثالث 
و براساس مدت معمول طول عمر آدمی، فاصله دوری 
که بسیار زودتر  با مرگ داشت، اما آنقدر برایش مهم بود 
گر شد، مرا  که مُردم، ا کند: »من  از موعد معمول وصیت 
آیندگان  به  تا  بسپارید.«  ک  خا به  فردوسی  پای  پیش 
پاس  داشت  در  را  فردوسی  کار  اندازه  چه  که  دهد  پیام 
زبان فارسی و مفهوم بزرگی تحت عنوان »ایران« برایش 
مهم است؛ همان موضعی که محمدرضا شجریان نیز در 
گرفت تا علی  رغم آن که به دلیل ماهیت اشعار  این زمینه 
نشان  درآورد،  آواز  به  را  آن  نتوانست  هیچ  گاه  فردوسی 
بود:  گفته  او  است.  بوده  فردوسی  »بدهکار«  که  دهد 
»فردوسی زبان ما را نجات داده است. او زبان و هویت 

ما را حفظ کرد و همه ی ما به آن مرد بزرگ بدهکاریم.«
شاملو در زمان حیاتش به دعوت  های بسیاری برای 
زندگی در خارج از ایران، پاسخ منفی داده و گفته بود که 
موضع  این  بر  آن  قدر  و  می  سوزد  خانه  این  در  چراغش 
ایستاد تا نشان دهد که می  خواهد چراغش نیز در همین 

خانه خاموش شود.
باسابقه ی  خواننده ی  »گلپا«  پیش  روز  چند  همین 
محل  درباره ی  وصیتی  گذشت،  در  که  سنتی  موسیقی 
که البته به لحاظ قانونی ممکن نشد. او  دفنش داشت 
با وجود بیش از چهار دهه سکوت و غیبت از صحنه ی 
بماند؛ وصیت  ایران  که در  ترجیح داد  کشور،  موسیقی 
کرده بود که در گورستان ظهیرالدوله در کنار قبر استادش 
کار  این  اجازه ی  اما  شود،  دفن  محجوبی  مرتضی  خان 
داده نشد. اما آنچه که در این کُنش مستتر است، همین 
ک »ایران« دفن شود، به  او ترجیح داد در خا که  است 

بهای گزاف چهار دهه سکوت.
ندوشن،  اسلامی  محمدعلی  دکتر  پیکر  که  اینک 
نویسنده و پژوهشگر ادبیات و تاریخ ایران، پس از حدود 
کانادا به ایران بازگشته و  ک   عاریه  ایِ  ۱۹ ماه امانت در خا
قرار است در شهر نیشابور دفن شود، این رویداد حاوی 
که برای ایرانیان جالب توجه است. او  نشانه  هایی است 
ک ببرند، با  وصیت کرده بود جسمش را در »ایران« به خا
کشور  کالبدش در  که به امانت گذاشتن  آن که می  دانست 
که  کانادا ممکن است سال  ها طول بکشد، اما مُصر بود 
استخوان  هایش به ایران بازگردند. او زاده ی ندوشن در 
استان یزد بود، اما بیش از هشت دهه حضور در عرصه ی 
که مرزهای  فرهنگ ایران، از او ایرانی  مردی ساخته بود 
آنچه مهم  جغرافیایی و قومیتی برایش رنگی نداشت و 
بزرگی  که بخش  بود؛ همان  فرهنگی  ایران  مرزهای  بود 
این  با  است.  افتاده  جغرافیایی  مرزهای  از  بیرون  آن  از 
را  »نیشابور«  خود  مدفن  دقیق  تر  انتخاب  در  او  همه 
برگزید؛ سرزمینی که بارها عشق خود را به تاریخ آن و البته 
کرده بود؛ انتخابی هوشمندانه  دردانه  اش »خیام« ابراز 
که به تعبیر همسر فرهیخته  اش خانم شیرین بیانی، به 
انگیزه نزدیکی به مدفن سه قله ی شعر فارسی، خیام، 

عطار و فردوسی انجام گرفته بود.
در  پیش  دهه  دو  وقتی  شاید  می  داند،  چه  کسی 
مقاله  ای گور خیام را این گونه تصویر کرده بود، تصمیمش 
گرفته  گویی غمزه  های نیشابور چشمش را  گرفته بود.  را 
بود؛ آنجا که نوشته بود: »نظامی عروضی در کتاب معروف 
خود، »چهارمقاله«، اشاره دارد که در آخر عمر خیام او را 
دیده، ملاقاتی با او در بلخ داشته است، در یک مجلس، 
و  می کند  نقل  باره  این  در  شیرینی  خیلی  حکایت  که 
در  بودیم،  نشسته  »عشرت«  مجلس  در  ما  که  می گوید 
بلخ، و حجت الحق حکیم ابوالفتح عمر خیام در مجلس 
گور من در جایی خواهد  که بعد از مردن،  گفت  بود و او 
گل  کند، یعنی  گل افشانی  که هر بهار طبیعت بر آن  بود 
بریزد بر گور من؛ و آن گاه که پس از سال  ها نظامی می رود 
و دیدار می کند از مقبره ی خیام در نیشابور، می نویسد 
که: من رفتم و همین را دیدم. بهار بود و مقدار زیادی گل 
ک، و آن گاه می گوید  و شکوفه از بالا ریخته شده بود بر خا
گور خود را  که پیش بینیِ  که او چه مرد روشن بینی بود 

کرده بود.« ◾
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دانش آموخته دکتری علوم سیاسی

سید مجتبی طاهری

بر آستان اعتدال
اهمیت تفکر ایده های اسلامی ندوشن درباره ی احیای هویت ایرانی

امری  بزرگان هر جامعه ای  و  سخن گفتن در باب مفاخر 
که نیازمند شناختی  به غایت سخت و دشوار است؛ چرا 
بود  نخواهد  میسر  هم  آن  که  است  همه جانبه  و  دقیق 
و  آثار  در  عمیق  مطالعه ای  یا  همدلانه  زیستنی  با  مگر 

یادمان هایی که به دستمان رسیده است. 
در باب استاد اسلامی ندوشن سخن بسیار رفته است؛ 
اندیشه ی  در  که  فرهنگ  حوزه ی  در  بی بدیل  استادی 
بی همتا،  و  بود  یکتا  دغدغه هایش،  و  ایران شناختی 
با  جز  وی  خاطر  تسلای  و  عظیم  خسرانی  رفتنش  که 
رهنمودهایش ممکن نخواهد  به  و عمل  آثار  مطالعه ی 
بود. جامع الاطراف، تیزبین، دغدغه مند و در همه حال 
را به محور  او  آموزنده و همین موضوع،  یادگیرنده بود و 
که هر  گفت وگو های اهل فرهنگ، مبدل نمود، تا جایی 
ادبش  آستان  بر  سر  بزرگ،  و  کوچک  از  رسید،  راه  از  که 
که  نهاد و به قصد تقرب، شمه ای بر وی و آثارش نوشت 

راست کرداران، ماندگاران تاریخند.
اما آنچه در این میان به »دال« گفتمانی استاد اسلامی 
ندوشن مبدل گردید، »ایران« و »فرهنگ و هویتش« بود 
که در عصر مدرنیسم و پسامدرنیسم، سخت مورد هجمه 

قرار گرفت و همین مسئله روح استاد را آزرده و وی را بر آن 
داشت تا قلم و بیان خویش را در خدمت ایران و احیای 
کار گیرد که حاصل آن نگارش ده ها جلد  هویت ایرانی به 
فرهنگی  مبارزه  نیم قرن  از  بیش  طول  در  مقاله  و  کتاب 
گونه که اشاره شد، دکتر اسلامی ندوشن در  است. همان 
آثار متعدد خود تلاش دارد در قالب مضامین متعدد به 
مسئله ی ایران و راهکار حل آن بپردازد. در این مقاله به 

حد بضاعت، سعی گردیده تا به این مهم پرداخته شود.
استاد اسلامی ندوشن، فرهنگی بود و باور به اصالت 
فرهنگ داشت و بر ناسیونالیسم فرهنگی، که نه به افراط 
بود: »تا  کید داشت. معتقد  تأ تفریط،  به  نه  و  می گرایید 
گره فرهنگی باز نشود، نه اقتصاد رونق می گیرد، نه تورّم 
می خوابد، نه جرم کاهش می یابد، و نه تعاون و همکاری 

و اعتماد در میان مردم راه پیدا می کند.«
دوست  بسیار  را  »مردمانش«  و  »ایران«  ایشان، 
با  دو  این  پیوند  در  را  ایران  ماندگاریِ  راز  و  می داشت 
بی جهت  می دانست.  آن  فرهنگ  تداوم  در  و  یکدیگر 
کتاب ها و مقالاتش، فراوان به  نیست، در آثارش، اعم از 
ایران و ایرانی بها داده است، چنان که خود بیان داشته 
سال   ۵۰ این  طی  که  بگویم  گر  ا نیست  »گزافه  است: 
هیچ کس بیشتر از من نام ایران و فرهنگ را بر قلم نیاورده 

است.«
و  جسمانیتی  ایران،  برای  ندوشن،  اسلامی  دکتر 

کید  روحانیتی قائل بود و فاصله ی میان این دو وجه و تأ
و  ناپسند  را   ، دیگر وجهی  به  بی توجهی  و  وجه  یک  بر 
کید  مذموم شمرده و بر حفظ توازن و تعادل میان آن ها تأ
داشت. به گفته ی وی: »جامعه ای را می توان سعادتمند 
خواند که نوعی توازن در تمام شئون آن برقرار باشد. من 
سنجش  معیار  صادق ترین  اصل،  این  که  می کنم  گمان 
پیش رفتگی و واپس ماندگی است. منظور از توازن، حالت 
اعتدالی است که روابط فرد و جامعه و روح و جسم را تابع 
نظم مطلوب و متناسبی می کند.« استاد اسلامی ندوشن 
به خطر نفوذ فرهنگ غرب، از همین دریچه می نگریست 
امور  و  نموده  خود  آمال  کعبه ی  را  مادی  امور  صرفاً  که 

معنوی را وا نهاده است. 
قائل  زیادی  قرب  و  ارج  ایرانی  برای  هرچند  ایشان، 
بود اما انسانیت را مهم تر و مقدم بر آن می دانست. »این 
حکم انسان گرایانه ای است که قاضی دادگر فرهنگ و ادب 
انسانی ـ الهی ایران صادر می کند. نخست انسان بودن و 
سپس ایرانی بودن« و بر این اساس، جهان وطنی را نافی 
ک،  وطن دوستی نمی دانست و وطن را نه یک قطعه خا

ک با یک جهان فرهنگ می دانست. که خا
اما  بود  ایران  دغدغه مند  و  نگران  همواره  استاد، 
امیدوارانه، نگاه به فردا داشت. در شرح حالش گفته اند: 
»هر جا اثری و نمادی از فرهنگ ایران و ایرانی می بیند، 
با  اما  اندوهگین می شود.«  آن  زوال  از  و  به وجد می آید 
همه ی نگرانی هایش، امیدوار به این بود که »ایران بتواند 
زبان  این  که  دیرپایی  فرهنگ  و  فارسی  زبان  بر  تکیه  با 
ک  خطرنا گردنه ی  از  است،  بوده  آن  نماینده  گویاترین 
همچنان  و  بگذرد  سلامت  به  جهانی سازی  و  مدرنیسم 

پابرجا بماند.«
دلایل  ریشه یابیِ  در  ندوشن،  اسلامی  استاد 
موانع  برخی  ایران،  جامعه ی  کامی  نا و  عقب ماندگی 
اساسی در اخلاق و رفتار ایرانیان را ذکر و اصلاح دیدگاه و 
رفتار فرد فرد ایرانیان را راه حل توسعه یافتگی پایدار این 
اعتقادات  بر  نقبی  این چارچوب  و در  سرزمین می داند 
گذشتگان زده و می نویسد: »اعتقاد متفکران ما این بود 
کند تا در مجموع  که هر فردی خود باید خود را اصلاح 
جامعه اصلاح شود و به جایی برسد.« و در این رابطه از 
سعدی نام می برد که »مسئولیت را بر دوش فرد می افکند 

و از هشدار باز نمی ایستد.«
همه  از  بیش  فردی،  اخلاقیات  با  رابطه  در  استاد، 
در  توازن  عدم  و  نموده  کید  تأ صحیح  گاهی  آ و  تفکر  بر 
و  تخیل  اشراقی،  تفکر  غلبه ی  باعث  که  تفکر  نحوه ی 
مهم ترین  است،  گردیده  منطق  و  استدلال  بر  احساس 
کاربستِ نگاهِ  ایشان ضمن  ایرانیان دانسته است.  ایراد 
عقلانی و انتقادی در رویارویی با مسائل، در پاسخ به این 
»هرگاه  می نویسد:  بود،  خواهد  چه  آینده  در  که  سئوال 
جهانی  دید  معرض  در  را  خود  تمدنی  وزنه ی  بخواهیم 
گاه بودن به عناصر منفی آن سرباز نزنیم  بگذاریم، باید از آ

و از وفاداربودن به جنبه های خوب آن کوتاه نیاییم.«
استاد اسلامی ندوشن، بر اهمیت مسئولیت امروز ما 
کید نموده و مسئولیت در برابر نسل آینده را مسئولیتی  تأ
که  که به زعم ایشان، »ایرانی را  کوچک نمی شمارد؛ چرا 
و  دهیم.«  تحویل  آن ها  به  باید  هستیم،  آن  در  امروز 
مطرح  را  جواب  و  سئوال  این  بلافاصله  رابطه  این  در 
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می نماید: »آیا داریم به نسل آینده کشوری تحویل می دهیم که هنوز قابل زیست 
از آن است.  کوچکی  که ادبیات، جزء  باشد؟ این مسئله ی حیاتی مطرح است 

مسائل عمده تری هستند که پایه های زندگی بر آن قرار دارد.«
را رکن  آن  و  آموزش درست، توجه ویژه ای داشته  استاد اسلامی ندوشن، به 
رکین توسعه پایدار جامعه می داند. به زعم ایشان، نه تداوم فرهنگ و نه انجام 
درست مسئولیت ها، بدون آموزش صحیح میسر نخواهد بود. در همین رابطه 
می نویسد: »آنچه ما نگرانش بودیم، آن بود که عوامل فرهنگساز مورد کم توجهی 
بوده اند. مسائل خیلی عادی و زودگذر مورد توجه بوده، اما مسائل عمیق نه، 
کوچکی نیست. در آن  که یکی از بنیادی ترین آن ها آموزش است... آموزش چیز 
که مقداری زبان فارسی، یا جدول ضرب یا ریاضی و فیزیک به  محدود نمی ماند 
که  بچه یاد داده شود و یک دی�لم به دستش بدهند، بلکه باید انسانی بپرورد 
طرز تفکر و تربیتش بتواند یک شهروند مفید به جامعه عرضه کند.« که لازمه این 
که لازمه ی جهان بینی  امر درک و شناخت صحیح جامعه از جهان بینی است، 

صحیح نیز آموزش درست است.
پایه  را  فرهنگ  و  رفت  پایه ها  به  می بایست  است  معتقد  جهت،  همین  به 
جهان بینی  و  »رفتار  بود  معتقد  و  می داند  سیاست  ازجمله  همه چیز  اساس  و 
گر  کشورند. ا که سیاست را می سازد. مردم به منزله ی یاخته های تن  مردم است 
جهان بینی نادرست در آنان رسوخ کند، همان گونه می شود که یاخته ها از غذای 

نادرست تغذیه کنند و بدن از کارکرد سالم باز بماند.«
بزرگ  آفتی  است،  نادرست  آموزش  نتیجه ی  که  را  بی سئوال«  »جامعه ی  و 
دانسته که راه را بر هر گونه اندیشه و تغییری می بندد. در همین زمینه می نویسد: 
از سئوال وحشت داشته باشیم،  یا  را به روی خود ببندیم و  گر درِ سئوال  ا »ما 
که یا خود را به  خواهیم شد جامعه ی بی سئوال، و این صفت جامعه ای است 
کمال رسیده می بیند )که چنین فرضی درست نیست( و یا در آن درجه از گمراهی 
که فرهنگ انسان  که به ارزش سئوال واقف نیست و این را نیز می دانیم  است 

چیزی جز حاصل سئوال و جواب سئوال نیست.«
ایشان در باب ضعف نظام آموزشی در ایران از ابتدایی تا دانشگاه بر این نکته 
پای می فشارد که »آموزش در ایران تعبدی بوده است و آموزش تحلیلی، که متکی 
به سئوال باشد بسیار ضعیف بوده و این در آینده نگرانی های بیشتری به وجود 
کشورها تمام وزنه روی  که »ا�ن در همه ی  کید می نماید  می آورد« و در نهایت تأ
آموزش حرکت می کند که این آموزش چقدر بتواند بازده داشته باشد و از چه نوع. 

گر به آموزش فکر نکنیم، همه چیز به هدر می رود.« ا
استاد اسلامی ندوشن، پدیده ی مهاجرت از کشور را خوش نداشته و آن را مضر 
به حال جامعه و استمرار هویت آن می داند و تنها در دو حالت ـ البته به طور موقت 
کمیت کمونیستی که آزادی های فردی و عمومی  ـ آن را تجویز می کند: ۱( وجود حا
را سلب نماید و ۲( وجود دیکتاتوری نظامی. وی در نامه به فرزندانش می نویسد: 
»شما باید هدفتان آن باشد که پس از خاتمه ی تحصیل به کشورتان بازگردید و در 
آنجا زندگی دائمی خود را بنا نمایید. هیچ کشوری هرچه آباد و آزاد، جای سرزمین 
که در خارج زندگی بکند، ولو زندگی راحتی  خود انسان را نمی گیرد. یک ایرانی 

داشته باشد، یک نیمه انسان است، زیرا رشته ی فرهنگی او قطع شده است.«
یا  چهل  در  که  می داند  فرهنگی  معلول  را  ایران  در  مهاجرت  پدیده ی  وی 
را  بودن  بالطبع،  و  »اصلاح ناپذیر«  را  جامعه  که  گرفت  شکل  اخیر  سال  پنجاه 
»نامطلوب« فرض می کرد و لذا وضع به این گونه شد »که هر کس پولی به دست 
کند... ]اما[ این طرز فکر  کشورهای دیگر مهاجرت  آورد، چمدانش را ببندد و به 
که بگوییم به هر  نمی تواند یک مملکت را بر سر پا نگه دارد. باید طوری بشود 
که این مملکت قابل  کاری می کنیم  اینجا زندگی می کنیم و  که شده ما  قیمتی 

زیست باشد.«
و اما نکته ی آخر؛ اسلامی ندوشن فرزند تاریخ هفت هزارساله ی این مرز و بوم، 
که »ایران و  کش نبرد سنت و مدرنیسم و تقابل افراط در برابر افراط،  کشا که در 
ایرانی« را نشانه رفته بود، »اعتدال« در همه ی امور را فریاد زد و تلاش نمود با 
خلق آثاری بی نهایت روان و دلنشین و در عین حال استوار، به مثابه ی فردوسی 
و به شیواییِ سعدی، خطر را گوشزد و مانع از تعمیق گسست در فرهنگ ایران و 

استمرار آن شود. روحش شاد و یادش تا ایران و ایرانی است، مانا باد ◾

اى فروغِ نامِ نیکت آفتابِ روزها
مظهرِ سیرِ کمالاتت شتابِ روزها

کوکبِ بخت تو خود رمز قِران سعدِ ماست
خوب می داند مُنجّم فتح باب روزها

قرن ها باقی ست نام تو قرین افتخار
سال و ماه و هفته گم شد در کتاب »روزها«

این همه پروانه گرد خود نگر، گسترده ساز
میوه ی عمر بلند از شهد ناب روزها

پرتوى از نور بیدارى بیفکن تا مگر
چشمه ی خورشید برخیزد ز خواب روزها

کب آسمان شهر را زینتی ده از کوا
سوخت اندام کویر از التهاب روزها

یزد شد »روشن تر از روشن« به یُمنِ مقدمت
آتشین نطق تو مضمون خطاب روزها

بازگو اسرار ایران دوستی، درس ادب
قلب تفسیر حماسی، انقلاب روزها

از زمین بگذر که بیزار است از سیر زمان
در افق بنگر که او دارد حساب روزها

در برِ پیرِ خرد بنشین میندیش از زمان
از کویر عمر بشنو وز سراب روزها

چیست عیب آفتاب و از که باید شِکوه کرد
گر ندارد دیده خفاش، تاب روزها؟

نازم آن کوهِ وقار و برفِ پیرى را که ساخت
آبشار عمر را لبریزِ آب روزها

حاب« السَّ جعدِ مشکین شد سپید از فرصت »مَرَّ
چین پیشانی چه باشد جز نقاب روزها؟

شاعر و استاد دانشگاه

سید محمود الهام بخش

بیش بادا عمر این گل با گلابِ روزها

آفرین بر آن قلم کز جنبش خود آفرید
نثرِ شیوا نظمِ شیرین با نصاب روزها

باب صحبت باز کردى از شباب و از مشیب
گفتی از هر در، مبادا بسته باب روزها

دیو با دریوزه ظلمت به میدان آمده
تا شب تاریک دل گردد حجاب روزها

محور اندیشه ات انسان و آزادىّ اوست
انتصاب شب کجا و انتخاب روزها؟

نور می آید سخن از ظلمت دیرین مگو
ابر شد محو از قدوم آفتاب روزها

گر سرودى خواند در بزم تو، »الهام« این زمان
شد نصاب حسن شعرش انتساب روزها

شد ز نام دکتراسلامی، ندوشن جاودان
بیش بادا عمر این گل با گلابِ روزها
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دانش آموخته دکتری علوم سیاسی

رضا جلالی

ایران فرهنگی، خراسان بزرگ و زنده یاد اسلامی ندوشن

ایرانِ فرهنگی
می شود،  صحبت  ایران  امپراتوری  درخصوص  وقتی 
پانصد سال قبل  از ۲۵۰۰ سال پیش، یعنی  را  آن  قدمت 
گستره ی  جغرافیایی  از میلاد مسیح )ع(، ذکر می کنند و 
رود جیحون  از  تغییرات عمدتاً  از بعضی  را صرف نظر  ان 
کوه های قفقاز  از  و  تا رودخانه ی فرات در غرب  در شرق 
در شمال تا سواحل جنوبی خلیج فارس در جنوب و این 
حوزه را هسته ی اصلی ایران به حساب می آورند؛ هرچند 
ایران  حکومت های  توانمندی  به  توجه  با  است  ممکن 
باشند،  شده  اضافه  قلمرو  این  به  نیز  دیگر  بخش هایی 
مثل تصرف هندوستان در دوره ی نادرشاه یا تصرف مصر 

در عهد کمبوجیه.
ایران  از  وسیع تر  قلمروی  و  وسعت  فرهنگی  ایران  اما 
سیاسی را شامل می شود و مرزهای آن در شرق تا چین، در 
گرجستان و منطقه ی اوستیا  غرب تا بالکان، در شمال تا 
سیاسی  سیطره ی  ازبین رفتن  و  است  داشته  گسترش 
ایران در این مناطق، نتوانست پیوند فرهنگی عمیق این 
مناطق از سرزمین اصلی ایران را بگسلد و مهم ترین عنصر 
فرهنگی ارتباط دهنده ی مردم مناطق جداشده با ایران 
سیاسی، زبان فارسی است و سرایش شعر فارسی توسط 
تدریس  نیز  و  عثمانی  سلطان سلیمان  و  سلطان سلیم 
حافظ و سعدی در مدارس عثمانی، به رغم دشمنی های 
این  برجسته ی  نمود  شاید  عثمانی ها  و  صفویان  آشکار 

پیوند فرهنگی بوده باشد.

خراسان بزرگ
مراد از خراسان، بزرگ بخش عمده ی سرزمین های شرق 
و شمال شرق ایران امروز، نیمی از مساحت ترکمنستان 
جنوب  امروز،  ترکمنستان  مساحت  از  نیمی  امروزی، 
تمام  تقریباً  و  تاجیکستان  ازبکستان،  شرق  جنوب  و 
که بخارا، بلخ، سبزوار، سمرقند،  افغانستان امروزی است 
توس، قندهار، طبس، غزنین، مزار شریف، مرو، نیشابور و 
هرات از مهم ترین شهرهای آن به شمار می رفته اند. این 
شرق  ساتراپِ  به عنوان  هخامنشیان  روزگار  در  که  حوزه 
نامیده می شده است، پس از تصرف توسط مسلمانان در 
امویان  سال ۳۱ هجری قمری به مدت ۲۰۰ سال توسط 
از سال  و  اداره و مردمش مسلمان می شوند  و عباسیان 
و  ایرانی  سلسله های  حکومت  تحت  قمری  هجری   ۲۰۵
پارسی دری زبان مردم آن از چنان توانی برخوردار بوده که 
کام ماند و  تلاش اعراب برای جایگزینی آن با زبان عربی نا
تأثیر زبان عربی و دین اسلام،  که مصر تحت  گر بدانیم  ا
کشوری عربی تبدیل شده است، آن گاه موضوع دوام  به 

پارسی دری برجستگی و نمود بیشتری می یابد. به تعبیر 
نگارش  در  فارسی  زبان  زنده داشتن  آشوری،  داریوش 
سبب شد تا به رغم پذیرش اسلام توسط مردم خراسان 

بزرگ، عرب نشویم.
بین المللی  تحولات  دلیل  به  بزرگ  خراسان  هرچند 
تحت  و  تقسیم  امروزه  ملت  ـ  دولت  نظام  ظهور  و 
است،  گرفته  قرار  مختلف  سیاسی  نظام های  کمیت  حا
هویت  و  اصالت  معتقدند  که  هستند  اندیشمندانی  اما 
تغییرات،  تمام  به رغم  منطقه  این  مردم  هزاران ساله ی 
بزرگ است. محمدعلی اسلامی  انسجام خراسان  حافظ 

ندوشن از این جمله است.

اسلامی ندوشن و خراسان بزرگ
زنده یاد نیاز به معرفی ندارد و درخصوص خدمات او به 
ک، آثار او و... زیاد شنیده و  ایران و فرهنگ این آب و خا
خوانده ایم و نیازی به تکرار آن نیست. اما این که به رغم 
تاریخ پر فراز و نشیب کشور و فجایعی که در طول دوران بر 
ایران رفته است، هنوز با ایمانی قوی و تزلزل ناپذیر، منتظر 
برخاستن ققنوسی دیگر است، می طلبد تا بپرسیم، منشاء 
ایمان او کجاست؟ آیا از تحولات بین المللی بی خبر است؟ 
آیا از ظهور نظام دولت ـ ملت و تشکیل کشورهای متعدد 
کمیت ملی بی اطلاع است؟ آیا نمی داند  بر اساس اصل حا
نژاد  از تقسیم یک  یا  نژاد واحد  بر اساس  کشورهایی  که 
این  تمام  پاسخ  گرفته اند؟  شکل  سرزمین،  چندین  در 
پرسش ها و سئوالاتی از این دست منفی است و جایگاه 
را  اجازه ی طرح چنین پرسش هایی  او  و فرهنگی  علمی 

نمی دهد. پس پاسخ چیست؟
این انسان فرهیخته از دوران »سیادت سیاسی« ایران 
در عهد هخامنشیان و تبدیل آن به »سیادت فرهنگی« 
پایداری  رمز  و  کرده  صحبت  ساسانیان  سقوط  از  پس 
ایران را جانداربودن تمدن ایرانی می داند که زبان فارسی، 
شعر و ادب و عرفان ایران ارکان آن سیادت بوده اند. دکتر 

ندوشن:
ــــ از نفوذ خلفای بغداد بر دولت های غزنوی و سلجوقی 
آنان  تعبد  و  قشری گری  و  عربی  عنصر  بیشتر  غلظت  و 

گاه است. به خوبی آ
و  می شناسد  را  ایران  تاریخ  و  جغرافیایی  موقعیت  ــــ 
کم آبی منحصربه فرد توصیف  اقلیم آن را به دلیل مشکل 

می کند.
ــــ  از محیط ناامن، حکومت های خودکامه، فضای آلوده 
به تعصب و عوام زدگی و مضار آن ها به مثابه خارهایی در 
گاه است و برای آن که بتواند به شکلی ساده  مسیر توسعه آ
کم بر فضای سیاسی و فرهنگی ایران را  اما گویا وضعیت حا

توصیف کند، از حافظ کمک می گیرد.
از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت

عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

اما هم زمان از:
ــــ خدمات دولت های ایرانی نظیر سامانیان، صفاریان 

و بوئیان به فرهنگ و ادب فارسی
ــــ سرودن شاهنامه به عنوان حماسه ی قبل از اسلام 
بر محور خرد، داد و دهش )تعادل و توازن به عنوان یک 
روش کشورداری( و اجتناب از آز )تجاوز و تعرض به عنوان 

یک روش حکمرانی(
به عنوان  مولوی  توسط  معنوی  مثنوی  سرودن  ــــ 

حماسه ی بعد از اسلام که به زندگی معنا می بخشد.
تا  ایران  و فرهنگ  تاریخ  ارائه ی عصاره و چکیده ی  ــــ 

قرن هفتم توسط حافظ در قالب غزلیات
رمز،  و  عشق  یعنی  آن،  وابسته ی  دو  و  عرفان  ورود  ــــ 
به حوزه ی ادبیات و ظهور تصوف به مشابه ابزاری برای 
به  اتکا  با  حوادث  تندباد  در  جامعه  روانی  تعادل  حفظ 
اظهار  وسیله ی  ملی،  وحدت  ابزار  به عنوان  فارسی  زبان 

گاه است. استعداد، دفاع و ابزار شاخصیت آ
نقش آفرینی  ایران،  تاریخ  از  گاهی  آ لطف  به  لذا 
مولوی،  فردوسی،  چون  کشور  فرهنگی  استوانه های 
فارسی  زبان  بی بدیل  نقش  و...  خیام  سعدی،  حافظ، 
برای مردم در تحول اجتماعی قائل  که  و جایگاه رفیعی 
پروسه ای  را  تحول  روشنفکران  سایر  برخلاف  و  است 
مردم محور و از پایین به بالا می داند، می توان به رمز و راز 
امیدواری او به آینده ایران و رسیدنش به جایگاه شایسته 

خود پی برد.
علوم  کادمی  آ دعوت  به   ۱۳۵۴ سال  در  که  ندوشن 
علاوه  و  داشته  یک ماهه  سفری  کشور  آن  به  شوروی 
بخارا،  سمرقند،  شهرهای  از  شوروی  اروپایی  بخش  بر 
تاشکند و دوشنبه هم بازدید ویژه نموده است، فرهنگ 
که در شوروی به نام زبان تاجیکی  ایرانی و زبان فارسی را 
چندین  در  و  می کند  توصیف  ریشه دار  می برده اند،  نام 
کهن آریایی در  گردونه ی خورشید، علامت  مورد به نقش 
کاشیکاری ها اشاره می کند و اصرار تاریخ نگاران شوروی بر 
جداساختن فرهنگ و تمدن این بخش ها از تاریخ تمدن 

ایران اشاره می کند و آن را امکان پذیر نمی داند.
ناتوانی اعراب در تحمیل زبان خود بر مردم خراسان 
بزرگ و نیز عدم موفقیت روس ها در زدودن آثار فرهنگ 
تمدن ایرانی در ازبکستان، تاجیکستان و... و سایر موارد 
مذکور سبب شده بود تا این مرد بزرگ هر روز امیدواری 
و  سازد  عیان تر  ایرانی  فرهنگ  ماندگاری  به  را  خویش 
زمان،  با  متناسب  تغییرات  ضرورت  که  نماید  پیشنهاد 
اعتدال گرایی  مردم،  نقش  تقویت  علمی،  رویکرد  اتخاذ 
باشیم  داشته  یاد  به  و  نبریم  یاد  از  را  مسائل  تحلیل  و 
به  هم زمان  توجه  مستلزم  آن  تسری  و  ایرانی  زیست  که 
ایرانیت، یعنی فرهنگ ریشه دار، اسلامیت یعنی احترام به 
دین و مقابله با ریا و تجدد یعنی علم است و تعامل این 

هر سه واجب◾
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روزنامه نگار

نوروزی
ّ

رضا ملا

، سیمرغی در آسمان ایران نیشابور

نیشابور را به صبحش می شناختند. آن زمانی که مردمان 
شب هایی از سال را روی بهارخواب ها می خسبیده و بر 
همین اساس فرق صبح نیشابور با صبح ولایت دیگر را 
رِئِوِنت اوستا همان نیشابور بوده و  می فهمیدند . شهر 
که هر دو  به معنای  گفته شده  بعدها به آن ریوند هم 
شهری دارای جلال و شکوه بوده است. به درستی زمان 
دقیق به وجود آمدنش را نمی دانیم اما انوش بن شیث، 
که ساخت سکونت گاهی در مکان  آدم اولین نامی است 

او  از  بعد  البته  و  داده اند  نسبت  او  به  را  نیشابور  فعلی 
که بعد از ساخت و  نام شاهپور اول ساسانی را می بینیم 
کار خود می گوید  ساخته نیک  یا بازسازی این شهر به 
و  مهم  آن قدر  رازآلود  و  اسطوره ای  شهر  این   . شاهپور
خود  آن  از  هم  ایران شهر  و  ابرشهر  لقب  که  شد  وسیع 
نمود. مورخان وجود این شهر را به قرن ها پیش از میلاد 
مسیح نسبت می دهند و بارها به عنوان کلان شهری نام 
برده اند که محدوده جغرافیایی آن تقریبا بخش بزرگی از 

خراسان امروزی بوده است. 
" یکی از سه آتشکده مهم ایران  وجود "آذربرزین مهر
بر  و  داشته   شهر  این  اهمیت  از  نشان  اسلام  از  قبل 
و  مذهبی  پایتخت  را   نیشابور  ای  عده  اساس  همین 

فرهنگی ایران قبل از اسلام می دانند.  با تکیه بر همین 
نیز  مسلمانان  پیروزی  از  بعد  نیشابور  که  بود  مسئله 
توانست به سرعت جایگاه برتر علمی در ایران و جهان 
این شهر در  نماید. بی شک  نام خود ثبت  به  را  اسلام 
سلجوقیان  سامانیان،  طاهریان،  صفاریان،  دوره های 
دبیران،  دانشمندان،  میعادگاه  و  پرورشگاه  غزنویان  و 
دل  از  و  بوده  ایران  اول  طراز  سیاستمداران  و  ادیبان 
مرد  بزرگ  دو  عطار  و  خیام  که  است  بی تکرار  دوره  این 
می گذارند.  حیات  عرصه  به  پا  وجهان  ایران  تاریخ 
سه  و  سی  از  باب  هفت  و  بیست  نوشته اند  مورخین 
باب اولین مدارس و دانشگاه های جهان اسلام در این 
شهر فعالیت می نموده اند و از طرفی تأسیس نظامیه ی 
نیشابور در زمان خواجه نظام الملک و قبل از نظامیه ی 
چهار  تولد  می دهد.  عظمت  این  از  نشان  خود  بغداد 
در  جوریه  و  بکتاشیه  کرامیه،  ملامتیه،  عرفانی  فرقه ی 
که عنوان مرکزیت تصوف و عرفان جهان  این شهر بود 
چهار  از  بیش  ظهور  داد.  نسبت  شهر  این  به  را  اسلام  
فرهنگی  و  علمی  برجسته  شخصیت  نفر  سیصد  و  هزار 
در این شهر و  پرورش مشاهیری بی نظیر همه و همه 
غنی  فرهنگ  و  تمدن  درخشان  سابقه  بر  شواهدی 
این شهرستان درگذشته می باشد . به قول ابو اسحاق 
معروف  ادیبانِ  و  دبیران  شهر  "ازین  اصطخری  ابراهیم 
شمار  را  سامان  این  عُلمایِ  که  چندان  برخاسته اند، 
تمدن  شکوفایی  اوج  دوران  در  نیشابور  کرد".  نتوان 
چون  بزرگی  علمای  علم آموزی  و  زندگی  محل  اسلامی، 
 ، امام محمد غزالی، ابوریحان بیرونی، ابوسعید ابوالخیر
ابوبکر خوارزمی، عبدالقاهر بغدادی و ابو عثمان مغربی 
به  را  اندیشمندان  از  شگرفی  و  فراوان  شمار  و  بود  و... 
و  تاریخی  متون  به  مراجعه  با  که  می کشاند  خود  سوی 
گرفته تا مصر  کاشغر و خجند و بخارا  رجالی، افرادی را از 
آذربایجان و تفلیس و نخجوان  از  اندلس و سیسیل،  و 
تا مکه و مدینه و عدن، از بلخ و هرات و هند، تا بغداد 
، زیسته و به  که در این شهر و دمشق و قاهره می یابیم 

ک سپرده شده اند.  خا
شهرهای  که  دوره ها  آن  مردمان  نمی گفتند  بیراهه 
است،  شرق  دروازه  که  نیشابور  تاست:  سه  دنیا  بزرگِ 
دو  این  رونده  که  موصل،  و  غرب  دروازه  که  دمشق 
گذر آن است. بعدها هم محمد اسلامی  گریز از  جهت نا
ندوشن استاد بزرگ تاریخ و ادبیات ایران و از عاشقان 
اسلام،  از  بعد  ایران  در   ، »نیشابور می نویسد:   ، نیشابور
در  و  شده  نهاده  مشرق  دهانه  در  دارد.  ویژه ای  مقام 
کوه بینالود،  دشتی وسیع و حاصلخیز در دامنه باشکوه 
تا  کشیده می شود  آنجا  از  که  از توس،  اندکی  در فاصله 
یکی  کانون  را  بزرگ  خراسان  مجموع،  این  بخارا،  و  بلخ 
کرده  جهان  سیاسی  و  فرهنگی  ماجراهای  بزرگترین  از 

است.« ◾
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نویسنده

بیژن جلالی

فرزند راستین ایران

درباره ی دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن نسبت به آنچه 
همان  در  ولی  شده،  گفته  سخن  کمتر  می رفت،  انتظار 
اندک گفته ها و نوشته ها، حق مطلب به خوبی ادا شده 
است؛ چه نویسندگان مطالب هر یک خود خردمندانی 
گوهر وجودش را شناخته و  که قدر  قابل احترام بوده اند 

دانسته اند.
دکتر اسلامی فرزند کویر و اصیل زاده ای نژاده است که 
ک  نام او از نام ایران جداشدنی نیست. او به سراسر خا
مقدس ایران و فرهنگ مردم ایران عشق می ورزید و تا 
می داد،  دست  فرصتی  هرگاه  زندگی  روزهای  واپسین 
به  و  می رسید  کانادا  به  ایران  از  مسافری  یا  مهمان 
می کرد،  یاری  حافظه اش  که  آنجا  تا  می رفت،  دیدارش 
احوال  و  می گرفت  سراغ  آشنایان  و  دوستان  یک یک  از 
دیگر  فرزندان  به  راجع  فرزندش  از  گویی  می پرسید، 
می شنید،  تمام  دقت  با  را  پاسخ ها  و  می کرد  سئوال 
و  رضایت  از  کی  حا لبخندی  با  را  خوش  خبرهای 
کمی  و  تأمل  اندکی  با  را  ناخوش  و خبرهای  خوشحالی 
غمزده و متفکر سری تکان می داد و به سراغ نفر بعدی 
احساس  آشنایان  و  دوستان  به  نسبت  گویی  می رفت. 
آن ها  همه ی  اسامی  این که  از  گاهی  می کرد.  مسئولیت 
کار  را به یاد دارد تعجب می کردم. ولی علاقه اش به این 
و  کهولت سن  مرا خشنود می کرد. چون به نظر می آمد 
ضعف جسمی در حافظه ی چون گنجیه اش اثر چندانی 
نداشته است. )چنان که در آخرین لحظات حیات، گرچه 
که زد،  بسیار سخت سخن می گفت، ولی آخرین حرفی 

گفت: ایران، از یاد بردنی نیست.(
تورنتوی  تابستان سال ۱۴۰۰ در  آخرین دیدارمان در 
محل  در  کرونا،  گیری  وا علت  به  که  داد  روی  کانادا 
خانه اش  نزدیک  در  رستورانی  که  دیدارمان  همیشگی 
بود و هرساله به صورت خانوادگی برگزار می گردید، انجام 
کت و  نشد. در نتیجه به خانه اش رفتم. او همچنان سا
گرفته  آرام در روی صندلی چرخدار و با صدای ضعیف و 
نشسته بود و با کمک همسر نازنین و فرزندان برومندش 
بر  زحمت  به  که  لبخندی  و  طولانی  نگاه های  با  تنها 
می کرد.  برقرار  ارتباط  دیگران  با  می بست،  نقش  لبانش 
زمان  گذشت  که  را  بلندش  پیشانی  ملاقات،  از  بعد 

دلی  با  و  بوسیدم  بود  گذاشته  به جا  را  خطوطی  آن  در 
غمبار و چشمی اشکبار ترکش کردم. )من خود به چشم 

خویشتن دیدم که جانم می رود.( 
سال بعد، یعنی تابستان سال ۱۴۰۱، باز هم به دیدارش 
یادبود  و  سالگرد  در  و  نبود  دیگر  او  ولی  کردم،  رغبت 
رحلتش به آرامستان شهر تورنتو رفتم؛ آنجا که پیکرش را 
ک سپرده بودند تا زمان مناسب، مجال  به امانت به خا
انتقال به ایران و نیشابور فراهم شود. در سایه گاه درخت 
از  تنومن و سر به فلک کشیده ی صنوبر با چتری عظیم 
ک سپرده بودند و هنوز  برگ های دشت و پهن او را به خا
ک مزار قدری  از سنگ و نوشته هیچ خبری نبود. روی خا

سبزه و چمن خودرو روییده بود و یادآور خیام:
گه ماست این سبزه که امروز تماشا

گه کیست. ک ما تماشا تا سبزه ی خا
از  دسته گلی  رفتیم،  دیدارش  به  که  همسرم  و  من 
تا  بودیم  برده  همراهمان  داوودی  رنگارنگ  گل های 
دکتر  فرزندان  و  من  درحالی که  کنیم.  مزارش  ک  خا نثار 
همسرم  بودیم،  گفت وگو  سرگرم  اسلامی  دکتر  همسر  و 
داوودی  گل های  دقت  با  و  بود  نشسته  آرام  کناری  در 
را از شاخه جدا می کرد و در لابه لای چمن های نورسته 
چیدن  با  که  دیدیم  تمام شدن  از  بعد  می گذاشت. 
دکتر  مزار  چمن  روی  به  داوودی  رنگارنگ  گل های 
که  است!  ساخته  را  »ایران«  مقدس  کلمه ی  ـ  اسلامی 
کار بود. با خاطرات  دنیایی معنا و مفهوم ایمائی در این 
شیرین و پربار شصت و چندساله از مزار دکتر محمدعلی 

اسلامی ندوشن بازگشتیم.
عشق و وابستگی دکتر اسلامی به نقطه و شهر خاصی 
ایران سخن می گفت ولی به دو شهر  از  نبود. او همواره 
توجه ویژه ای داشت؛ شهر یزد، به خاطر بومی بودنش و 
گی خاص   خاستگاهش و دیگر شهر نیشابور به خاطر ویژ
این شهر، چنان که خود می گوید: کمتر شهری در سراسر 
ایران می توان یافت که به اندازه ی نیشابور عبرت انگیر و 
که روزگار مانند  پرخاطره باشد. شهری پرشکوه و نازنین 
بزرگ ترین  و  عزت ها  بزرگ ترین  که  تراژدی،  پهلوانان 

خواری ها را بر او آزموده است.
شهرکی  را  آن  می گذاریم،  پا  نیشابور  به  چون  امروز 
و  مفلوک  ایران،  شهرک های  همه ی  مانند  می بینیم 
بیرون  پای  دیوارها  از  این که  محض  به  ولی  بی رمق. 
گذشته ی  کشتزار می رسیم، جلال و رونق  می نهیم و به 
دیده  حاصلخیزی  وسیع  جلگه ی  می آید.  فرایاد  شهر 

کوه زیبایی حلقه زده و آسمان  گرد آن  گردا که  می شود 
که  ک است و در هوا نشئه و جوهری است  بی اندازه پا
گویی بخور یادها و سرگذشت ها بدان آمیخته شده. من 
اقامت دوروزه ی نوروزیِ خود در این شهر، موهبت  در 
گونش ببینم.  آن را یافتم که نیشابور را در حالت های گونا
در شب که آسمان نیلگون بود، ستاره ها بی اندازه فروزان 
گاه غروب حتی  گاه صبح و به  و درشت می نمودند. به 
سبزه  سر  بر  باز  و  آمد  ابر  که  بارانی  هوای  در  ساعتی 
گریست... سبزه های شفاف در زیر قطره های آب شسته 
شدند. هوا چنان بود که می باید؛ نه گرم و نه سرد. بسیار 
سبک و لطیف به نرمی در ریه ها فرو می شد و بر پوست 
که می وزید، به مساعات بدن راه می یافت، حالت نوازش 
مهربانی  دست  گویی  نسیم  بود.  هوا  در  خواهرانه ای 
که بر پیشانی نهاده بشود. آنچه در این سفر بر من  بود 
که  کشف شد، پیوند بین خیام و نیشابور بود. دریافتم 
کمتر شعری در زبان فارسی مانند رباعی های خیام رنگ 
می نهید،  پای  که  نیشابور  گوشه ی  هر  در  دارد.  محلی 
نشانه ای و کنایه ای از رباعی های خیام می یابید. یاد او و 
نفس او در همه جا حضور دارد. در ابر، در غبار، در باران 
ک می بیزد، در مردی که خشت  گیاه، در کودکی که خا و 
عظیمی  گورستان  در  کوزه فروشی،  دکه های  در  می زند. 
کشته پنهان پنهان است، حتی در تضاد بین  که در زیر 
گویی  این ها  و عظمت دشت. در همه ی  حقارت شهر 
معنایی نهفته است. حالتی است که با شما نجوا می کند 

و می توان آن را حالت »خیامی« نامید.
در  دنیا  بی اعتباری  سراینده ی  نامدارترین  که  خیام 
زبان فارسی است، گویی تقدیر خواسته است که نیشابور 
همه  آن  با  شهری  گویی  باشد.  او  شعرهای  از  تجسمی 
رونق و زیبایی و غنا به ویرانه ای پهناور تبدیل شده است 
گیرد. نیشابور  گفته بود، بینه ای قرار  تا در تأیید آنچه او 
آنجا  کنونی باید جست. من در  واقعی را در خارج شهر 
ساعت ها یله شدم مانند کسی که بیرون از دنیای موجود 
که  کسی را داشتم  در میان خاطره ها راه می رود. حالت 
از هوا مست شده است و سبکی و منگی خاص در خود 
ک و سبزه پای می نهادم،  احساس می کند. چون بر خا
گفتی حرکتی در آن ها بود و ناله ای از آن ها برمی خاست. 
گفتی روحی گنگ و فسرده و دردمند در زیر آن ها پنهان 

مانده بود؛ احساسی وصف ناپذیر بود.
نیشابور،  قدیم  شهر  عظمت  و  وسعت  درباره ی 
نیز  کنون  هم ا و  است  شده  مبالغه آمیزی  ادعاهای 
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افسانه هایی بر سر زبان هاست. مردم نیشابور معتقدند 
از  که  است  بوده  فرسخ  هشت  قدیم  شهر  دنباله ی  که 
یک سو به کوه معادن فیروزه می پیوسته و از سوی دیگر 
که در زیر  آثار خرابه هایی است  آن ها  به قدمگاه. دلیل 
ک پنهان است و می گویند که چون هر نقطه از زمین  خا
شکافته شود، این آثار پدیدار می گردد. تا زمانی که سراسر 
درباره ی  نگیرد،  قرار  علمی  کاوش  مورد  نیشابور  زمین 
قطعی  اظهارنظر  نمی توان  نظریات  این  سقم  و  صحت 
بعید  شده،  جابه جا  چندین بار  شهر  چون  لیکن،  کرد. 
که مجموع آبادی ها، مساحت بسیار بزرگی را در  نیست 

بر گرفته باشد.
نیشابور  دهقانان  از  عده ای  به  خود  گردش  در  من 
برخوردم که دوبه دو در جاهای مختلف مشغول کندوکاو 
کردن قطعه سفال یا چینی یا  بودند. اینان به امید پیدا
چاهی  آن  در  و  می کنند  اجاره  را  زمینی  قیمتی،  شیئی 
که  گفتند  من  به  می پردازند.  حفاری  به  و  می کنند 
سال هاست زمین بی برکت شده است و آنان فقط از درد 
که از  گفتند  کار تن در می دهند. دو نفر  بیکاری به این 
کرده بودند و بر  کار  گذشته چهار ماه بر سر زمینی  سال 
سر هم هر یک روزی پنج ریال عایدشان شده بود. دیدار 
نومیدانه  تلاشی  در  که  بود  رقت انگیز  واقعاً  مردم  این 
چراغ  پرتوی  در  مگر  تا  می شکافند  را  ک  خا سینه ی 

مرده ی گذشتگان ادامه ی حیات بدهند.
می دانیم که مغولان پس از تسخیر و قتل عام نیشابور، 
کردند. شهر فرو  آب بر شهر ببستند و آن را یکسره خراب 
بنابراین  شد.  پنهان  ک  خا از  پوششی  زیر  در  و  ریخت 
امید  می گیرد،  صورت  که  کنده ای  پرا کاوش های  در 
جویندگان به این است که ظرفی سالم به دست آید و یا 
اجزاء شکسته شده ی یک ظرف چنان باشد که بتواند در 

کنار هم چسبانده شود و به فروش برسد.
در این میان آنچه شگفت انگیز و دیدنی است، تپه ی 
معروف به »ترب آباد« است که می گویند قصر آلب ارسلان 
وسیله ی  به  تپه  این  سراسر  بوده.  واقع  آن  بالای  بر 
صورت  به  و  شده  کاویده  آمریکایی  حفاری  هیئت های 
غار و چاه و چاله در آمده است. من به همراه یک دهقان 
کردم و مصداقی از این بیت را در  نیشابوری آن را تماشا 

آنجا دیدم:
آن قصر که جمشید در او جام گرفت

آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت.
کاشته  گندم  که زمینی صاف بود،  گوشه ای از تپه  در 
گندم بسیار پرپشت تر و خرم تر و مغرورتر از  بودند و این 
کشت های دیگر می نمود. گویی از بدن آدمی قوت گرفته 
کاشی و سفال و  بود. سبزه روغن خورده و شکسته های 
کنار هم منظره خیامی بدیعی ایجاد  آجر و استخوان در 

کرده بود و من به یاد آوردم:
هر سبزه که بر کنار جویی رسته است
گویی ز لب فرشته خویی رسته است.

کاشی  و  سفال  به  تبدیل شدن  برای  نیشابور  ک  خا
که از زیر  استعداد خاصی داشته و این معنی، از اشیایی 
ک بیرون می آید پیداست. راز اشاره های مکرر خیام  خا
نیز به اشیاء سفالی و کاشی از این موضوع فاش می شود. 
ک  خا زیر  از  را  کوزه ای  یکبار  که  می گفت  من  راهنمای 
بیرون آورده که بدنه ی آن بسیار نازک بوده، مانند کاغذ. 

این اصطلاح خود اوست. چون آب داخل آن می کرده، به 
اندک مدتی خنک تر می شده است. می گفت نمی دانیم 

این کوزه ها را چگونه و با چه گلی درست می کرده اند.
اندیشه های  از  است  تجسمی  خیام  از  بعد  نیشابور 
و  تبلور  من،  گمان  به  او  رباعی های  دیگر  طرف  از  او. 
در  خیام  نیشابور.  گذشته ی  از  است  بوده  چکیده ای 

نیمه راه عمر این شهر و به هنگام اوج آبادی او پدید آمد 
تا گویی گذشته ی شهر را بسراید و آینده را پیشگویی کند. 
در واقع شاعر، ریاضی دان، حکیم و منجمی می بایست، 
بر همه ی دانش های زمان خود  که  مردی سرداندیش 
و  کند  تفسیر  را  نیشابور  بتواند ماجرای  تا  باشد  محیط 
چکاند.  فرو  رباعی  شفافِ  و  سرد  قطره های  صورت  به 

کنون برای آن که انعکاس نیشابور را در رباعی های خیام  ا
و انعکاس رباعی ها را در نیشابور ببینیم، نگاهی بر یکی از 

سه دوران مختلف شهر می افکنیم.
نیشابور پیش از خیام: در تاریخ نیشابور می خوانیم: 
نهاد،  بنا  را   ) نیشابور از  )قسمتی  فهندژ  که  کسی  اول 
به  آن  اساس  بود.  علیه السلام  آدم  بن  شیث  بن  انوش 
سنگی بزرگ، سفید مدور، املس نهاد... بعد از آن مدتی 
نهاد.  بنا  باز  زوالایکه دوم  و چندگاه ماند،  مندرس شد 
بعد از آن با طوفان خراب شد و تا زمان ایرج. ایرج بن 
»افراسیاب  و سپس می نویسد:  ماند...  افریدون مهمل 
و شهرها  کرد  ایران غلبه  بر ملک  با لشکر عظیم  ساحر 

خراب می کرد و اسیر و غارت می کرد...«
صحرای  به  می گشت،  ایران  ملک  در  این که  اثناء  در 
کرد،  فهندژ رسید. نزول کرد، شهری نبود. به جوانب نظر 
میدانی وسیع دید، از این طرف کوهی قوی خوش منظر، 
کوهی مقابل چشمه ها جاری، اشجار مثمر،  از آن طرف 
شمار لذیذه، میدانی مستدیر جبال محیط. در شگفت 
کرد و بسی  کرد و دیوارها احکام  افتاد قلعه اعلا فهندژ بنا 
اساس مرتب گردانید. تا این جا اساطیری و افسانه ای شهر 
حکایت شده. به صحت یا سقم آن کاری نداریم. آنچه در 
که شهر بر اثر طوفان و سوانح  افواه بوده است این است 
آباد شده است. و افراسیاب  دیگر چند بار خراب و از نو 
که تباه کننده ی همه ی شهرها بوده، آن جا را پسندیده و 
کنون به تاریخ نزدیک  گمارده است. ا به بنای آن همت 
نیشابورش  بانی  که  می رسیم  شاپور  به  و  می شویم 
می دانند... »و ملک شرق و غرب او را شاپور مسخر شد. 
این شاپور شهر قدیم نیشابور در حوالی فهندژ بنا نهاد 
که بر جوانب شهر  گفت  کرد و  و معماران و عمله تعیین 
عاجز  رعایا  فرمود.  شاقه  تکلیف  و  کنند...  حفر  خندق 
که هر روز پیش از آفتاب بر سر  کرد  آمدند. معماران را امر 
آفتاب حاضر نشود،  از  رعایا پیش  از  که  روند و هر  کارها 
کردند و  گیرند و چنان  گل دیوار  زنده در میان خشت و 
خلق بر آن رنج قرار گرفتند و بعد از سنین کثیر که جندران 
و بنیان انبار ده مفهوم می شد، استخوان جسد بنی آدم 

ک می افتاد.« از سر تا قدم از میان گل بر خا
آیا شرحی را که صاحب »تاریخ نیشابور« درباره ی بنای 
کارگران و ریختن استخوان های جسدها  شهر و مجازات 
از میان دیوارها نوشته، مایه ی تأثر و الهامی برای خیام 

نبوده است؟
از  »یکی  خود:  از  ندوشن  اسلامی  دکتر  روایت 
خانواده ی  که  است  آن  زندگی  در  من  خوشوقتی های 
بر دوش  که مظلمه ای  ع بود و نه دیوانی  من نه متشر
گیرد. جزء مردم میانه حال این کشور به شمار می رفتند و 
زندگی ساده و بی آزاری داشتند. جد پدری و جد مادری 
من با آن که هر دو عنوان روحانی بر خود داشتند، از شغل 
لقب  شیخ الاسلام  اولی  نرفتند.  بیرون  خود  کشاورزی 
که  کار روحانیت نپرداخت و دومی  داشت، ولی هرگز به 
امام جمعه ی مسجد جامع ندوشنش می گفتند، فقط 
یک روز در زندگی امامت جمعه ی مسجد جامع ندوشن 
کرده بود. خوشوقتی دیگرم آن است که خانواده ی من نه 
ثروتمند بودند و نه فقیر. فقر و ثروت هر دو این احتمال 
که فاسد بکنند و ما خوشبختانه در معرض این  هست 

فساد نبودیم.« ◾

عشق و وابستگی 
دکتر اسلامی به نقطه و شهر 

خاصی نبود. 
او همواره از ایران 

سخن می گفت ولی 
به دو شهر 

توجه ویژه ای داشت؛ 
شهر یزد، به خاطر 

بومی بودنش و خاستگاهش و 
دیگر شهر نیشابور 

گی خاص  این  به خاطر ویژ
، چنان که خود می گوید:  شهر
»کمتر شهری در سراسر ایران 

می توان یافت که به اندازه ی 
نیشابور عبرت انگیر 

و پرخاطره باشد. 
شهری پرشکوه و نازنین که 

روزگار مانند پهلوانان تراژدی، 
که بزرگ ترین عزت ها و 
بزرگ ترین خواری ها را 

بر او آزموده است.«
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پژوهشگر و نویسنده

سعید رضادوست

پادشاهِ تنِ خویش بود و وطنِ خویش

از روزگارِ نوجوانی، دو شخصیت برایم الگویی ویژه به ۱
بود  یارم  جوان  بختِ  که  الگوهایی  می آمدند؛  شمار 
کرده ام و به جان  و طی سال ها و به قدر خویش درکشان 
می طلبم که »تا ابد بر خلقْ این در باز باد«. هر دو حقوق 
گسستنی با ادبیات داشتند.  خوانده بودند و اما پیوندی نا
به  زندگی شان  شرابِ  ادبیاتْ  اما  بود  حقوق  گر  ا نانشان 
بوده اند:  هم نام  نیز  دو  هر  این که  طرفه  می آمد.  حساب 
بزرگوار خداوند« و  آن  زیاد  که »دیر  »محمدعلی موحد« 
گرامی به جانش  که »جانِ  »محمدعلی اسلامی ندوشن« 

اندر پیوند.«

نهمِ بهمن ۱۳۹۴ بود و در خیابان شریعتی، حوالی ۲
پل رومی، در سایه ی استاد دکتر محمدعلی اسلامی 
گام  بیانی  شیرین  دکتر  ارجمندشان  همسر  و  ندوشن 
برمی داشتم. اسلامی ندوشن شیفته ی نیشابور بود. مدام 
از باغِ مصفّای خیّام می گفت و از آرامشِ شگفتِ بقعه ی 
که هنوز نفَس های بوسعید  . از بینالود و آن دشت  عطار
و  می گفت  و  می گفت  دارد.  نهفته  سینه  در  را  یارانش  و 
گهگاه از رباعیّاتِ خیّام نیز زمزمه می کرد. شیرین بیانی به 
طنّازی گفت: »محمدعلی! یادت نیست زمانی که ازدواج 
کردیم، نهرِ آب از شمالِ تهران روان بود و البرز چه باشکوه 
و باطراوت؟« اسلامی ندوشن با لبخندی محو پاسخ داد: 

»تهرانْ ملکه ی فرّخ لقا بود و اما شد مادرِ فولادزره!«

آن که ۳ از  بیش  من  برای  نیشابور  بعد  به  هنگامی  از 
است.  بوده  هوا«  »روایتِ  باشد،  ک«  خا »حکایتِ 
که احوالم خوش شود، همانجا نیز برایم نیشابور  هرآنجا 

و  باشم  انقلاب  میدانِ  دروغِ  و  دود  در  گر  ا حتی  است، 
گرچه در  که خوش نباشم برایم غیرنیشابور است،  هرآنجا 
آرامگاهِ خیّام به سر برم. نیشابور برای من بیش از هرچیز 
و  گاهند  جانْ آ که  است  فرهنگْ مردمانی  نفَس های  در 
قامتِ  الفِ  برای من »جز  نیشابور  اربابِ معرفت. تجسمِ 
آرام  و  می کشم  نفَس  سایه سارش  در  که  نیست  یار« 
روحِ  و  است  من  جهانِ  نیشابورْ  ترتیب  بدین  می گیرم. 

ریحانم.

بیکران ۴ آبیِ  به  ندوشن  اسلامی  محمدعلی  کنون  ا
او  چرا  که  نمی خورم  دریغ  اما  من  و  است  پیوسته 
همان جایی  ایران  است.  نشده  خاموش  ایران  کِ  خا در 
است که فرهنگْ مردمانش حضور دارند. اسلامی ندوشن 
کْ روح می دمند. او  و اندکْ همانندانِ اویند که به این خا
کرد، بدنش  که سفر  ایران است و طی سال ها، به هرکجا 
بخشی از مرزهای ایران را نیز با خود حمل نموده است. 
که  او و اندکْ همانندانش تحقّق آرزوی شفیعی کدکنی اند 
بنفشه ها  همچون  را  وطنش  آدمی  کاش  »ای  می گفت: 
که خواست«. او خود، بخشی  می شد با خود ببرد هرکجا 
نشانش  و  نام  در  ایران  و  می آید  شمار  به  ایران  قلمرو  از 

استمرار می یابد.

کنون ۵ هم ا ندوشن  اسلامی  محمدعلی  دکتر  استاد 
قلبی اش  خواستِ  و  آرزو  چنان که  من،  نگاهِ  از  نیز 
و  بود، در نیشابور و مجاورتِ خیّام است و هم نوش  نیز 
کِ نیشابور بیاورند چه  کالبدش را به خا هم نفَسِ او؛ چه 
کنند. او  کی دفنش  کره ی خا در هر نقطه ای دیگر از این 
کْ جایی  در نیشابور و نیشابور در او جاری است. چه خا
برایش تدارک ببینند، چه نه. او بیش از هرکسی دیگر در 
ایران و نیشابور حضور دارد. زنده ی بیدارْ اوست. عمق و 

گرمای نگاهش با من است هنوز ◾

مجموعه شعر »رادیاتور« من به دست جناب ۱
محمد صالح علا می رسد. کتاب را با ولع خاصی 
می خواند و می رسد به صفحه ی ۷۴، به شعر »گل 
گلاب«: »سربازخانه مثل کرج، مرکز هفتاد و دو ملت 
است / در لهجه و نژاد و فرهنگ و قیافه، متفاوت / 
در لباس و پوتین و سر تراشیده، یک شکل و متحد 
/ گیلک، کُرد، ترک، بلوچ، تالش، ترکمن... / هر یک 
سرود  به  نوبت   / می زنند  حرف  خود  لهجه ی  به 
کِ  خا بر  پا  یک زبان  و  یک دل   / می رسد  که  ایران 

ک می کوبند: ای ایران، ای مرز پرگهر...« طربنا
یکپارچه  می زند،  حلقه  چشمانش  در  اشک 
و نیمه های شب به جناب رضا  احساس می شود 
رفیع، دبیر ادب و هنرِ روزنامه ی »اطلاعات«، زنگ 
بیان  را  وطن دوستانه اش  احساسات  و  می زند 
می کند و رضای عزیز طی مقاله ای در معرفی کتاب 
»رادیاتور« سنگ تمام می گذارد. آری، حسِ شگرفِ 
ماندگارِ  داغ  بزرگ،  ایران  به  ارادت  و  ایران دوستی 
چون  بزرگمردی  از  صحبت  چه  ماست؛  دل های 
محمدعلی اسلامی ندوشن باشد که تمام عمرش را 
غِ  وقف فرهنگ و ادبیات ایران کرد و امروز به سیمر
قافِ هنر و اندیشه ی ایران می گوئیم: به آغوش مامِ 

وطن خوش آمدید!

اسلامی ۲ استاد  جنازه ی  انتقال  خبر  وقتی 
جناب  بزرگوارم  دوست  از  را  کانادا  از  ندوشن 
محمد ولی زاده شنیدم، یک لحظه شعر »نوشمک« 
انسان ها در تفسیر دو  گذشت و تفاوت  از خاطرم 

کلمه ی »خدمت« و »خیانت«.
غیبت  در   / بود  پرتقالی  چقدر   / کودکی  »دوران 
یا پ�سی  نوشابه،   / کوچه  بقالیِ سر  در   / لیموناد 
بود یا کانادا / من عاشق کانادا بودم / خاوری، خدا 

لعنتت کند!«

با ۳ ادبیاتمان  درس  دانشجویی،  دوران  در 
بود،  ماچیانی  فرض پور  مصطفی  زنده یاد 
کسی  اولین  ایشان  ادبیات.  پرشور  مدرسان  از 
این  ـ  ندوشن  اسلامی  محمدعلی  با  را  ما  که  بود 
را  او  از  کتابی  جلسه  هر  در  کرد.  آشنا  ـ  شریف  نام 
»بازگشت  غ«،  سیمر »صفیر  می کرد:  معرفی  ما  به 
که به  کشور شوراها«، »روزها«... و شور و شوقی  از 
»شاهنامه« ی فردوسی و پهلوانانش داشت. امروز 
هر دوی این عزیزان چشم از جهان فرو بسته اند؛ 
خان  غربت  غریب  در  دیگری  آن  و  گیلان  در  یکی 

هشتمی که امروز به وطن رسیده است◾

شاعر و طنرنویس

کسیر کبر ا ا

سیمرغ 
در آغوش مام وطن
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سیمرغ 
در آغوش مام وطن

رئیس پیشین مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش

عبدالرسول عمادی

عاشقِ ایرانِ فرهنگی

ندوشن،  اسلامی  محمدعلی  دکتر  مرحوم  پیکر 
ایران  به  وطن،  عاشق  ایرانیِ  بزرگ  متفکر  و  نویسنده 
ک نیشابور آرام خواهد گرفت.  عزیز منتقل شده و در خا
ارادتی  دکتر ندوشن اهل ندوشنِ یزد است و به دلیل 
که به ایرانِ فرهنگی دارد، نیشابور را قلب ایران فرهنگی 
ک  خا به  نیشابور  در  که  است  کرده  وصیت  و  می داند 
سپرده شود. این وصیت نامه مورد عمل قرار می گیرد و 
و  یزد  و  و ندوشن  تهران  ایشان در  پیکر  از تشییع  بعد 

گرم وطن آرام می گیرد. ک  ، در آغوش خا نیشابور

کسپاریِ پیکرشان  وصیت مرحوم دکتر ندوشن برای خا
برای  دیگرشان  وصیت  و  است  درک  قابل  ایران  در 
، نگین فرهنگ و ادب و ایرانیت،  کسپاری در نیشابور خا
و  کرد  طرح  می توان  که  سئوالی  اما  است،  محترم  نیز 
کاوش در منطق این وصیت پرداخت،  آن به  به دنبال 
که در زادگاه  که چرا ایشان وصیت نکرده اند  این است 

ک سپرده شوند؟ خودشان استان یزد به خا

به نظر می رسد ملاحظات زیر قابل طرح باشد: 

و  ۱ است  ایرانیان  ما  همه ی  سرای  ایران  جای  همه 
ک زندگی کنیم و در کجایش  این که در کجای این خا
ایرانیان  ما  یکایک  اختیارات  از  نیز  بیارامیم  ک  خا در 

است.

شخصیت های ۲ و  فرهنگ پرور  و  فرهیخته  ایرانیان 
از  ندوشن  اسلامی  دکتر  مرحوم  چون  بزرگی 
افتخارات همه ی ایرانیان و از افتخارات ایران فرهنگی و 
زبان فارسی هستند و بعد از وفات در هر جای ایران به 
ک سپرده شوند، همچنان نماینده ی فرهنگ ایران  خا
و  هستند  تفکیک ناشدنی  و  یکپارچه  کل  یک  به عنوان 
ک بروند  گر در جایی خارج از این سرزمین به خا حتی ا

نیز همچنان بر تارک تاریخ ایران می درخشند.
بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی

در سینه های مردم عاشق مزار ماست.

نمادهای ۳ این که  بر  علاوه  بزرگ  شخصیت های 
برای  مباهات  و  فخر  مایه ی  هستند،  ملی  هویت 
و  سعدی  چنان که  می آیند؛  شمار  به  نیز  خویش  زادگاه 
حافظ شیرازی متعلق به همه ی ایران و مایه ی روشنی 
عطار  عزیزند.  شیراز  چراغ  و  چشم  و  فارسیان  چشم 
این که  بر  علاوه  یک  هر  کرمانی  خواجوی  و  نیشابوری 
زادگاه  پسوند  هستند،  پارسی  ادب  انگشتریِ  نگین 
خویش را نیز به عنوان نوعی سند هویت به همراه دارند 
و در چشم مردم دیار خود به عنوان عضوی از خانواده ی 

استانی و منطقه ای به شمار می آیند.

مزار سعدی در شیراز و علامه شوشتری در شوشتر ۴
علاوه بر نقش الهام بخشی به فرهنگ ایران پهناور، 
به نسل های پی درپی از مردمان زادگاهشان پاسداشت 
علم و ادب و فرهنگ را یادآوری می کنند و بهتر آن است 
ک  که در همان زادگاه خویش و در خانه ی پدری به خا
گرچه در مجاورت  آرامش بیارمند. مزار خواجوی کرمانی ا
هر  ذهن  آسمان  در  ستاره ای  چون  شیراز  قرآنِ  دروازه 
فروزان  ستاره ی  این  درخشش  ولی  می درخشد،  ایرانی 

گر که مزار خواجو در کرمان می بود. چندین برابر بود ا

ندوشن ۵ اسلامی  دکتر  فقید  استاد  چنان که  گر  ا
سپرده  ک  خا به  نیشابور  در  که  کرده اند  وصیت 
ایلام  در  که  می کرد  وصیت  شیرازی  سعدی  شوند، 
کسپاری شود، یا خیام نیشابوری به توصیه و وصیت  خا
افتخاری  می شد،  سپرده  ک  خا به  بوشهر  در  خودش 
داشته  عزیز  جان  چون  و  می بودند  مناطق  آن  برای 
می شدند، اما سهم شیراز در پرورش شخصیتی چونان 
سعدی و حق نیشابور در رشد و تعالی شخصیت حکیم 

عمر خیام چه می شد؟

شخصیت ۶  بزرگ  پیکر  بازگشت  افتخار  به  انتها  در 
یزدی  ارزشمند  نویسنده ی  و  ایرانی  فرهنگ پرور 
و  می ایستیم  احترام  به  تمام قد  ندوشن  دیار  افتخار  و 
عشق او را به  ایران بزرگ و ارادتش را به خراسان به عنوان 
ارج  ادبی  و  فرهنگی  ایران  مهم   خاستگاه های  از  یکی 

می گذاریم◾
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آری، او 
سبکبال از سنگینیِ 

تخصص های عام بود 
و در جهان پرنیان وار و 
لابعاد و چندلایه ای  ذوا

می زیست، ولی از سوی دیگر 
او چنان سنگین و فربه بود 

که مکاتب و ایسم های دلفریبی 
که غالب هم نسلان او را چون 

گرداب به درون خود  کشید، 
او را نتوانست به کام خود 

بکشد و مقهور خود کند. 
او همه ی جهان های فکریِ 

معاصر خود را کنجکاوانه 
و با چشمانی تیزبین 

و نکته یاب دید. 

کارشناسی ارشد ایران شناسی

علی معین صمدانی

اسلامی ندوشن و ایران شناسی

گر میوه ای از باغِ جهان بگرفتم
تا ظن نبری که رایگان بگرفتم
یک عمرِ عزیز در ازایش دادم

این دادم و آن جانِ جهان بگرفتم

اسلامی  محمدعلی  دکتر  درگذشت  از  پس  هفته  یک 
پیشنهاد  ارائه ی  برای  فرزانه ای  استاد  رکاب  در  ندوشن 
رفتم.  دانشگاه  ریاست  دفتر  به  یادبود،  مراسم  برگزاری 
بیاید،  ایشان  تا  دانشگاه  معاون  و  نبود  اتاق  در  رئیس 
که  سخنی  می رفت  دری  هر  از  شدند.  استاد  پذیرای 
که: زمینه ی تخصصی دکتر  یک باره معاون محترم پرسید 
که برای یک دانشجوی  اسلامی چه بوده است؟ پرسشی 
علوم انسانی هم چندان مناسب نبود، چه رسد به معاون 
از دانشجویان آن تاریخ و ادبیات و  که نیمی  دانشگاهی 
یک  هم  آن  می آموزند؛  را  انسانی  علوم  و  ایران شناسی 
که فضاها و رسانه های  هفته پس از درگذشت آن بزرگمرد 
رسمی و غیررسمی، هر روز محتوایی در مورد ایشان خلق 
برای  و  کردم  نگاه  استاد  به  زیرچشمی  می کردند.  ارائه  و 
نخستین بار آثار نومیدی همراه با خشم را در چهره ی موقر 
و متین او دیدم. به یاد آوردم وقتی در آذر ۱۳۸۱ در حیاط 
بارانیِ دانشگاه تهران به عنوان یک دانشجوی بیست و 
یک ساله ی کارشناسی حسابداری، دکتر اسلامی ندوشن 
را برای نخستین و آخرین بار دیدم، من چه شور و شعفی 
داشتم و آن بزرگوار چه فروتنی در حق ما نورسیدگان به 

جهان اندیشه روا می داشتند.
اما در حقیقت همین پرسش در یک سطح دیگر بسیار 
پرسش مهمی است. به راستی آثار ایشان را ذیل کدام یک 
و فرهنگ می توان برشمرد؟  راسته های علم  و  از اصناف 

شعر؟ ادبیات؟ تاریخ؟ فرهنگ و هنر؟ علوم اجتماعی؟
که  »ایران نامه«  کتاب  مقدمه ی  در  دادبه  اصغر  دکتر 
برگزیده ای از متون دکتر اسلامی ندوشن درباره ی ایران به 
خط دلربای استاد محمود رهبران است، تعریفی نوآیین 
کردند. ایشان می گویند: »فلسفه  ارائه  از »ایران شناسی« 
در دو معنای عام  اسلام،  از  ایران پس  نگاه متفکران  در 
ابتدا  آن  عامِ  معنای  در  که  است  شده  مطرح  خاص  و 
مفاهیمی مثل علت و معلول، وجود و ماهیت، حادث و 
قدیم، قوه و فعل و امثالهم مطرح می شود، سپس نتایج 
آن زمینه ساز مباحث فلسفه موجود در فلسفه به معنای 
که همان خدای دین  خاص می شود و آن وجود مطلق، 
و معشوق عرفان است، با آن تعابیر، مفاهیم و مقدمات 
نیز  سبیل  همان  بر  می گیرد.  قرار  قبول  و  اثبات  مورد 
و دانش های  و جغرافیا  تاریخ  و  ادبیات  و  و هنر  حکمت 
آن  خروجی  و  است  عام  معنای  به  ایرانشناسی  تجربی 
ایران شناسی به معنای  علوم، ملزومات و مقدمات فهم 
آن ها  اما دقیق  اجمالی  بنابراین شناخت  و  خاص است 

خاص  معنای  در  ایران  شناسی  ساحت  به  ورود  برای 
ضرورت دارد.«

و  معنادار  و  منسجم  کلّ  یک  ایران  نگاه،  این  با 
که ذکر شد؛  درهم تنیده و متشکل از همان اجزایی است 

یعنی ادبیات و تاریخ و فرهنگ و علوم تجربی و... .
اجزای  غایت نپنداشتن  گرو  در  کل  این  فهم  بنابراین 
گر ادبیات را یکی از اجزای مهم یک کل، به  آن کل است. ا
نام جهان ایرانی بدانیم، آن گاه، از پیچ وخم های آن حتماً 
عبور می کنیم و البته راز نهفته در آن را بهتر درمی یابیم، 

و مباحث غامض  آن مباحث متوقف نمی شویم  ولی در 
و نهایت نمی پنداریم. غایت  را غایت  آن جزء  و بی غایت 
ادبیات و فرهنگ و هنر و علم و حکمت و... هرچند فربه و 
، بازنمای آن کل است ولی خود غایت  رنگارنگ و افسونگر
به  ایران شناسی  و  نیست  کل  آن  از  مستقل  و  نهایت  و 

معنای خاص در گرو فهم این نکته است.
آنچه از پس این مقدمات می خواهم بگویم این است 
و  مجسّم  نمونه ی  ندوشن  اسلامی  محمدعلی  دکتر  که 
که  عینی این طرز نگاه به ایران شناسی است، به نحوی 

او  کرد.  او استخراج  آثار  از  را می توان  بالا  مقدمات نظری 
از منظری می توان ادیب و شاعر و مترجم و پژوهشگر  را 
دانست و از منظری دیگر غل و زنجیر تخصصی هیچ جزئی 
بر دست و پایش سنگینی نمی کرد و البته شناخت اجمالی 
اما دقیق و کل نگر از همه ی اجزاء داشت. ذکر یک شاهد 
مثال درباره ی این شیوه ی نگرش او می تواند مفید باشد؛ 

گرافی را که در مورد خطّ نستعلیق نوشته اند. بنگریم: پارا
از  خط  اندازه،  چه  تا  که  شود  نموده  آن که  »برای 
نسخ  با  را  نستعلیق  دارد،  حکایت  خود  مردم  روحیه ی 
قاطع،  و  تیز  یعنی  است؛  زاویه دار  نسخ،  کنیم.  مقایسه 
گردان.  که نستعلیق انحنایی است؛ یعنی نرم و  در حالی 
هر یک از آن دو تاریخ قوم خود را بازگو می کنند. نکته ی 
دیگر آن که نستعلیق حالت زنده دارد؛ یعنی پیچ وخم های 
آن باریک  آدمی است. در  از اجزای بدن  آن نشأت گرفته 
و  غنج  از  پر  که  آن،  حروف  خم های  و  انحناها  شویم. 
کسمه و طرّه و دهان و لب و  نازند، یادآور چشم و ابرو و 
گاه  لاله ی گوش می گردند. خوشنویسان گذشته، به نحو آ
کرده اند.  اشاره  آن  به  و  بوده اند  واقف  آن  به  گاه  نیمه آ یا 
کی از نرمی و  پیامی که از خط فارسی شنیده می شود، حا
اعتدال است و ارتباط رازگونه ی آن با اجزای بدن انسان، 

آن را با سرنوشت آدمی پیوند می دهد.«
درباره ی موسیقی و عرفان و شعر و تاریخ و بسا موضوع 
دیگر کل نگری های عمیق و موشکافانه ی او بسیار جالب 
از او  کل نگری و عدم توقف در اجزاء  توجه است. همین 
پرنده ی تیزچشم و دورپروازی ساخته بود که می توانست 
ارتفاع بگیرد بدون این که زنجیر تخصص های عام مانع از 
کلّ بی مانند  آن  و  ارتفاع بگیرد  او سبکبال  که  این باشد 
کمتر  دیگران  که  ارتفاعی  بنشیند؛  نظاره  به  ارتفاعی  از  را 
بدان پایه رسیده بودند. دکتر اسلامی ندوشن به »شعر« 
آن رو می نگریست  از  و »ادبیات« و »تاریخ« و »فرهنگ« 

که آن ها مضاف های مضاف الیه ای به نام »ایران« بودند.
عام  تخصص های  سنگینیِ  از  سبکبال  او  آری، 
چندلایه ای  و  ذوالابعاد  و  پرنیان وار  جهان  در  و  بود 
فربه  و  سنگین  چنان  او  دیگر  سوی  از  ولی  می زیست، 
بود که مکاتب و ایسم های دلفریبی که غالب هم نسلان 
گرداب به درون خود  کشید، او را نتوانست به  او را چون 
کام خود بکشد و مقهور خود کند. او همه ی جهان های 
کنجکاوانه و با چشمانی تیزبین و  فکریِ معاصر خود را 
کمونیسمِ چین و لیبرایسمِ  نکته یاب دید. با این حال، 
کانونی چشمش را  امریکا هیچ کدام نتوانستند نقطه ی 

کنند. از جهان ایران جدا 
دانشگاه  که  زمانه ای  در  او  کتاب های  منظر  این  از 
همچون هر نهاد رسمی دیگر، انحصار خود را در موضوعی 
که فلسفه ی وجودی شکل گیری اش بوده، از دست داده 
است، الگوی بسیار مناسبی برای رشته ای نوبنیاد به نام 
ایران شناسی است؛ به ویژه برای کسانی که بیرون از جهان 
باب  در  مطالعاتی  خودآموز  می خواهند  دانشگاه  رسمیِ 

ایران شناسی داشته باشند.
کانون توجهش به ایران را تغییر  او در تمام مدت عمر 
نداد؛ کاری که بسیاری از بزرگان و مفاخر نامدار نتوانستند. 
او از نوادری بود که از اولین نوشته های به جامانده از او تا 
که بر زبانش جاری شد، هیچ گاه ایران را  آخرین سخنانی 

از یاد نبرد◾
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روزنامه نگار و شاعر

علیرضا بهرامی

کی که سرد نیست! خا

همکار  اسلامی،  میلا  به  معروف  حجت الاسلامی،  میلاد 
پیش  سال  چند  ورزشی.  حوزه ی  در  بود،  ما  خبرنگار 
همراه تیم ملی فوتبال به اتریش رفته بود. وسط اردو، با 
گرفته بودند به بارسلون  از همکاران تصمیم  یکی دیگر 
بروند تا بازی مهم لیگ اسپانیا را از نزدیک ببینند. از این 
همّت فردیِ خود خیلی خوشحال بودند. رفتند و پیش 
گزارش تصویری هم  از شروع بازی، از وضعیت ورزشگاه 
منتشر کردند اما از نتیجه های توسعه یافتگیِ اداری این 
بود که چون بلیت مسابقه را نتوانسته بودند تهیه کنند، 
ماندند.  ورزشگاه  درهای  پشت  مسابقه،  برگزاری  زمان 
که معلوم نشد بالاخره »رفتن«، »رسیدن« است  خلاصه 

یا خیر؟
ملی  تیم  اردوی  محل  به  برگشتن  وقت  به هرحال، 
که  شدند  هواپیمایی  سوار  اتریش،  کشور  در  فوتبال 
خلبانش شرایط روحی خاصی داشت. او ارابه را با همه ی 
کرد.  هدایت  آلپ  کوه های  سینه کش  به  سرنشینانش 
شدت ضربه چنان بود که تنها قطعه هایی از هواپیما در 
دامنه های آلپ پیدا شد. وقتی ضربه ی تصادم با فلزات 
خود  جای  که  آدمی  پوست  و  گوشت  بود،  کرده  چنین 
دارد. چندی بعد، برای درگذشتگان سانحه، در یکی از 
روستاهای آلپ، سنگ مزاری مزین به نام و تصویر آنان 
نصب کردند. مدت هاست که میلادِ ما در ارتفاعات برفیِ 

آلپ ـ در تصویر سنگی ـ لبخند می زند.
زهرای  بهشت  نام آوران  قطعه ی  در  بعدتر،  چندی 
که می رویم دوستی  کردند. حالا هر بار  تهران نیز چنین 
ک بسپاریم، به آن لبخند همیشگیِ  را در این قطعه به خا

میلاد اسلامی لبخندی می زنیم.
کرده  فکر  بارها  آنچه  به  بیشتر  شد  باعث  اتفاق  این 
بودم، یقین پیدا کنم. واقعاً چه اهمیتی دارد که آدمی در 
کجا دفن شود؟ سال هاست  چه وضعیتی از دنیا برود و 

که برای خودشان قبر  فکر می کنم چه بیهوده کارند آنان 
پیش خرید می کنند یا آرامگاه خانوادگی ترتیب می دهند.
دکتر  استاد  پیکر  رسید  خبر  که  هم  وقتی  پس، 
ماه  چند  از  پس  است  قرار  ندوشن  اسلامی  محمدعلی 
ک کشور کانادا، به ایران منتقل شود،  تدفین امانی در خا
این فکر آمد که فضای ذهنم را تسخیر کند، اما خیلی زود 

پاسخ دیگری یافت.

می کشند  سیگار  خیلی ها  مذموم بودن،  وجود  با 
تحمل  دیگران  جانب  از  هم  سیگارکشیدن شان  و 
نه تنها  باشد،  »سیگاری«  پزشک  یک  گر  ا اما  می شود، 
می شود.  تعجب  مایه ی  که  نیست،  پذیرفته  چندان 
خارجی  اتوموبیل  از  ایرانی  خودروسازی  مدیرعامل  گر  ا
ولی  نیست،  توجیه  و  پذیرش  قابل  اصلاً  کند،  استفاده 
خیلی های دیگر از خودروی خارجی استفاده می کنند و 

کسی به آنان ایرادی نمی گیرد.
که یک عمر  گر استادی  ا پس به خودم پاسخ دادم؛ 
کرده، در خارج از این  را در زمینه ی ایران شناسی صرف 
کم است؛ یک  ک سپرده شود، انگار چیزی  کشور به خا
ک ایران سپرده شدنِ استاد  جای کار می لنگد. پس به خا
هر  در  که  فردی  تدفین  با  ندوشن  اسلامی  محمدعلی 
شاخه ی  دیگر غیر از ایران شناسی فعالیت داشته، فرق 
می کند. البته که به قول قدیمی ها، این ماییم که در پی 
به  کارهایی  و  فقدان عزیزی، دنبال تسکین خودمانیم 

نام آن می کنیم.
اختتامیه ی  در  گرفتیم  تصمیم  که  قبل  سال  چند 
خبرنگاران،  انتخاب  به  ایران  شعر  سال  کتاب  جایزه 
پزشکی  شرایط  کنیم،  تجلیل  شاعر  ندوشن  اسلامی  از 
این تجلیل نشد  که اصلاً متوجه  بود  گونه ای  به  استاد 

ولی ما برای حال دل و ذهن خودمان آن کار را کردیم.
حالا هم شاید همین طور است و این بحث ها همیشه 

برقرار و قابل بحث است.
ک چندان هم سرد نیست. انگار خا

مانا باد یاد استادِ ما ◾

شاعر

امیرحسین خوشحال

برای 
استاد اسلامی ندوشن

یک
اهلِ تحقیق بود و نیک  اندیش

بود ایران  پژوه و یزدان  کیش
»از شمارِ دو چشم یک تن« رفت

»از شمارِ خرد هزاران بیش« 

دو
امروز تنی خسته به دلدار رسید

یک یوسفِ گم  گشته به بازار رسید
ایران پسرش را که در آغوش گرفت

غ به عطار رسید انگار که سیمر

سه
فرهادِ سخن عاشقِ شیرینِ تو بود
کِ وطنت بسترِ تسکینِ تو بود خا

آن جام »که عقل آفرین می  زندش«
دیدیم همان »جامِ جهان  بینِ« تو بود

چهار
از مردمِ دل  شکسته با ما می  گفت

از حنجره  های خسته با ما می  گفت
غ« شد و در باورِ ما »صفیرِ سیمر

از »پنجره  های بسته« با ما می  گفت

پن�
آمدی؛ آبان چه آبانی شده

ک کنعانی شده یوسفی؛ این خا

»شهرزادِ قصه  گو!« در باغِ دل
از فراقت »برگ  ریزانی« شده

»باغِ سبزِ عشق« را کردی خزان
»روزها« بی تو چه ظلمانی شده

شمعی و »پروانگان جمع آمدند«
دورِ تو از بس که نورانی شده

کِ نیشابور شد مأوای تو خا
◾ یزد هم حالا خراسانی شده
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شاعر و مدیر کل پیشین فرهنگ و ارشاد 
اسلامی خراسان

جواد محقق نیشابوری

اسلامی ندوشن، انتخاب  گری سترگ

پهنه ی  در  ندوشن  اسلامی  محمدعلی  دکتر  استاد  نام 
ادب و فرهنگ معاصر ایران برای دهه  های متمادی نامی 
آشنا بوده است، چنان که امروز نیز هست. پیش از دهه 
به عنوان  را  ندوشن  اسلامی  نام  ادب  اهل  شمسی  سی 
کتب  یک شاعر نوپرداز معاصر می شناختند و اسم او در 
تاریخ ادبیات تا سال ها به عنوان یک شاعر مطرح بود. او 
در عنفوان جوانی و در سال ۱۳۲۹ دفتر شعری با عنوان 
کرد. با فاصله  ای نه چندان زیاد دفتر شعر  »گناه« منتشر 
با عنوان »چشمه« چاپ شد. در فاصله ی  او  از  دیگری 
ادبیات  به  هنوز  او   ۱۳۴۵ سال  تا  یعنی  بعدی  ساله  ده 
کتاب  هایی در حوزه ادبیات  خلاقه و هنری پایبند بود و 
در  را  نمایشنامه  و  رمان،  کوتاه،  داستان  چون  داستانی 
کارنامه او می  بینیم. پس از آن ما شاهد رویکردی متفاوت 
تخصصی  فعالیت های  حوزه  در  دیگرگونه  چرخشی  و 
زبان  از  چشمگیری  طرز  به  او  هستیم.  ندوشن  اسلامی 
گیرد و همت خود  هنری، ادبی، از شعر و داستان فاصله 
از جنس فرهنگ، تاریخ، مسائل  را مصروف مقوله  هایی 
مقوله  ها  این  در  قلم زدن  که  می کند  ملی  و  اجتماعی 
بیشتر نیازمند زبانی خبری و بدور از جلوه  گری  های هنری 

گاهانه  ای برای  و بلاغی چون شعر است. چنین انتخاب آ
یک شاعر و خالق آثار هنری بسیار شجاعانه و مسئولانه 
کثر نوشته  های اسلامی ندوشن پس از آن، زبان  است. ا
یک  برای  دارد.  گفتاری  زبان  به  نزدیک  و  خبری  روان، 
در  گاهانه  آ تعمد  و  خویشتن  داری  جز  چیزی  شاعر 
انتخاب چنین سبکی نمی  تواند او را به این سمت سوق 
گاهانه زری را می  بخشد تا جانی  دهد. اسلامی ندوشن آ
را زندگی و حیات دهد. سرمایه  ای را فدا می  کند تا زمینی 
کنارگذاشتن فضایی سرشار از زیبایی  های  کند.  را آبادان 
برای  تعب  و  رنج  پر  خارزاری  در  قدم نهادن  و  شاعرانه 
و  فرهنگ  رفته  یاد  از  سرزمین  های  به  معبری  بازکردن 
کاری، و مسئولیت  پذیری  مدنیت ایران نیازمند اراده، فدا
ساخته  ندوشن  اسلامی  چون  کسی  دست  از  که  است 
ایفای  دنبال  به  ندوشن  اسلامی  که  روست  این  از  بود. 
گاهی  بخشی به جامعه است تا خود  نقش روشنگری و آ
که در  را بشناسند و ایران را از یاد نبرند. از همین روست 
همه ی آثار دوره دوم زندگی تخصصی او هیچ نشانه  ای از 
او  و  زیاده  گویی نیست  و  انانیت، خودنمایی، جلوه  گری، 
که آنچه را برای نجات فرهنگی  فقط به دنبال این است 
آن لازم است  و مدنی  فرهنگی  و مظاهر  ایران  اعتلای  و 
به مخاطبانش نشان دهد. نثر او به همین جهت بسیار 
روان، به زبان گفتاری نزدیک، و بدور از مقدمه چینی  های 
گر  پُرطنطنه و مفاخره  آمیز برخی نویسندان دیگر است. ا

او پیشتر، شاعر و نویسنده ی ادب خلاقه و فاخر نمی  بود، 
ممکن بود این فرضیه مطرح شود که توان او اجازه انشاد 
جملات فاخر ادیبانه را نمی  دهد؛ اما وقتی در دهه  های 
اولیه ی جوانی نام او را در عداد چند شاعر مطرح معاصر 
این  به  ما  و  می  شود  ابطال  فرضیه ای  چنین  می  بینیم، 
تا  می  کند  خویشتن  داری  حتی  او  که  می  رسیم  نتیجه 
مسئولیتی  که  چرا  نگوید؛  سخن  ادیبانه  و  مطنطن 
او  عمرانه  ریاضت  که  اینجاست  دارد.  رو  پیش  بزرگ تر 
او  شخصیت  و  می کند  پیدا  ارزش  سخن گفتن  ساده  در 

احترام برانگیز می  شود. 
کنید: »این  کتاب او توجه  به چند عبارت از آغاز چند 
ما  گر  ا ولی  می  آید،  میان  به  زیاد  فردوسی  حرف  روزها 
ارادتی به این مرد داریم، نخستین نشانه ابرازش آن است 
ک  ک زبان او بالا ببریم. منظور از ادرا که خود را تا حد ادرا
یا  کنیم،  را معنی  که لغت  های شاهنامه  آن نیست  زبان 
این ها  که  بگشاییم،  را  شعرهایش  مشکل  نکته های 
که با دنیای شاهنامه  جای خود دارند، منظور آن است 
)اسلامی  سازیم.«  برقرار  تفاهم  اقل  حد  یک  فردوسی  و 

ندوشن،۱۳۶۳: نُه(
از  ایران  کنونی  جوان  نسل  گر  ا شد  خواهد  »چه 
از  چیز  چه  واقعاً  بماند؛  بی  اطلاع  خود  گذشته  فرهنگ 
که این فرهنگ را نیاموزد؟ این سئوالی  او کم خواهد شد 
فرنگ رفته ی  روزنامه نویس  یک  پیش  چندی  که  است 
که  گفت وشنودی  ضمن  مغرب زمین،  فرهنگ  به  آشنا 
)اسلامی  کرد.«  من  از  داشتیم،  هم  با  فرهنگ  درباره ی 

ندوشن، ۱۳۷۱: ۲۳(
»تنها در رویارویی با تاریخ است که ما می  توانیم پشت 
که جهان  سر خود را ببینیم. آینده ناپیداست، و آن سو 
گذشته،  و  می  مانیم  ما  پس  ناپیداتر.  آن  از  باشد،  دیگر 
همان چند هزار سالی که در چینه  دان تاریخ ضبط شده؛ 
ندوشن،  )اسلامی  گویایی.«  از  عاری  ولی  مبهم،  و  دور 

)۱۱ :۱۳۷۶
از  تعدادی  حاوی  اسفندیار  و  رستم  »داستان 
مهم ترین مسائلی است که در برابر انسان دنیای باستانی 
این  هنوز  که  است  این  عجیب  و  است،  داشته  قرار 
را از دست نداده  اند. تار و پود ماجرا  مسائل تازگی خود 
گرفته است از یک سلسله برخورد: برخورد آزادی  ترکیب 
و اسارت، پیری و جوانی، کهنه و نو، تعقل و تعبد، برخورد 
و  زندگی  برخورد  پایان،  در  و  انسان،  اراده  با  سرنوشت 

مرگ.« )اسلامی ندوشن، ۱۳۵۶: ۹۵(
بر  دیگر  نگاهی  و  ایران  گذشته  بر  کوتاه  نگاه  »یک 
با  که  وادارد  تأمل  به  را  ما  قاعدتاً  باید  جغرافیا،  نقشه 
به  ایران  داریم.  کار  و  سر  استثنائی  کم وبیش  سرزمینی 
گرچه از لحاظ تحمل  کشور دیگری کم شبیه بوده است، 
مشترک  سرنوشت  دیگر  سرزمین  های  بعضی  با  مصائب 
یافته. این وضع خاص، از مردم او معجون عجیبی ترتیب 
این  از  و   ، روزگار فرسوده  و  حوادث  شده  ته  نشین  داده؛ 
گفت«. )اسلامی  رو باید از آن  ها خیلی با احتیاط سخن 

ندوشن،۱۳۷۰: ۱۸(
می  کنیم،  زندگی  روزگار  این  در  که  کسانی  »ما 
از  هیچ یک  که  است  شده  نصیبمان  خصوصیتی 
نبوده،  تاریخ جهان شامل  در  را  گذشته بشر  نسل  های 
کی  خا کره  از  انسان  رفتن  برتر  ناظر  که  است  این  آن  و 
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شده  ایم. این خصوصیت، هم کنجکاوی و هم مسئولیت 
ما را بر می  انگیزد.« )اسلامی ندوشن، ۱۳۷۰: ۱۳(

جمهوری  رئیس  ابتکار  به  که  تمدن ها  »گفت وگوی 
گردیده و بازتاب جهانی یافته، نتیجه اش را  ایران عنوان 
کنون نمی  توان حدس زد. حداقل انتظار آن است که هر  ا
که چه به جهان  تمدنی به بازبینی خود بپردازد و ببیند 
کرده و چه پیشنهادی برای آینده دارد.« )اسلامی  عرضه 

ندوشن، ۱۳۷۹: ۱۱(
حسب  بر  که  ـ  کتاب  چند  همین  جمله  های  آغازین 
که نویسنده ی  تصادف انتخاب شده  اند ـ روشن می  کند 
کتاب حرف  هایی از جنس اندیشه و درد دارد و می  خواهد 
سخن  ما  با  خاص  شاعرانگی  و  لفظ  دغدغه  های  بدون 
بگوید. بنابراین جایگاه استاد اسلامی ندوشن را باید در 
افق بزرگ تری از حوزه ی زبان و ادبیات دید که آن فرهنگ 
محسوب  آن  از  بخشی  ادبیات  که  است  ایران  تاریخ  و 
نیز  آن  شاخص  چهره های  و  ادبیات  به  او  گر  ا می شود. 
می  نگریست و از آن ها دم می  زد آن نگاه نیز نه از دریچه ی 
ادبی صرف، بلکه از منظر فرهنگی و مدنی در نقش  آفرینی 
در  وی  پژوهش های  حال  این  با  بود.  بزرگ  ایران  برای 
حوزه ی ادبیات هم در خور تأمل و توجه است، خصوصاً 
یا نوشته است.  گفته  آنچه در باب شاهنامه و فردوسی 
در  فردوسی  شاهنامه ی  حوزه ی  تحقیقات  این که  با 
هم  هنوز  است،  یافته  گسترش  بسیار  اخیر  دهه  دو 
کتاب های»سرو سایه فکن« و »زندگی و مرگ پهلوانان« و 
کم نظیر  »داستان داستان ها« و... مراجعی دسته اول و 
محسوب  شاهنامه  پژوهی  و  فردوسی  شناسی  باب  در 

می  شوند. 
ادبیات  با  می گذارد؛  کنار  را  شاعری  رقابت  و  شعر  او 
معنادار  فاصله ی  دارد،  بلاغی  و  هنری  محور  که  خلاقه 
نوشتاری  سبک  یک  به  می آورد  روی  و  می کند؛  پیدا 
مسئولانه،  خردورزانه،  کاملاً  نگاه  یک  و  متفاوت  کاملاً 
تصمیم  او  متفکرانه.  و  فرهنگ  پیوند،  شناخت  مدار، 
می گیرد به جای خلق اثر ادبی به تأمل در تاریخ، فرهنگ، 
راهنمای  یک  نقش  و  بپردازد  ایران  کلام  یک  و  مدنیت 
ریشه های  با  می کوشد  او  کند.  ایفا  را  مدنی  و  فرهنگی 
که در ظرف زبان فارسی و  فرهنگ عمیق ایران و اسلام ـ 
فرهنگ ملی ـ شکل گرفته اند، ارتباط عمیق تر یافته، از آن 
ریشه ها، برگ و باری نوین، زیبا و جهان  شمول به نسل 
جدید معرفی کند. کندوکاو ریشه ها دشوار و استخوان  سوز 
اسلامی  نیست.  کسی  هر  حوصله  و  طاقت  در  و  است 
زبان  با  تا  می گیرد  عهده  به  را  سخت  کار  این  ندوشن 
طنطنه های  از  دور  به  جملاتی  و  مردمی  ساده  و  سهل 
این  دهد.  نشان  جدید  نسل  به  را  آن  ادبی  و  شاعرانه 
شجاعانه  تغییر  در  ندوشن  اسلامی  دستاورد  بزرگ ترین 
کارانه رویکرد او از عالم ادب خلاقه به نوشته هایی  و فدا
است که در هیأت جملات خبری ساده تشکل می گیرند؛ 
که مفاهیم مسئولانه آن، مخاطب را سرشار  نوشته هایی 
از شوق می کنند. از دهه ی چهل به بعد اسلامی ندوشن 
که قصد دارد مثل  را با آثار فرهنگی ـ اجتماعی می بینیم 
به  را  و غلط  راه های درست  و ملی  گر فرهنگی  احیا یک 
ایرانیان نشان دهد. پس من او را فقط یک استاد ادبیات، 
که  تاریخ و فرهنگ نمی دانم، بلکه او را متفکری می بینم 
صدد  در  ایران  فرهنگی  و  علمی  داشته های  به  تکیه  با 

یک نقش آفرینی نوآیین برای مردم خود است. تمام آثار 
آنچه درباره شاهنامه ی فردوسی و حافظ  از  او  رنگارنگ 
و مولوی و... نوشته است تا آنچه در سفرنامه های خود 
آورده و آنچه از خاطرات خویش نقل کرده و... همه و همه 
که ایرانی چگونه می  تواند در  در این بستر شکل می گیرد 
بستر فرهنگ، ادب و دانش ملی خود از کهن و نو، پایدارتر 
حوزه ی  کتاب های  عناوین  .حتی  باشد  پیشرفته تر  و 
ادبی او نیز این پیام را به روشنی منتقل می  کنند: »چهار 
سعدی،  مولوی،  فردوسی،  ایران؛  وجدان  سخنگوی 

حافظ«، »ایران و جهان از نگاه شاهنامه«، و...
کی را وداع  که دکتر اسلامی ندوشن جهان خا کنون  ا
گفته است باید بیندیشیم که او علاوه بر آنچه در آثار خود 
برای  را  دیگری  رمزآلود  پیام  چه  گذاشته،  به جا  ما  برای 
آن  با  که  می کند  منتقل  ما  به  حیاتش  از  پس  روزگاران 
می  توان دغدغه  های زندگی  اش را دنبال کرد؟! او در زمان 
حیاتش هوشمندانه مسیر اندیشه  های پس از مرگش را 
هم با انتخاب گورجای خود ترسیم می  کند. می  دانیم که 
کرده و  وی از اوایل دهه هشتاد این درخواست را علنی 
که  ـ  ازجمله در همان سال ها به نویسنده ی این سطور 
مسقط الرأسش نیشابور است ـ امر کرده که این موضوع را 
با اخذ نامه  ای از وزارت ارشاد تثبیت کند. علاوه بر این در 
سال های آخر عمر شفاهاً این موضوع را به خانواده هم 
گفته و پس از وفات هم وصیت نامه ای کتبی از او در جوف 
که در  کتابی به دست سرکار خانم شیرین بیانی رسیده 
که پیکرش  سال ۱۳۹۳ نوشته شده و در آن قید فرموده 
ک سپرده شود و  این بیت از حافظ نیز  در نیشابور به خا

بر سنگ مزارش حک شود که:
گر از پرده برون شد دل من عیب مکن ا

شکر ایزد که نه در پرده ی پندار بماند
کنون چرا نیشابور و این رمزها چیست؟ ا

هر کسی با تأمل و تعمق به تاریخ و فرهنگ ایران نگاه 
را در  نیشابور  بلکه بی نظیر  و  کم نظیر  باشد، نقش  کرده 
اجتماعی  و  سیاسی  ادبی،  علمی،  مختلف  جنبه های 
ایران خوانده است. کسی که تاریخ علم و تمدن در ایران 
را خوانده باشد، وقتی در نیشابور قدم می زند و خصوصاً 
باشد،  و حوالی اش  تاریخی شادیاخ  آن جا منطقه ی  گر  ا
برمی  گردد  ایران  گذشته ی  عظمت  و  شکوه  به  بی تردید 
و خاطرات شگفت تاریخی در ذهنش مرور می شود. این 
این سرزمین  به  که  نیست  استاد اسلامی ندوشن  فقط 
پرماجرا و شگفت تعلق خاطر پیدا می  کند. در اصل کمتر 
که تاریخ بداند و این عشق در وجودش زبانه  کسی است 
خاص  علاقه ی  ندوشن  اسلامی  مثل  کسی  گر  ا نکشد. 
باشد،  داشته  ایران  سرنوشت  و  سرشت  به  بیشتری  و 
از آن طرف  طبعاً نیشابور برایش معنی عمیق تری دارد. 
به  باید  هم  را  نیشابور  جغرافیایی  و  طبیعی  موقعیت 
آن افزود و به دانشمندان و پژوهشگران حق داد  تاریخ 
مورد  در  شوند.  آن  شیفته  می آیند  نیشابور  به  وقتی  که 
استاد اسلامی ندوشن باید به مسأله ی دیگری هم اشاره 
کرد و آن همسر فرهیخته و دانشمند ایشان سرکار خانم 
و  است  تاریخ  استاد  خود  که  است  بیانی  شیرین  دکتر 
که طبعاً تاریخ  تخصص ویژه ی او هم تاریخ مغول است 
وقتی  می شود.  واقع  او  پژوهش های  صدر  در  نیشابور 
یک خانواده سال هایی دراز به نقطه ی مشترکی از ایران 

نظر  از  می شود.  پررنگ تر  عشق  این  می کنند،  تمرکز 
تاریخ،  کانونی،  استاد اسلامی ندوشن، نیشابور نقطه ی 
فرهنگ و ادب ایران است و حق هم همین است. این 
و  ایرانیان  همه ی  به  فرهنگی  روشن  پیام  یک  انتخاب 
به ویژه جوانان دارد و یک پیام روشن تر به اهالی خراسان 
در  و  بود  خراسان  به  ندوشن  اسلامی  نگاه   . نیشابور و 
که یک نقطه ی  خراسان سه رأس مثلثی را می نگریست 
فاصله ای  به  دیگر  نقطه ی  دو  و  دارد  قرار  توس  در  آن 
خانه ی  ایشان   . عطار و  خیام  یعنی  نیشابور؛  در  اندک 
ابدی خود را در قاعده ی این مثلث یعنی نیشابور و زمین 

خیام و عطار انتخاب کردند.
بگذارید به لحاظ سمبلیک هم به منطقه ی تاریخی 
استاد  برای  یقیناً  که  آنچه  بیندازیم؛  نگاهی  نیشابور 
و در  ویژه ای داشته است  اسلامی ندوشن هم جذبه ی 
که از همان  تصمیمشان بی تأثیر نبوده است. می دانید 
قرون اولیه ی بعد از اسلام، دو مشرب و دو جویبارِ اصلی 
ایران  بزرگان  و  دانشمندان  تفکر  و  اندیشه  سرزمین  در 
اسلامی به جریان افتاد که آبشخور این دو یکی بستر عقل 
و استدلال و استنتاج منطقی بود و یکی عشق و شور و 
تاریخ  در  عشق  و  عقل  نزاع  عاشقانه.  وجدآفرین  حال 
تفکر ایران بعد از اسلام، نزاعی دیرینه و درازدامن است. 
فلاسفه  عقل گرایانه،  تفکر  واقعی  نمایندگان  از  بخشی 
هستند و بخشی از نمایندگان اصلی اهل عشق، عارفان 
و صوفیان. دو تن از بزرگ ترین فلاسفه از سویی، و عارفان 
از سوی دیگر در کل تاریخ ایران به ترتیب عبارتند از خیام 
نیشابوری و عطار نیشابوری. از شگفتی های زمانه است 
کفه ی  دو  مثل  نزدیک،  بسیار  فاصله ای  در  دو  این  که 
ترازو در منطقه ی تاریخی نیشابور خفته اند. آرامگاه این 
اندیشگی  بزرگ  جریان  دو  از  سمبلی  می تواند  تن  دو 
استاد  کنون  ا باشد.  ایران  تمدن  و  فرهنگ  تاریخ  در 
که هم شیفته ی خردگرایان چون خیام  اسلامی ندوشن 
و فردوسی است، هم واله ی عارفانی چون عطار و حافظ و 
در هر دو باب قلم زده است، در همین زمینی خفته که هر 
دو تفکر را نمایندگی می کنند. این تعادلی که میان عقل و 
عشق، و میان نشانه های مدنی ایران پیش از اسلام و بعد 
از اسلام در نیشابور و همین منطقه برقرار است، همان 
ندوشن  اسلامی  متعادل  شخصیت  در  که  است  چیزی 
وجود دارد و این کانون فرهنگی در ایران می تواند اندیشه 

و دغدغه ی استاد اسلامی ندوشن را نمایندگی کند.
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پژوهشگر دکتری باستان شناسی دوران اسلامی

عبدالمهدی همت پور

منبر قدیمی مسجد جامع ندوشن

شهرت این شهر بیشتر به واسطه ی آثار و ابنیه تاریخی ـ 
که به خوبی حفظ شده  فرهنگی و بافت قدیم آن است 
است. پیشینه شهر به ۲۵۰۰ سال پیش باز می گردد. این 
شهر در قرن پنجم و ششم هجری از رونق برخوردار بوده 
است. قدیمی ترین بخش به جای مانده درحال حاضر به 
متعلق  ندوشن  فعلی  ساختار  برمی گردد.  ایلخانی  دوران 
میبد  در  مظفر  آل  زمان  و  قمری  هجری  هشتم  قرن  به 
همین  توسط  نیز  مذکور  بافت  چهره ی  تغییر  و  می شود 

خاندان صورت گرفته است.
قلعه  به  می توان  ندوشن  گردشگری  جاذبه های  از 
سپید، مسجد جامع، خانه قلعه ای ها، منار جنبان، سنگ 
آب ها، برج و باروی دفاعی شهر، دروازه های ورودی، آب 
توده،  سنتی  حمام  تاریخی،  قنات  عباسی،  شاه  انبار 
تاریخی،  بافت  مسجد،  تاریخی  چوبی  منبر  حسینیه، 
بادگیرها،  سفیده،  آبشار  تاریخی،  خانه های  دربندها، 
بوستان،  پل  سر  مسجد  آمنه،  مسجد  خرگوشی،  رباط 
کتیبه  کوه سرخ، غار فدایی، غار نباتی،  سنگ نگاره های 

سنگی، برج آجلان، برج چهاربر، غار سلغون اشاره نمود.
رودخانه ی فصلی ندوشن از میان شهر عبور می کند. 
ندوشن از غرب به کوه بلند، از شمال شرقی به کوه سفید 
هوای  و  آب  می شود.  محدود  سرخ  کوه  به  شمال  از  و 

ندوشن معتدل و نیمه خشک است.
ندوشن از نام های زرتشتی است. این شهر قبل از اسلام 
منطقه ای زرتشتی نشین بوده است. صنایع دستی ندوشن 
و  قندچین  )چلنگری(  آهنگری  محصولات  تولید  شامل 
قیچی است که معمولاً در بازارهای اصفهان، یزد و مشهد به 
فروش می رسد. زیلوبافی نیز در این شهر رواج دارد. کلوچه ی 
محلی ندوشن، نان هیزمی سنتی، پشمک، قطاب، ماست 
گوسفندی، پنیر، کشک، مسکه، روغن گوسفندی، گیاهان 
دارویی سوغات معروف ندوشن هستند. از غذاهای سنتی 
ندوشن می توان به انواع آش، اشکنه و شوربای محلی اشاره 
ایران  تاریخی  شهرهای  سنتی  نمادهای  انواع  وجود  کرد. 

دروازه های  قلعه،  شهر،  دفاعی  دیوار  بارو،  و  برج  ازجمله 
ورودی، قلعه، منارجنبان، بافت تاریخی، خانه های سنتی، 
بادگیر،  سنتی،  حمام  قنات،  حسینیه،  جامع،  مسجد 
آب انبار، دربند، رباط، کتیبه سنگی به صورت منسجم و در 
یک شهر کوچک، ندوشن را به یک جاذبه تاریخی ـ فرهنگی 

منحصربه فرد تبدیل کرده است.
ندوشن، روزگاری بر کنار جاده ی ابریشم و در محل گذر 
از جاده ی  کنون به دلیل دوری  ا کاروانیان بوده، ولی  کار 
جدید از رونق گذشته اش کاسته شده است. دسترسی به 
، از مسیر  کیلومتر ـ میبد حدود ۱۰۵  ندوشن از مسیر یزد 
کیلومتر و از مسیر یزد ـ فولاد آلیاژی ـ  یزد ـ تفت حدود ۱۱۰ 

ندوشن ۷۰ کیلومتر است.

بافت تاریخی ندوشن
و  برج  در  که  است  قلعه ای  به صورت  ندوشن  شهر 
بافت  است.  بوده  محصور  چینه ای  ـ  خشتی  باروی 
قدیم شهر به شماره ۱۱۵۹۳ به تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ در 
ساختار  است.  رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  فهرست 
که قدیمیترین بخش آن به دوران  موجود شهر ندوشن 
ایلخانی برمیگردد و با توجه به شواهد موجود نظیر منبر 
رونق  از  ششم  و  پنجم  قرن  در  ندوشن،  مسجدجامع 
برخوردار بوده است، ولی هیچ اثری از معماری آن دوران 

به چشم نمی خورد.
 

مسجد جامع ندوشن
تابستانی  ایوان  صحن،  با  بزرگ،  نسبتاً  است  مسجدی 
کهنی چون منبر،  آثار  دارای  که  گرم خانه ی زمستانی  و 
ورودی  در  تاریخ دار،  درهای  و  چوبی  سرستون های 
چهار  هجری،  هشتم  قرن  به  متعلق  کنده کاری شده ی 
سانتی متر   ۶۰ قطر  و  متر  دو  بلندی  به  سنگی  ستون 
به   ۱۳۷۷/۸/۲۰ تاریخ  در  که  است  گرم خانه  داخل  در 
ثبت  به  کشور  ملی  آثار  فهرست  در   ۲۱۵۰ ثبتی  شماره 
عبارت  محراب،  سوی  دو  لچکی های  در  است.  رسیده 
کوفی نوشته شده  لااله الاالله و محمد رسول الله به خط 
و در میانه ی محراب عباراتی با ارزش تاریخی و به خط 

کوفی به چشم می خورد.

کنون  ا که  دارد  وجود  چوبی  منبر  مسجد،  این  در 
دو قسمت شده و بخشی از آن به موزه ی متروپولتین 
نیویورك منتقل شده است و بخش دیگر آن هم چنان 
ندوشن  جامع  مسجد  در  خود،  اصلی  مکان  در 

نگهداری می شود.
باید  ارزشمند  تاریخی  و  هنری  اثر  این  درخصوص 
گردو ساخته شده است  که این منبر تماماً از چوب  گفت 
آیاتی  گره چینی، منبت و معرق است و  و دارای تزئینات 
آن نقش بسته  و سرلوحه  پله ها  بر  کوفی  با خط  قرآن  از 
اثر به سال ۵۴۶ هجری قمری  است. تاریخ ساخت این 
کویه در یزد می رسد  کا و مقارن با دوران حکومت امرای 
و نامِ بانی و واقف آن در سرلوحه ی منبر حك شده است. 
بخش اصلی این منبر که در مسجد جامع ندوشن است، 
دارای شش پله و طول دو متر است و ارتفاع آن تا بالای 
پله ششم، دو متر و سی سانتی متر است و به همت میراث 
گردشگری استان یزد مرمت و  فرهنگی، صنایع دستی و 
منبر  این  دیگر  قسمت  درخصوص  است.  شده  بازسازی 
طرح  با  که  منبر  این  سرلوحه ی  گفت:  می توان  این گونه 
به  آن  اطراف  در  اسلیمی  نقوش  و  شده  تزئین  محراب 
صورت منبت کاری به چشم می خورد، از اهمیت خاصی از 
لحاظ نوع خط، تزئینات، اسامی و تاریخ ذکر شده در مورد 

ساخت آن برخوردار است.
خط  با  و  شده  منبت کاری  چوب  قطعه   ۷۱۲ با  منبر 
کوفی تزئین و ساخته شده است. در پله های جلو آیه ی ۹ 
سوره ی جمعه نوشته شده: »یا ایها الذین آمنو اذا نودی 
ذروالبیع  و  ذکرالله  الی  فاسعوا  الجمعه  یوم  من  للصلوه 

ذلکم خیرلکم ان کنتم تعلمون«.
الی  آیه های ۱۳۲  منبر  راست  سمت  پایه های  روی  بر 
۱۳۵ سوره ی آل عمران نوشته شده است. )در آیه ی ۱۳۵ 
دیگری  قسمت  روی  بر  و  شده.(  نوشته  الذنوب  یغفر  تا 
همچنین  است.  گردیده  نقر  بقره  سوره ی   ۱۸۶ آیه ی 
موزه ی  به   ۱۲۴۸ سال  حدود  که  داشته  نیز  سرلوحه ای 
متروپولیتنِ آمریکا انتقال یافته است. این بخش نیز دارای 

کتیبه ای است که بدین شرح است:
بن  محمد  ابوبکربن  المنیرعبدمدید/   / »امرعمل 

احمدکلای/
انما له تقرب الی الله ورجا الی رحمه الله / فی زمن الامیر 

الاجل
السید الموید المحمود/ المتکون عضدالدین شمس 

الملوک آبا/
گرشاسب بن علی بن فرامرزبن  والسلاطین علاءالدوله 

علاءالدوله
و  ست  سنه  الاولی  جمادی  مبین  المبد  ]امر[  حسام 

اربعین و خمس مائه )۵۴۶ ه ق(
گذشته  این اثر توسط استاد ایرج افشار در دهه های 
مورد بررسی قرار گرفته و سابقه ی آن در کتاب »یادگارهای 
نیز   ۱۳۸۰ سال  در  است.  موجود  مشارالیه  تآلیف  یزد« 
توسط آقایان شادروان حسین گرگوئی و علیرضا حصارنوی 
مقاله ای تحت عنوان »گزارش بررسی و معرفی منبر چوبی 
گزارشی تحت عنوان  مسجد جامع ندوشن« و همچنین 
»منبر چوبی ندوشن« به قلم سرکار خانم فاطمه دانش 

نوشته شده است◾
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کارشناس بخش سفال موزه ملی ایران

لیلا خاموشی

سفال ها و قالب  های گلی نیشابور 
در موزه ملی ایران

کمال  در  ساسانی  دوره  سفالی  ظروف  که  آنجایی  از 
سادگی ساخته می  شدند، در دوره اسلامی نیز این سبک 
و  گرفت  رونق  سفال  مختلف  تزیینات  اما  یافت،  ادامه 
ساخت آن با پیشرفت  های قابل توجهی همراه بود. هیچ 
قابل  سفالگری  فن  با  تنوع  نظر  از  ایران  صنایع  از  یک 

مقایسه نیستند. 
 ، از انواع سفالینه  های به دست آمده در شهر نیشابور
قالب زده  نقش  با  سفال  آن،  منحصربه فرد  نمونه ی 
رایج ترین  از  قالب  زده،  شیوه ی  از  استفاده  است. 
دوره ی  در  لعاب  بدون  سفال  تزیین  شیوه  های 
نیز  لعاب  دار  سفال  های  تزیین  در  که  است  سلجوقی 
به دو دسته ی سفال  قالب  زده  کار می  رفت. ظروف  به 
بدون لعاب و سفال قالب  زده با لعاب یک رنگ تقسیم 
نمونه  های  تولید  مدت ها،  تا  پژوهشگران  می  شوند. 
نسبت  بین  النهرین  به  را  قالب  زده  سفال  مختلف 
می  دادند و سهم ایران را ناچیز می  شمردند، اما با انجام 
کز  مرا جزء  ساوه  و  استخر  ری،   ، نیشابور کاوش  های 
باستان  شناختی این ظروف شناخته شده  اند )بهرامی 

.)۳۵ :۱۳۲۷

تکنیک ساخت سفال �الب  زده
تکنیک نقش قالب  زده به دو روش نقش منفی و مثبت 
رس  گل  فشردن  از  که  می  شود  ایجاد  قالب  ها  روی  بر 
گل پخته یا فلزی انجام می  شده  مرطوب درون قالبی از 
قالب  های  ضخامت   .)۴۵۸ )کامبخش  فرد ۱۳۷۹:  است 
سفالی بین دو تا سه سانتی متر است. ایجاد نقش اغلب 
به وسیله ی دو قالب جدا انجام می  شود. روش قالب  زدن 
سفال به این ترتیب است که ابتدا دو نیمه ی ظرف را که 
کرده و  کنده مزین است، به هم وصل  درونش به نقش 
خمیر سفال را به درون آن می  مالند. پس از این که خمیر 
چرخ  روی  بر  را  آن  کرد،  پر  را  کنده  نقش  زوایای  تمام 
برداشته  را  قالب  ها  سپس  می  دهند؛  چرخ  سفالگری 
می  پزند  کوره  در  و  کرده  خشک  را  قالب  خورده  خمیر  و 
)کامبخش  فرد ۱۳۴۹: ۵۱و۵۲(. بدیهی است قالب  هایی 
برجسته  به صورت  تزیین  بوده  اند،  گود  طرح  دارای  که 
برجسته  طرح  دارای  که  قالب  هایی  و  می  شده  نمایان 

بودند، نقش را به صورت گود ایجاد می  کرده  اند.
چاپ  از  مخصوص  حالتی  به  می  توان  را  قالب  گیری 
با  به دست آمده  تزیین  که  کرد  توجه  باید  و  کرد  تشبیه 
این روش در حقیقت نتیجه ی دو عمل مختلف است؛ 
که با روش دستی ایجاد  یکی ایجاد نقش بر روی قالب 
است  نرم  گل  روی  بر  قالب  فشردن  دوم  و  می  شده، 

)رفیعی ۱۳۷۷: ۴۷(.

نقش  با  سفالین  ظروف  کشف  بر  علاوه  نیشابور  در 
قالب  ها  کاربرد  و  به دست آمده  نیز  آن  قالب  قالب  زده، 
سده  اواخر  در  نیشابور،  در  قالب زده  ظروف  تولید  در 
به  و  اوایل سده دوازده معمول شد  با  یازدهم میلادی 
نظر می  رسد تا پایان دوره ی سلجوقی ادامه یافته است 

.)Wilkinson۱۹۷۳: ۱۱۰(

نقوش سفال  های بی  لعاب قالب  زده 
به  نیشابور  قالب  زده ی  سفال  های  خمیره ی 
شکل  و  است  کستری  خا و  قرمز  نخودی،  رنگ  های 
دسته  دار،  کوچک  کوزه  های  قمقمه،  به صورت  آن 
کوتاه و دسته  دار  خمره  های پارچ  مانند با تنگ شلغمی 
ظروف  این  تزیینات   .)۲۶۴  :۷۹۱۳ )توحیدی  است 
انسانی،  جانوری،  اسلیمی،  هندسی،  نقوش  شامل 
کتیبه است. تزیینات قالب  های  موجودات اساطیری و 

به  دست آمده از نیشابور به دو دسته تقسیم می  شوند:
ظرف  پایین  و  بالا  بخش  فقط  که  قالب  هایی  الف: 
نقوش  به  صورت  اغلب  تزیینات  این  می  کند.  تزیین  را 
هندسی هستند و همچنین استفاده از خط کوفی ساده 

و ثلث نیز استفاده می  شده است. 
گل  کمربندی از  که به صورت نوار  گلی  ب: قالب  های 
و بوته تشکیل شده  اند و بدنه ی ظرف را تزیین می  کردند 

)کامبخش فرد ۱۳۷۹: ۵۲(.
کاوش  های علمی در  از  آثار به  دست آمده  با توجه به 
، تزیین قالب  زده بر روی سفال های بدون لعاب  نیشابور
یکی از مهم ترین شیوه  های تزیین سفال در این منطقه 
کنار قالب  های  است. با توجه به این که این سفال  ها در 
کوره  های سفال  پزی به  دست آمده  اند،  گلی و همچنین 
دوره ی  این  در  هستند.  همان جا  تولید  شک  بدون 
گسترش یافته  زمانی استفاده از تکنیک قالب  زده بسیار 
می  خورد.  به  چشم  تزیینات  و  نقوش  در  نوآوری  هایی  و 
نوشته  های  و  کوفی  کتیبه  های  از  گسترده  استفاده ی 
فارسی و همچنین نقوش هندسی و اسلیمی برای تزیین 
این ظروف بسیار چشمگیر است. هرچند این نوع تزیین 
اما  می  خورد،  به  چشم  نیز  دیگری  سفالگری  کز  مرا در 
نیشابور در این نوع تزیین بسیار پیشرفت داشته است. 
و  است  اهمیت  حائز  بسیار  قالب  زده  سفال  های  یافتن 
امیدوارم در آینده فرصتی برای کامل  ترکردن این پژوهش 

ایجاد شود ◾
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۸ - Wilkinson-, C.K.
۹ - ۱۹۷۳ Nishapur pottery of the early Islamic period, The
metropolitan museum of art .New York.

ــ نیشابور ◥  نمونه های از  سفال های بدون لعاب با نقش �الب زده ـ

ــ نیشابور ◥  نمونه های از  �الب های سفالی بدون لعاب با نقش �الب زده ـ
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باستان شناس و عضو هیأت علمی 
پیشکسوت دانشگاه تهران

باستان شناس و دانش آموخته دکتری دانشگاه 
گوته فرانکفورت

له زهرا لرزادههایده لا

نیشابور در جهان ایرانی و جهان اسلام

که مرزهای  گستره ی وسیع جغرافیایی جهان ایرانی  در 
سیاسی معاصر بخشی از آن را به دور از دسترس ما قرار 
داده و در جهان اسلام که مرزهای سیاسی آن را نیز تکه 
که  کهنی  کرده، فهم روند شکل گیری و تحول شهرهای 
امروز هچنان به حیات خود ادامه می دهند، شایسته ی 
توان  و  بنیادین  ارزش های  شناخت  است.  توجه 
بالقوه ی حیات بخشِ این پهنه های زیستی امکان نیل 
که از دیرباز  به اهداف آبادانی و حیات پایدار سرزمین را 

جوهره ی فرهنگ ایران زمین بود، فراهم می سازد.
، تنها شهری که امروز از  توجه به این مهم در نیشابور
کز اصلی چهارگانه ی خراسان بزرگ )ارباع مرو،  میان مرا
به جا  ایران  سیاسی  مرزهای  در   ) نیشابور بلخ،  هرات، 
شکل گیری  است.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  مانده، 
شهری  تاریخی  تحول  سیر  در  نیشابور  شهر  تحول  و 
که در بازه ی زمانی بیش از پانزده قرن از  گرفت  صورت 
دوران ساسانی تا امروز بارها پایتخت و مرکز حکومت و 
کرسی خراسان بزرگ بود. جایگاه ویژه خراسان و مرکزیت 
برهم کنش های  از  فعال  صحنه ای  آن  در  نیشابور 
سیاسی و دینی و علمی و فرهنگی و تبادلات تجاری و 

ارتباطات اقتصادی را رقم زده بود.
به عنوان  نیشابور  بزرگ،  خراسان  ارباع  میان  در 
و  اوج  دوران  در  آن،  کلانشهر  و  بخش،  گسترده ترین 
بالندگی خود، یعنی از میانه ی سده سوم تا میانه ی سده 
ششم هجری قمری، پهنه ی جغرافیایی وسیعی را تحت 
که از شمال به رشته کوه هزارمسجد و  نفوذ خود داشت 
کویر  به  غرب  از  هرات،  رودخانه ی  به  شرق  از  کپه داغ، 
کویر نمک محدود بود.  از جنوب به  و  مرکزی و قومس 
آنچه نیشابور را از سایر ارباع خراسان متمایز می ساخت، 
فلات  مرکزی  بخش  به  نسبت  آن  قرارگیریِ  موقعیت 
شبکه ای  طریق  از  آن  طبیعی  ادامه  در  که  بوده  ایران 
ایرانشهر متصل می شد. بدین  به دل  راه های هموار  از 
ترتیب نیشابور حلقه ی ارتباطیِ سه بخش دیگر خراسان 
جهان  غرب  با  آن  تبع  به  و  ایران  مرکزی  بخش  با  بزرگ 
نیشابور  از  یا  حوزه  این  به  مربوط  راه های  و  بود  اسلام 
درنظرگرفتن  با  می شد.  ختم  بدان  یا  و  می گذشت 
مستقل  حکومت های  که  بود  مکانی  موقعیت  همین 
جهان  شرق  در  طاهریان  زمان  از  که  نیمه مستقلی  و 
گرفتند، نیشابور را به عنوان  ایرانی و جهان اسلام شکل 

شهر  برگزیدند.  خود  سیاسی  و  اداری  مرکز  یا  و  پایتخت 
کهن نیشابور علی رغم فجایع و بلایای طبیعی و انسانی 
که در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود پشت سر  فراوانی 
گذاشت، از بین نرفت؛ بارها به پا خاست و از طرف شرق 
گسترش یافت و شواهد حیات خود را در زیر و  به غرب 
گستره ای بزرگ در بیرون شهر امروز ـ در شرق و  بر روی 

جنوب آن ـ و نیز در دل این شهر باقی گذاشت.
از  تا  شد  سبب  نیشابور  کهن  شهر  اهمیت  و  اعتبار 
انواع  در  ارجاع  و مورد  آغاز شکل گیری، موضوع  همان 
اسلام  جهان  و  ایرانی  جهان  کهن  مکتوب  میراث 
میلادی،  نوزده  قرن  اواسط  در  شود.  آن  فراسوی  و 
انگلیسی  ادوارد فیتز جرالد  آثار خیام توسط  ترجمه ی 
علمی  محافل  زبانزد  دگربار  نیشابور  نام  تا  شد  سبب 
در  مؤلفان  از  بسیاری  شود.  جهان  سطح  در  ادبی  و 
تأثیر  تحت  خود،  کهن  متنوع  و  متعدد  نوشته های 
کثرت جمعیت در آن،  ، از وسعت بزرگ و  شهر نیشابور
ثروت  از  آن،  در  آب  وفور  و  مختلف  طبیعی  منابع  از 
یاد  خود  زمان  در  شهر  این  مرکزی  جایگاه  از  و  آن، 
نموده و آن را ازجمله مهم ترین شهرهای جهان اسلام 
امروز حجم  چون بغداد و فسطاط و ری برشمرده اند. 
داده های  و  غیرمکتوب،  و  مکتوب  منابع  از  انبوهی 
یک  از  که  باستان شناختی  فعالیت های  از  حاصل 
زمینه ی فهم هرچه  گرفته،  کنون صورت  تا سده پیش 
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برای  را  نیشابور  شهری  حیات  سازوکار  و  ساختار  بهتر 
شناخت ارزش های بنیادین این شهر در تمامیت آن، 
و فراهم آوردن امکان بالفعل نمودن توان بالقوه ی این 

پهنه ی زیستی، بیش از پیش فراهم می سازد.
و  علمی  پویای  کز  مرا از  یکی  به عنوان  نیشابور 
کز عمده ی جذب  فرهنگی در اوج شکوفایی خود از مرا
حرکت های  و  می رفت  شمار  به  فرهنگ  و  علم  رجال 
و  خود  نفوذ  تحت  حوزه ی  در  چه  را  فراوانی  انسانی 
فراسوی  چه در جغرافیای وسیع جهان اسلام و حتی 
که به زندگی علما،  کهن آنجا  آن رقم زد. منابع مکتوب 
 ، سفر از  می پردازند،  آنان  نسب  و  دانشمندان  و  فقها 
مهاجرت، استقرار موقت و یا اقامت دائم تعداد زیادی 
می رانند.  سخن  نیشابور  در  اسلام  جهان  نخبگان  از 
در  مهم  قطبی  به عنوان  بزرگ  نیشابور  ترتیب  بدین 
و  عرفان  و  ادب  و  علم  و  مذهب  و  دین  رجال  جذب 
تصوف بخش های وسیعی از جهان اسلام و فراسوی آن 

را به یکدیگر پیوند می داد.
کز  از سوی دیگر موقعیت نیشابور به عنوان یکی از مرا
فرامنطقه ای  و  منطقه ای  ارتباطات  شبکه ی  در  اصلی 
تبادلات  چرخه ی  در  کلانی  سهم  تا  بود  شده  باعث 
میراث  در  رونقی  چنین  بازتاب  باشد.  داشته  تجاری 
که نیشابور را در پهناوری و پرعمارتی و تجارت  مکتوب 
بی بدیل  خراسان  سراسر  در  قافله  و  مسافر  کثرت  و 

دانسته اند، مشهود است.
و  کی  خورا کشاورزی  محصولات  از  وسیعی  طیف 

، غلات، حبوبات،  کی ازجمله انواع میوه و انگور غیرخورا
پنبه و ابریشم و نیز انواع منسوجات و الیاف از تولیدات 
و  منطقه ای  سطح  در  و  بود  بزرگ  نیشابور  اصلی 
مواد  انواع  تجارت  می شد.  دادوستد  فرامنطقه ای 
معدنی و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی نیز از عوامل 
نیشابور  فرامنطقه ای  دادوستد  و  تجاری  رونق  دیگر 
کی  خورا گل  و  آهن  فیروزه،  نمک،  میان  آن  از  که  بود 
صادر  آن  فراسوی  و  اسلام  جهان  مناطق  دورترین  تا 
که  می دهد  نشان  باستان شناختی  داده های  می شد. 
شیشه  و  سفال  انواع  شامل  نیشابور  صنعتی  تولیدات 
بوده  برخودار  از شهرت بسزایی در جهان اسلام  فلز  و 
از یک سو محصولات شیشه ایِ  است. به عنوان مثال، 
شرق مدیترانه و منطقه ی عراق به نیشابور می آمده و 
منطقه ی  به  نیشابور  تولید  شیشه های  دیگر  سوی  از 
خلیج فارس و عراق به ویژه سامرا صادر می شده است. 
برهم کنش های  از  فعال  کانونی  را  نیشابور  همه  این 
و  تجاری  تبادلات  و  اجتماعی  و  فرهنگی  و  علمی 

ارتباطات اقتصادی ساخته بود.
تحول  سیر  در  توانست  هرچند  کهن  بزرگِ  نیشابور 
تاریخی خود با تکیه بر پیوند نظام مند عناصر مختلف 
فرآیند  در  درست  مدیریت  با  و  طبیعی  منابع  و  زمین 
در  اما  بدرخشد،  اقتصادی  و  فرهنگی  برهم کنش های 
نیمه ی دوم سده ششم هجری قمری ـ زمانی که قدرت 
نیشابور به دلیل سوء مدیریت در بهره برداری از زمین 
از یک سو، و درگیری های سیاسی  آن  و منابع و توزیع 

سوی  از  طبیعی  بلایای  و  غز  اقوام  هجوم  و  مذهبی  و 
توابع  ازدست دادن  با  ـ  بود  کرده  افول  شدت  به  دیگر 
سیر  این  شد.  تضعیف  و  تکه  و  یافت  تقلیل  خود  مهم 
از  متأسفانه  است.  گرفته  بالایی  سرعت  امروز  منفی 
چندی پیش دو بخش جدایی ناپذیر از حیات و هویت 
که با بخش های  ، یعنی تحت جلگه و زبرخان،  نیشابور
شهرستان  پهنه  میان جلگه،  و  سرولایت  و  مرکزی 
و  جدا  آن  از  می داد  تشکیل  را  حاضر  عصر  در  نیشابور 
با اسامی دیگر راهی منابع مکتوب برای نسل های آتی 
که   ، ایران و جهان شد. بدین ترتیب یکپارچگی نیشابور
بار  بود،  کهن  بزرگِ  نیشابور  از  بخشی  تنها  امروز  خود 
گسست و این چنین زمینه ی تضعیف توان  دیگر از هم 

بالقوه ی سرزمین در این منطقه رقم خورد.
شفیعی  محمدرضا  نوشته ی  از  فرازی  با  را  سخن 
»تاریخ  بی بدیل  و  اصیل  کتاب  بر  مقدمه  در  کدکنی 
هجری  چهارم  قرن  در  نیشابوری  کم  حا از   » نیشابور
باید  نیشابور  بازسازی  »برای  می بریم:  پایان  به  قمری 
هر  به  را،  موجودیت  این  از  پاره ای  هر  و  کند  جان 
که امکان پذیر است، به دست آورد و بررسی  وسیله ای 
کان  نیا میراث  از  بلوری  مثل  درست  شناخت؛  و  کرد 
در  آن  از  پاره ای  هر  و  است  شکسته  سنگ  بر  که  تو 
کنده آن قدح  گوشه ای افتاده و تو می خواهی اجزاء پرا
آن  و  دهی  جوش  هم  به  عشق  کیمیای  با  را،  شکسته 
کامل شود، به تمام ذرات  را از نو بیافرینی تا این قدح 

گمشده ی آن نیاز داریم.« ◾

نمای بخشی از محدوده ی شهر کهن نیشابور

بخشی از تالار نیشابور در موزه ی هنر متروپولیتنِ نیویورک دیوارنگاره ی بنایی از شهر کهنِ نیشابور )موزه ملی ایران(
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پرواز سیمرغ، از ندوشن به نیشابور
کسپاریِ همسرم دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن متن سخنرانی به مناسبت خا

نویسنده و استاد پیشین تاریخ دانشگاه تهران

شیرین بیانی

آنان که محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانه ای و در خواب شدند

خیام

ارجمند  خویشاوندان  گرامی،  همکاران  آقایان،  بانوان، 
. قبل از شروع بحث، سپاس فراوان  و دانشجویان عزیز
خود و فرزندانم رامین و مهران را تقدیم حضار محترم 
که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده، این  می نمایم 
متمادی  روزهای  نموده اند.  مفتخر  را  خاص  مجلس 
مشغول  خود  به  مرا  اندیشه ی  که  شهر  این  نیشابور 
گانه  جدا و  مهم  معنایی  من  برای  یک  هر  داشته اند، 
سفرنامه اش  در  ندوشن،  اسلامی  دکتر  قول  به  دارند. 
ایران  سرای  در  شهری  »کمتر   : شهر این  به  راجع 
و  عبرت انگیز  نیشابور  اندازه ی  به  که  یافت  می توان 

روزگار مانند  که  نازنین  و  پرخاطره باشد. شهر پرشکوه 
بزرگ ترین  و  عزت ها  بزرگ ترین  تراژدی ها،  پهلوانان 
زمان  در  نیشابور  »و  است.«  آورده  او  بر  را  خاری ها 
بوده  خراسان  شهرهای  آراسته ترین  از  یکی  خیام 
است،  آرمیده  آن  جوار  در  که  عطار  درباره ی  و  است.« 
می خوانیم: »کمتر مزاری چون مزار عطار مبین روح و 
گوشه ای  احوال صاحبش است. باوقار و محجوب، در 
راه  که  راهی،  و  برده،  فرو  خود  پر  در  سر  او  دشت...  از 
بس.  و  است  رفتن  همان  هدف  است.  یکی  مقصد  و 
ندارد؛  را  او  با  همراهی  حوصله ی  و  طاقت  هیچ کس  و 
اینجا  در  می بینیم.   » »منطق الطیر در  را  وصفش  که 

سفرنامه تمام می شود.
◾ ◾ ◾

شدم،  مشغول  خیام«  »کتاب  نگاشتن  به  که  روز  آن 
کار واداشته است؟  نمی دانستم چه نیرویی مرا به این 
آنچه بود بزرگ، معتبر و شگفت بود؛ و همواره در سراسر 
وجودم غوغایی از این مرد بزرگ برپا بود؛ زیرا او با چشم 
زمین  قعر  در  و  زمین  روی  در  که  را  آنچه  تیزبین خود، 
افتخارآمیز  نزدیک  و  دور  گذشته های  از  خبر  می دید، 
همواره  او  »کوکوی«  در  که  داشت  ایران  پرغوغای  و 

طنین انداز بوده و هست.
آن روز که بنا به دعوت دانشگاهی در یکی از روزهای 
خیام،  سرزمین   ، نیشابور به  همسرم  و  من  بهاری 
و  خیام  درباره ی  خود  نوبه ی  به  یک  هر  تا  رسیدیم 
از  مختصری  من  باشیم،  داشته  گفت وگویی  نیشابور 
درباره ی  ایشان  و  داشتم  بیان  نیشابور  تاریخچه ی 
، اقلیم  خیام. از جهت این که یکی از بحث های نیشابور
ایران  شهرهای  بین  در  این که  و  است  آن  جغرافیای  و 
بحث  می باشد،  صبح ها  معروف ترین  نیشابور  صبح 
حمله ی  تا  کشید  درازا  به  و  شد  رانده  پیش  این گونه 
گانه  جدا حدیثی  خود  که  شگفت  شهر  این  به  غُز ها 
این  از  من  تاریخی  شادمانی های  از  یکی  همواره  دارد. 
از  دو  هر  خیام،  و  سینا  ابن  که  هست  و  بوده  جهت 
شهره  اسلام  جهان  در  که   ، نیشابور معظم  کتابخانه ی 
کم نظیر بوده، سود جسته بودند؛ به خصوص این که  و 
گرد  آن  در  دیرباز  از  باستان  فارسی  معتبر  کتاب های 
دریافت  برای  خود:  گفته ی  به  سینا  ابن  و  بود،  آمده 
فرهنگ باستان ایران از آن ها بسیار بهره مند گشته بود.
غُز ها  نبرد  سپس  دارد.  خود  جای  که  نیز  خیام 
درگرفت و غز ها کتاب ها را چنان آتش زدند که در سراسر 
شهر شعله های آن نمایان بود و تنها کمی از کتاب های 
بسی  جای  شد.  منتقل  دیگر  نقاط  به  باقی مانده، 
شخصیت  دو  این  زمان  در  که  است  این  خوشبختی 
کتابخانه ی پرارزش و پرپیمان برقرار  معتبر ایرانی، این 

بوده است.
◾ ◾ ◾

ناباورانه مشاهده  از اتمام سخنرانی ها من  آن روز پس 
کردم که جناب آقای فرماندارِ وقت به طرف من آمدند، 
تا  این جا  از  گفتند  و  دادند  دستم  به  گل  از  پر  سبدی 
یک  این  و  نمایید؛  گلباران  را  راه  باید  شما  خیام  مزار 
بود.  من  برای  افتخارآمیز  و  فراموش نشدنی  لحظه ی 

لطف ایشان همواره در خاطرم باقی است.
: ما را به دیدنی های شهر بردند، به جانب  روز دیگر



آ��ن ۱۴۰۲ / ���ره  ��� �����  و ��� و ���  ۲۹
، ����� و ا����د ��� ،����� �����

@nimroozmagazine47 ا���د ا���� ��و��  ��د�ـــ�د

و  هوا  و  آب  به  بسیار  شباهت  که  بینالود  کوهپایه های 
من  که  آنجا  تا  دارد.  تهران  البرزِ  شگفت انگیز  مناظر 
اهمیت  ایران  در  سلسله جبال  سه  می دانم،  و  دیده ام 
سومی  و  بینالود  دیگری   ، البرز یکی  دارند؛  فوق العاده 
از  فراوان  شباهت های  سه  هر  که  کرکس  سلسله جبالِ 
آن و هوای  از  جهت جاری شدن آب های روان متعدد 

مطبوع و اقلیم خاص خود دارد.
◾◾◾

و  دل انگیز  سفر  این  از  ماهی  چند  گذشت  از  پس 
روز چون صبح نزدیک  آن  ، فردای  بازگشت به نیشابور
شده بود به خیابان بین آرامگاه خیام و نیشابور رفتیم 
آفتاب  آن که  از  کنیم. »پیش  را تماشا  آفتاب  تا دمیدن 
طلوع کند، پرتواَش از دور بر کنگره ی کوه های جنوبی و 
گهان  غربی پدیدار شده بود و سپس به پایین خزید. نا
از پس برف اندکی که بر ستیغک ها مانده بود، خورشید 
چند  این  شد.«  عوض  دنیا  گویی  یک دفعه  زد.  دم 
نیشابور  درباره ی  همسرم  سفرنامه ی   از  مقتبس  سطر 
اینجا  که در  غ« است  کتاب »صفیر سیمر و مندرج در 

پایان می پذیرد.
غ اوست  ، سیمر یکی از مهم ترین اندیشه های عطار
نهفته  خود  در  را  ایرانی  عرفان  گوشه های  همه ی  که 
که در  دارد. مهم ترین مسئله، »مسئله ی من و ماست« 
غ«  این عرفان همه ی »من ها«، »ما« می شود. »سی مر
عدد  باطن  در  ولی  است،  غ«  مر عدد   ۳۰« ظاهر  در 
غ  سیمر این  و  می شود.  تن  یک  و  می آمیزد  هم  در   ۳۰
که بال می گشاید و به پرواز درمی آید، آسمان  هنگامی 
غ در مواقع خاص در  را فرا می گیرد. دیگر این که سیمر
از  خبر  خورشید،  چون  و  می شود  ظاهر  ایران  آسمان 
نیز  او  انتظار  در  هم  دارد.  درخشان  و  خوش  طلوعی 
اسلامی  محمدعلی  نام  به  ندوشن  از  سیمرغی  اینک 
به پرواز درآمده، آسمان تهران را پیموده تا به نیشابور 

کنار عطار آرمیده است. رسیده و در 
از سالیانی  که  آمد  گردید و خبر  که مشخص  آن روز 
پیش به خواست او، در نیشابور و نزد خیام و همجوار 

عطار خواهد آرمید، همگان آن را دریافتند.
◾◾◾

روبه رو  جدیدی  پدیده ی  با  من  میان  این  در 
که لوحی شامل  شدم؛ و آن این که از نیشابور خبر آمد 
خوش  خطی  با  بیانی«،  شیرین  افتخاری  »شهروندی 
و زیبا از طریق شورای شهر و شهرداری، به امضای دو 
این  و  است.  شده  فرستاده  برایم   ، شهر برگزیدگان  تن 
چنین  درحالی که  است.  بوده  من  برای  بزرگ  افتخاری 
لوحی چند سال پیش برای همسرم از نیشابور رسیده 
بود. و اینک در این روز غم انگیز و شگفت، من، رامین، 
همه ی  محبت  از  خانواده  افراد  سایر  و  مریم  و  مهران 

دوستان سپاسگزاریم.
از جانب آقای دکتر دادبه، استاد ارجمند و ارزشمند 
که ریاست  گرامی و عزیز ما،  دانشگاه، همکار و دوست 
را  ندوشن«  اسلامی  دکتر  آثار  نشر  بر  نظارت  »شورای 
متشکل  شورا  این  نمایم.  قدردانی  باید  دارند،  برعهده 
از تنی چند از فرهیختگان یزد و ندوشن و از دوستان 

نزدیک همسرم می باشند.
در بین گروه های دوست و همکار باید از جناب آقای 

کوشش  که همواره  فریدون مجلسی تشکر خاص نمایم 
فراوان در راه بزرگداشت همسرم نموده اند.

اثر  در  که  نیشابوری  دست اندرکار  عالی مقام  بزرگان 
پرتلاش  و  خطیر  کار  این  ایشان  فراوان  مجاهدت های 
را  آنان  نام  باشد  قرار  گر  ا و  است،  رسیده  انجام  به 
کاغذ شود. در  یکی یکی بر زبان آورم، مثنوی هفتاد من 
خاطرم  در  نیشابوری  محقق  دکتر  آقای  نام  همه  بین 
که از همگی سپاس خاص داریم. جز این چه  می باشد 
بگویم که همگی خسته نباشید. آقای مسرّت، دوست و 
گرامی از اندیشمندان یزداند و درباره ی دکتر  فرهیخته 
و  دارد  خود  جای  نوشته اند،  بسیار  ندوشن  اسلامی 

سپاس فراوان نثار ایشان باشد.
دوسـت  تقدیـم  را  خـود  سـپاس  مراتـب  همچنیـن 
از  کـه  مـی دارم  یاحقـی  دکتـر  آقـای  جنـاب  ارجمنـد 

مهندس کامپیوتر

کاوه دولتشاهی

سروِ سایه فکن
برای دکتر اسلامیِ عزیزمان

پهنه ی  در  ندوشن  اسلامی  محمدعلی  دکتر 
کوچه های خشتی و هشتی های  از  کویر  تفتیده ی 
سالخورده  ایرانِ  مهر  ز  پر  اندرونی های  و  کاهگلی 
غنای  بر  واژه به واژه  بالید؛  و  کرد  رشد  زد،  جوانه 
و  شهر به شهر  و  افزود  کهن  اقلیمِ  این  ادبیات 
فرهنگ  پیشبرد  در  استوار  و  نستوه  کشور به کشور 
آن  سرانجام  تا  کوشید  آن  ارزش های  و  ایران زمین 
را  ایرانی  هویت  همه ی  که  شد  سایه فکنی  سروِ 
باور داشت  که  را  آنچه  سرپناه شود و خود دلاورانه 
»روی«  بر  همیشه  برای  سترگ  و  بلند  تا  زیست، 

ک این کشور بماند◾ خا

راه  ایـن  در  دیگـر  نقـاط  و  نیشـابور  در  قبـل،  مدت هـا 
نظـارت  کارهـا  در  مرحله به مرحلـه  و  بوده انـد  گام زن 
در  چـه  زحمتشـان  گرامـی  غیاثـیِ  آقـای  داشـته اند. 
تشـکر  و  تقدیـر  قابـل  تهـران  در  چـه  و  ندوشـن  و  یـزد 
جعفـری  دکتـر  آقـای  جنـاب  همچنیـن  اسـت.  بسـیار 
دریـغ  کوششـی  هیـچ  از  امـروز  تـا  ابتـدا  از  کـه  ندوشـن 
در  ندوشـن  و  یـزد  تهـران،  بیـن  پیوسـته  و  نورزیده انـد 
اخیـر  سـال های  در  به خصـوص  بوده انـد؛  رفت وآمـد 
جـای به خصوصـی دارنـد. کارهای ایشـان از قبیـل تعمیر 
و  تدویـن مقـالات  ایـراد سـخنرانی ها،   ، مانـدگار بناهـای 

می باشـد. متعـدد  بسـیار  قبیـل  از  و  کتاب هـا 
خوشنویسان  از  که  رهبران  استاد  نام  یادآوری 
ایران اند،  بگویم  می توانم  حتی  و  یزد  بنام  و  جوان 
کار  جای ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. آخرین 
و  نفیس  کتاب  نامید،  گروهی  کار  را  آن  باید  که  ایشان 
جناب  همکاری  با  که  می باشد  »ایران نامه«  هنری 
که مقدمه ای فصیح بر آن نگاشته اند،  آقای دکتر دادبه 
بر  علاوه  امیرخانی  استاد  خوشنویسی  گردیده.  تدوین 
گزیده ی  گردآوری  و  رهبران،  استاد  خوشنویسی های 
درباره ی  ندوشن  اسلامی  دکتر  نوشته های  از   قطعاتی 
تدوین  ندوشن  جعفری  دکتر  آقای  توسط  که  ایران 
که از ایران باید دانست.  گردیده، نشانگر آنچه می باشد 
گردیده  تذهیب  و  نقاشی  استادی  توسط  کتاب  این 
کتاب  کستانی. این  است به نام استاد اردشیر مجرد تا
به وسیله ی چهار هنرمند و استاد تدوین و تهیه گردیده 
فراوان  زحمات  که  آنان  همگی  از  سپاس  با  است. 

متحمل شده اند.
◾◾◾

ما  ویژه ی  تقدیر  و  سپاسگزاری  می ماند  خاتمه  در 
وقت  صرف  با  که  حق شناس  دکتر  آقای  جناب  از 
شبانه روزی از هیچ کوششی و زحمتی دریغ نورزیده اند؛ 
ابتدا در تهران و سپس در این راه دور و دراز از تهران تا 
که باید بگویم صمیمانه از  ، در مسیری طولانی  نیشابور
ایشان  درباره ی  تشکر  از  زبان  کوشیده اند.  دل  و  جان 

قاصر است.
◾◾◾

ندوشن  اسلامی  محمدعلی  دکتر  این که:  کلام  فرجام 
از  است؛  پیموده  را  جاده  یک  خود  زندگیِ  طول  در 
آن سه توقفگاه داشته است:  که در  جنوب به شمال، 
اوست.  نوجوانیِ  پرورشگاهِ  و  زادگاه  که  ندوشن،  ابتدا 
که بیشترین دوران عمر خویش را در آن  سپس تهران، 
تدوین  را  خود  آثار  و  داده  تشکیل  خانواده  گذرانیده، 
از  سال   ۵۰ آن  »در  وی  خود  قول  به  که  است  نموده 
سومین،  و  است«.  نگاشته  ایران  درباره ی  را  زندگی 
اوست.  ابدی  خانه ی  و  منزلگاه  آخرین  که   ، نیشابور
سرانجام باید متذکر گردم که جهان از دو بخش نیستی 
از  درازای  به  نیستی  است.  گردیده  تشکیل  هستی  و 
این  کسی  گر  ا روزی.  تنها چند  و هستی  ابد،  به  تا  ازل 
اندیشید  درست  شمرد،  غنیمت  را  هستی  چندروزه ی 
گام  نیکی  به  هستی،  وسعت  به  پیمود،  راست  راه  و 
برداشته و خوشبخت بوده است؛ و محمدعلی اسلامی 
پیموده  راه  این چنین  کوتاه،  هستی  این  در  ندوشن 

است. روانش شاد باد ◾




